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به انتخاب موسسه 62۳۱۷6۲ The‏ 
بانک برتر جمهوری اسلامی ابران در زمینه بانکداری اسلامی در سال ۳۰۱۴ 


رتناو بواطانع وسات ۸٩‏ ۸۲ ۸۱ ۳۲۱-۸۲ الم تیب 


یادداشت‌هفته 


در این شماره می خوانید: 


نامه‌های بی‌واسطه -نامه به سر دییر ی 
باریکتر از مو ۵ 
در جهان سیاست 

سه گانه ۸ 
قطره‌ای از دریای زبانشناسی سس سس[ 
دیدنیهای ایران ۷۰ 
ماجرای واقعی خارجی ۲ 
داستان زندگی ۱ 
گزارش‌اززندان ۱1 
گزارش خارجی ۱۸ 
مشاورخانواده ۲۰ 
پاورقی تار یخی ۳۲ 
پیشکسو تھا ۲۳ 
سوژه ۲٤‏ 
به یاد دستیخت عدسی ۲۵ 
ماجراهای خواستگاری سس سب سکس Û‏ 
در پیچ وخم دادگاه ۳۷ 
اطلاعات مفتکی ۲۸ 
گزارش تصویری ۳۹ 
مسابقه بز رگ داستان نویسی کے ٩‏ 1۳ 
پاورقی خارجی ۳۲ 
درمحضر اخلاق ۳۳ 
از گوشه و کنارجهان ۳ 
راز سلامتی ۳۹ 
یک هفته حادثه ۳۷ 
پاورقی تار یخی ۳۸ 
قصه یک اه 30 
تماشاگه‌راز 1۲ 
نوشته‌های ناب ٤‏ 
جدولمتقاطع e‏ 
جدول شرح در متن 2 
باهوش خود کلنجار بروید سس سس 
یک سرگذشت 1۸ 
هفت هنر 0۰ 
داستان پلیسی 1 
از نگاه دیگر ۵٦‏ 
ورزشی 0۸ 
تعبیر خواب 1۲ 
پیغامهای‌روشنایی 1۳ 
پیام‌ازشماء چاپ‌ازما 
تقاشی هاي شا 


صاحب امتیازنشرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه‌آرا: زهرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


روابط عمومی: 
(از شنبه تا چهار شنبه - ۸الی ۱۶) ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 


نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email. haftegi@ettelaat com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۶۱۱ - چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۳ 

۷ شعبان ۱۴۳۵ ۲۵ ژوئن ۲۰۱۴ 
هرگونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویز بون و تثاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 

مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


/ پادداشت هفنه محمد امین جوادی 


سروس 


بابگیر و بیند نمی‌شود! 


طرحی که اخی رآ توسط نمایند گان محترم مجلس 
مطرح شده و قرار است در جلسه علنی به ری گذاشته 
شود این روزها محل بحث کارشناسان مختلفی قرار 
گرفته و مردم هم درباره آن اظهارنظرهای گوناگونی 
داشته‌اند. در این طرح به منظور تشسویق خانواده‌ها 
برای فر زند آوری و تنبیه آنان که به هر شکلی درصد د 
جلو گیری هستند مقرراتی وضع شده است. از جمله 
اینکه کسانی که اقداماتی برای عقیم‌سازی یا سقط و 
مواردی از این قبیل صورت دهند مر تکب جرم شده 
و حتی مجازات زندان در انتظار آنهاست البته موارد 


در این یادداشست می‌خواهم اند کی مسأله بیشتر 
روشن شود که ایاريشه مشکل به آزاد بودن راههای 
جلو گیری یا انجام سقط جنین و عمل واز کتومی مربوط 
است یا علت اینکه مردم به تعداد کافی فرزند ندارند 
ریشه‌های عمیق‌تری دارد؟ و اصولا ایا ما برای رشد 
جمعیت باید به اقدامات تنبیهی روی بیاوریم یا 
اقدامات تشویقی؟ آیا دخالت حکومت در این مورد 
حق است یا دخالت در آمور شخصی مردم؟ 

نخست بد نیست بگویم که در حال حاضر روزانه 
بیش از ۳ هزار و پانصد کودک در کشور متولد ودر 
سال حدود یک میلیون و صد هزار نفر به جمعیت 
کشو افزوده‌می‌شود. پس لذانمی توان گفت که‌ما 
حداقل در سال‌های آینده‌با کاهش جمعیت روبرو 
می‌شویم چرا که با احتساب یک میلیون و چهارصد 
هزار و خرده‌ای تولد و کمتر از ۴۰۰هزار مرگ و 
میربیش از یک میلیون نفر هر سال به جمعیت ما 
اضافه می شود. آنچه که مورد نگرانی و هشدار شده. 
مسأله جایگزیتی است مثلا در سی سال آینده اگر 
نرخ باروری همچن ان زیر عدد ۲ باقی بماند (یابهتر 
است بگوییم نرخ جایگزینی جمعیتی زیر عدد ۲باشد) 
به این معنا خواهد بود که از هر پدر و مادر کمتر از دو 
فرزند برجای می‌ماند که با توجه به پیر شدن جمعیت 
می‌توان د از یک طرف موجب پیری و سالخورد گی 
جمعیت و از طرف دیگر موجب کاهش عمومی 
جمعیت شود. لذا عده‌ای از کارشناسان معتقدند که 
از همین حال باید فکری کرد و جلوی پیری جمعیت 
را گرفت.امادر این ميان بايد توجه داشت که ه ر گونه 
4 ۱ اکا وی برنامگی می‌تواند 
نقض غرض به حساب آید. همه ما می‌دانیم که در حال 
حاضر با تغییر سبک زند گی و با توجه به وجود تورم و 
گرانی میل به فرزند آوری در خانواده‌ها کاهش یافته 
است. خانواده وقتی ببیند که هزینه خورد و خوراک 
و تحصیل فرزندانش از تاب و توان او خارج است و 


+ ی 
٤‏ س ٩۲‏ ۱طایات م 
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پا وقتی شاهد این باشد که 
جوانش با وجود تحصیل 
نمی‌تواند شغل مناسبی 
پیدا بکند یا درآمدی 
داشته باشد که بتواند 
ازدواج کند. مسکنی 
فراهم نماید وزند گی مستقل تشکیل بدهد. قاعدتا 
چون فرزندش را دوست دارد و نگران اینده اوست 
انگیزه‌ای برای گسترش خانواده پیدا نمی کند. 

اگر بخواهیم با قوانین و دستورالعمل‌ها جلوی 
هر گونه پیشگیری را بگیریم و یامجازات برایش 
تعیین کنیم نمی‌توانیم مشکل راحل کنیم چون جامعه 
رابه سمت آزمایش راه‌های غیرقانونی یا دور زدن 
قانون یا مخفی کاری هدایت می کنیم. 

بايد زن و شوهر بخواهند و به این نتیجه برسند که 
صاحب فرزندان بیشتری بشوند و گرنه همه می‌دانیم 
که بارداری‌های ناخواسته و فرزندانی که بدون میل و 
اراده والد ین متولد می‌شوند تفاوتی اساسی با فرزندانی 
خواهند کے که‌ باراد را 


خانواده اضافه شدهاند. بهترین راهو شیوه آن است 
که ما ابتدا به اصلاح ساختارهای اقتصادی و اجتماعی 
همت کنیم. یعنی با افزايش رفاه. کاستن از نوسانات 
اقتصادی, جلوگیری از افزایش تورم توجه به امر 
اشتغال و تولید. بستری را فراهم کنیم که خانواده‌ها 
به آرامش برسند و امکان تأمین نیازهای فر زندانشان 
را بيابند. 

نکته دیگر آسان کردن شرایط ازدواج است. 
یعنی یکی از مشکلات جامعه امر وز تأخیری است 
که‌جوان ان در امر ازدواج دارند. در طی سه دهه 
اخیر متوسط سن ازدواج بیش از ۵ سال افزایش 
یافته است. جامعه در حال حاضر با میلیون‌ها دختر و 
پسر مجرد روبرو است که یا امکان ازدواج ندارند یا 
انگیزه‌ای برای از دواج نیافته‌اند که این دومی از اولی 
بدتر است که حتی انگیزه ازدواج نیز در بین جوانان 
کاهش یابد. 

مسایل فرهنگی دیگری را نیز باید در نظر داشت. 
از جمله تغییر در سبک زندگی که نوع نگاه‌مارا 
به فلسفه خلقت و زند گی عوض می کند. نهادهای 
فرهنگی. آموزش ویرورش دانشگاه‌ها؛ رسانه‌هاو 
به ویژه صدا و سیما در فرهنگسازی درست موّثر ند 
و بايد به گونه‌ای بر نامه‌ریزی کنند که نگاه جامعه 
نسبت به زند گی, تر بیت. خانواده و... نگاه درستی شود 
وگرنه با تنبیه و بگیر و ببند و مجازات و وضع قوانینی 
که ضمانت اجرایی چندانی هم ندارند نمی‌توان به 


مقصود رسید. ۳ 


بخبل توبن مر دم کسی است که در سلام کو ان بخل بورزد 


بای 


کر مص ) 
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صفحه مجله اطلاعات هفتگی -شهریور ۵۶ 


,سس بی‌واسطه 


<< سس 
مولای‌من کجایی؟ 

سلام 

بی‌مقدمه می گویم نگرانم.نگران تمام لحظه‌های 
بی‌تو بودن 

وسوسه حضورت بی‌قرارم کرده 

وعطر وجودت فضای دلم را عط رآ گین 

با کدامین‌قافله چشم‌انتظار آمدنت باشم تالحظه‌ها 
رابه ثانیه پیوند بزنم؟ 

و چشمانم رابه بیکرانه‌ها سیر دهم؟ 

یک دل سیر چشمانم بارانی است! 

بغضم از تنهایی شکسته و دل در گرو حضورت 
پرتب و تاب است 

هر شب پشت پلک‌های بیقر اری آمدئت رازمزمه 
می کنم 

آری چه هیاهوی غریبی 

چه دلشوره‌های قشنگی 

وجودت آرامش دلهای خسته و منتظر است 

«پس مولا تو کجایی» 7 ۲ 

سعید آقاجان پور از امل 
می‌خواهم توب با ارزشم را بفروشم 

مسلله‌ای که موجب شده‌اینجانب بعد سال‌های 

سال‌ودرسن ۵۰سالگی چنین نامه‌ای‌برای‌ شما 


وی وگو با بر ده 
نوپ ایحا عشدهسرداران تیم فو تمال‌ابران 
فقطرر که ان ادن 04 


ج ردک 


ب ربا 


(۳5 


r 


بر نله لوپ ایسا شد قپر عانان 


کہ ب تیم ملی فربال وربدرشی در داتر مجه 


لوبق چازن, می کردم که صدان, مرم زبم و حلاصه مر حالیگه از عوتحالی تری 
فی زا تیم لوپ با ارزنی را که سوست خوم لی کحیلم چه نمام غومت ان ۽ 
اران فرباق اراز ری صت ی الا و سل خر شم که پرنده ترپ اسای 
پا خوشعالی عحه را ار « ایو تر فال ارت بام 
هتوا چاورم نمینت السا س تب ام ہک لی اتر ایلع داد 
ا 


با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شماخوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با عذرخواهی به 
خاطر تخیر احتمالی در پاسخگویی به موقع ومناسب به 
نامه‌های شما عزیزان وفادار و خوب 
f 2‏ 

٭ جواد رضانیا از بابل 

نامه مفصل شمارا خواندم.متأسفانه آتشی که 
به جان کشورهای منطقه افتاده‌ومعر که گردان آن 


بنویسم درخواست راهنمایی از شما عزیزان است. 
من از خوانند گان بسیار قدیمی مجله هستم در سال 
۶در مسابقه مجله شماشر کت کرده‌وبر نده توپ 
|مضاشده‌سرداران تیم فوتبال ایران در آن زمان شدم, 
که این توپ را در تمام این سالهای طولانی به عنوان 
یک یاد گاری‌ارزشمند نگهداری کر دم وارزش معنوی 
آن برایم بسیار ب 
یاد گاری‌ارزش مندرادر معرض فروش بگذ ارم نیاز 
مالی است و خواهش می کنم به من کمک بکنید تا شاید 
بتوانم از این طریق از گرفتاری‌نجات پیدا کنم. لا زم 
به ذکر است این توپ آدیداس به امضای اعضای تیم 
فوتبال ایران در جام جهانی ۷۸ آرژانتین ر سید هاست 
وورزشکارانی نظیر آقایان حشمت مهاجرانی علی 
پروین.ایرج دانایی‌فرد.مرحوم‌ناصر حجازی و... آن را 
امضاء کر ده‌اند. خبر وعکس آن هم در مجله اطلاعات 
هفتگی سال ۵۶موجود است. شاید بااین اقدام بتوانم از 
شما کمک گرفته و شما واسطه این کار خیر شوید. 

لذا از همه خوانند گانی که خواستار خر ید این توپ 
آرزشمند هستند می‌خواهم با بنده تماس بگیر ند. 

بابک ق 
توصیه های هفته پایانی کنکور 

بعد از تلاش و کوشش چندین ماهه به هفته آخر 
رسیدیم.در روزهای‌پایانی توجه به چند نکته که‌ظاهرا 
خیلی‌ساده‌امابسیار مهم هستند لازم به نظر مير سه 
از تون می خوام موبه مسوبه این نکات عمل کنید و به 
اميد خدااون نتیجه‌ای که می خواهید رو در آزمون 
سراسری کسب کنید. 

۱_قطعادرهفته آخرمبحث جدیدی مطالعه 
نکنید چون یاد گیری مباحث جدید باعث اختلال در 
آنچه قبلا مطالعه کر ده اید می‌شود. 

۲-مطالبی را که تا کنون یاد گرفته اید به صورت 
سریع و کلی مرور کنید (از روی خلاصه ها). 

۳-در مرورهایتان موضوعات حفظی رادر اولویت 
قرار دهید. 

۴-افکار مزاحم رااز خودتان دور کنید وبه خودتان 
انرژی مثبت بدهید. به فکر کارهایی که می توانستید 
انجام دهید و انجام نداده اید. نباشید. 

۵-شب هاحدودساعت ۱ ۱ بخوابید صبح‌ها 
حدود ساعت ۶از خواب بر خیزید تا بدن شما عادت 
کند. 


تندر وهای سلفی و افر اط گر ایان مذهبی هستند تصویر 
زننده وزشتی از اسلام در نزد جهانیان ارائه داده که با 
اسلام رحمانی و آموزه‌های پیامبر مکرم اسلام(ص) 
که رح مةللعالمین لقب گرفته است زمین تا آسمان 
تفاوت دارد. همانطور که شما هم اشاره کر ده‌اید افکار 
سلفی,وهابی و طالبانی هیچ نسبتی بادین خد اندارد 
و کشورهای پیرامونی ما که شمابه تفصیل به آن 
اشاره کر ده‌اید از جمله در سوریه.عراق, پا کستان و 
افغانستان در گیر آنند وهزاران کشته از مسلمانان 
برجای گذاشته یک توطئه خطرنا ک استعماری است 
که به جان این کشورهای اسلامی افتاده‌است و خداوند 


الاعات ی ارو ۳۷۱۱ 


۶-روز قبل از آزم ون برای اطمینان بیشتر به 
حوزه آزمون بروید و مسیرهای آن را شناسایی کنید تا 
روز آزمون با آرامش بیشتری در محل آزمون حاضر 
شوید. 

۷-روزقبل از ازم ون کمتر مطالعه کنید (مثلاتا 
ظهر) بعد از آن استراحت کنید وحتمابرای کسب 
آرامش بیشتر به استخر بروید. 

۸-و آخرین نکته ومهمترین آن, ت کل بر خداوند 


مجتبی فضیلت خواه - تهران 


زوج جوانی ساکن کرج هستیم که در ابتدای 
خوشحاليم و خداراشا کریم.اماباتوجهبه اینکه 
هزینه‌های سنگین درمان. پوشاک. شیرخشک 
وسایر ملزوم ات نگهداری آذان ا ا ۳۳۱ 
فر اوانی ر وبرو کر ده‌است وبا توجه به اینکه مسکنی 
نداریم ودر حال حاضر تنها در یکی از اتاقهای‌منزل 
خم کرده‌است و به واقع نمی‌دانیم بااین مشکلات 
چگونه کنار بیاییم و چط ور بتوانیم آینده‌زند گیمان 
به لطف خدا زند گی جریان داشته اما حال نامه‌ای یه 
مجله محبوبمان نوشتیم تا از سوی مسئولان و مردم 
تفاضای باری‌داشته‌باشيم باورتمی ۲۰۰ 
است تا دست یاری‌رسانی دست ما رابگیرد و بخشی 
از مشکلات را از روی دوش مابردارد. 

مشخصات این زوج در دفتر مجله محفوظ است. 


خود کمک بکند و شر این افراط گرایان را از سر جامعه 
مسلمین کوتاه بگر داند. به هر حال گمان می کنم دیگر 
همه جهان فهمیده‌اند که اسلام آنی نیست که آنها 
تبلیغ وعمل می کنند وحقانیت در پیروی از آیینی 
است که به رس ول خداواهل‌بیتش اتاد ارد که هم 
پیامبر خداو هم اهل‌بیت آن بز ر گوار. اهل مهربانی و 
گذشت ومدارابوده‌اند.همچنان که شماهم در نامه 
چندین صفحه‌ای خود بدان اشاره کر ده‌اید گر وه‌های 
تکفیری, سلفی و وهابی بلایی شده‌اند به جان مسلمانان 
کے عدا وید رو کے ارا کر کے ط را 
بخشکاند. سر بلند باشید 


سمیه داوودبیگی 


داستان از این قرار است که یک روز 
جناب کافکاءد ر حال قدم زدن‌در پارک. 
چشمش به دختربچه‌ای می‌افتد که 
داشت گریه می کرد. کافکا جلو 
می‌رودوعلت گریه‌ی‌دخترک 
راجویامی‌شود. دختر ک همانطور 

که گریه‌می کرد پاسخ می‌دهد: 
عروسکم گم شده! کافکا باحالتی 

کل اف هپاسخ می‌دهد:ام ان زاین 
حواس پرت! گم نشده! رفته مسافرت. 
دخترک دست از گریه دست می کشد 


اون نامه پیش منه.دخترک ذوق زده‌ازاومی‌پرسد که آیاآن نامه‌راهمراه 


خودش دارد یا نه که کافکا می‌گوید: نه. تو خونه‌ست. فر دا همینجا باش تا برات 
بیارمش. 

کافکا سریع به خانه اش بازمی گر دد و مشغول نوشتن نامه می‌شود. چنان با 
دقت که انگار در حال نوشتن کتابی مهم است! واین نامه نویسی از زبان عروسک 
رابه مدت سه هفته ادامه می دهد و دختر ک در تمام این مدت فکر می کرده آن 
نامه‌ها به راستی نوشته‌ی عر وسکش هستند. و در نهایت کافکا داستان نامه‌ها را 
با این بهانه‌ی عروسک که دارم عروسی می کنم. به پایان می ساند . 

این.داستان‌همین کتاب کافکاو عر وسک مسافر است.اینکه مردی مانند 
کافکا سه هفته از روزهای سخت عمرش راصرف شاد کردن دل کود کی کند و 
نامه‌ها را -به گفته‌ی همسرش دورا با دقتی حتی بیشتر از کتابها و داستان‌هایش 
بنویسد - واقعاً تاثیر گذار است. 

درواقع باورش شدهبود.اما باورپذیری‌بزر گترین دروغ هم بستگی به 
صداقتی دارد که به آن بیان می‌شود. اما چراعروسکم بر ای شما نامه نوشته؟ این 
دومین سوال کلیدی بود. و او (کافکا) خود رابرای پاسخ دادن به آن آماده کرده 


مور و قلم 
مورچه‌ای کوچک دید که قلمی‌روی کاغذ حر کت می کند 
ونقش‌های زیبارسم می کند. به مور دیگری گفت این قلم 
نقش‌های زیبا و عجیبی ر سم می کند. نقش‌هایی که مانند گل 
اسمن وسوسن است. آن مور گفت: "این کار قلم نیست. فاعل اصلی 
انگشتان هستند که قلم رابه نگارش وامی‌دارند. "مور سوم گفت: "نه. فاعل اصلی 
انگشت نیست. بلکه بازو است زیر انگشت از نیروی بازو کمک می گیرد." 


beigi_somayeh@yahoo com 


زندانی و هیزم فروش 
می‌ دز دید و می‌خورد. زندانیان از او می تر سید ند و رنج می‌بر دند و غذای خود را 
پنهانی می‌خوردند. روزی آنها به زندان‌بان گفتند: "به قاضی بگو این مرد خیلی 
مارا آزار می‌دهد. غذای ده‌نفر رامی خورد. گلوی او مثل تنور آتش است. سیر 
نمی‌شود. همه از او می تر سند. یا او رااز زندان بیرون کنید. یا غذا زیاد تر بدهید." 
قاضی پس از تحقیق وبررسی فهمید که مر د پر خور وفقیر است. به‌او گفت: تو 
آزاد هستی. بر و به خانه‌ات." 

زندانی گفت: ای‌قاضی.من کس و کاری ندارم. فقیرم و زندان‌برای‌من 
بهشت است.اگر از زندان بیرون بروم. از گرسنگی می‌میرم." 

قاضی گفت: جه شاهد و دلیلی داری؟" 

مرد گفت: "همه مر دم می‌دانند که من فقیرم. وهمه حاضران درداد گاه‌و 
زندانیان گواهی دادند که او فقیر است. 

قاضی گفت: اورادور شهر بگر دانید 
هیچکس به او نسیه ندهد. وام 
ندهد.امانت ند هد. پس زاین 
کند. داد گاه نمی‌پذیر د." 

آنگاه آن مرد فقیر 
شکمورابر شتریک مرد 
هیزم فروش سوار کردند. مرد 
هیزم‌فروش از صبح تاشب فقیر را 
کوچه به کوجه و محله به محله گر داند. در 
بازار و جلوی حمام و مسجد فریاد می‌زد: ای مردم! این مرد را خوب بشناسید. 
او فقیر است. به او وام ندهیدانسیه به او نفر وشیدابا اودادوستد نکنید. اودزد و 


پرخور و بی کس و کار است. خوب او را نگاه کنید." 

شبانگاه. هیزم فروش, زندانی رااز شتر پایین آورد و گفت: "مزد من و کرایه 
شترم رابده.من از صبح برای تو کار می کردم. "زندانی خندید و گفت: "تونمی‌دانی 
از صبح تاحالا چه می گویی ؟ به تمام مر دم شهر گفتی و خودت نفهمیدی؟ سنگ و 
کلوخ شهر می‌دانند که من فقیرم و تو نمی‌دانی؟ دانش تو عاریه است." 

نکته:طمع وغرض ب رگوش وهوش ماقفل می‌زند. بسیاری از دانشمندان 
یکسره از حقایق سخن م یگویند ولی خود شان چیزی نمی‌دانند.مثل همین 
مرد هیزم فروش. 


مورچه‌ه_اهمچنان بحث و گفت وگ ومی کردند وبحث همچنان‌بالا گرفت. (. 
هر مورچه نظر عالمانه‌تری میداد تااینکه مساله به بز رگ مورچگان رسید. او 
بسیار داناو باهوش بود و گفت: "این هنر از عالم مادی صورت و ظاهر نیست و 
کار عقل است. تن مادی انسان با آمدن خواب و مرگ بی‌هوش و بی خبر می‌شود. 
تن لباس است. این تقش ها راعقل آن مرد رسم می کند." 

مولوی در ادامه داستان می گوید: "آن مور چه عاقل هم حقیقت رانمی‌دانست. 
عقل بدون خواست خداوند مثل سنگ است.اگر خدایک لحظه‌عقل رابه حال خود 
رها کند. همین عقل زیر ک. بز رگ نادانی‌ها و خطاهای دردناکی انجام می‌دهد." 


شہادت مظلومانه شید د کنر بپیشتی و ۷۲ تن از فرزندان ویاران انقلاب را در فاجعه انفجار دفتر مر کزی 
حزب جمیوری اسلامی به دست منافقان کور دل در ۷ تیر ۱۳۶۰ راتسلیت می گوییم. همچنین د راین هفته 
مناسبتبای مختلفی داریم که روز مبارزه باسلاح‌های شیمیایی و میکر وبی(۸) و روز صنعت و معدن و همچنین 


روز بزر گداشت صائب تبریزی(۱۰) تیر. از جمله آ نهباست. 


2 ر“ ۱ ۲ 
٤‏ سر ٩۳‏ طلاعات کی سس (۵] 


د کتر روحانی رئیس جمهوری: زند گی توام با 
اا خق مردم است 

#«وزیر آمور خارجه: ن_گارش توافقنامه جامع آغاز 
ان 

##واکنش آمریکابه اظه ارات ظریف: هنوز 
اختلاف‌های زیادی برای رسیدن به توافق داریم 
#۶غرب تلاش خود رابرای دخالت در ساختار سیاسی 
را 

#بان کی مون:اگر دولت فراگیر تشکیل نشود. 
حملات هوایی به داعش بی‌تاثیر است 
#وزیرنفت:با وجودنا آرامی در عراق.ایران کمبود 
ی 

##رئیس‌جمهوری روسیه: کرملین به ارسال 
کمک‌های نظامی به بغداد متعهد است 

#٤‏ رئيس مجلس:پنج مصوبه دولت مغایر قانون 
است 

*آژانس بین الملای انرژی اتمی: ایران به تعهدات 
خود پایبند بوده است 

وزير امور خارجه: داعش تهدیدی برای‌همه جهان 


#۴ وا گذاری‌ه ادر دولت روحانی: ۱ ۲هزار میلیارد 
تومان سهم خصوصی شد 

۴« کر زای: میانجیگر ی سازمان ملل در انتخابات را 
می‌پذیرم 

#حکم اعدام ٩۷‏ ۱ عضواخوان المسلمین مصر صادر 
را 

رئيس سازمان حفاظت از محیط زیست: آلودگی 
هراق اا است 

۴دزلزله ۵/۱ ریشتری فارس خسارت نداشت 

۲ گروه‌واکنش سریع مقابله با گرد و غبار تشکیل 
ان 

#«وزیر داد گستری پیرامون وضعیت یرونده بند 
۰اوین:بحث بر سررعایت حرمت وضوابط 
زندانبانی است 

#۴رئی س اتحاد یه نان‌های فانت زی از احتمال تغییر 
قیمت نان پس از ماه رمضان خبر داد 

۶ توافق جدید شورای ر قابت و خودروسازان: خودرو 
گرانتر هم می‌شود 

لے را ااا ات داعشی 
توطئه‌ای بر نامه ریزی شده است 

۴ گزارش بانک مر کزی؛ رشد اقتصادی ایران به 
منفی ۳/۹ درصد رسیده است 

#تجمع اعنراضی هواداران "عیدا.. ا ادر کایل 
به خاطر ادعای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری 
افغانستان 

#«مهدی خزعلی و هراتی بازداشت شدند 
#«روسیه همزم ان با آغ از طرح آتش بس 
رئیس‌جمهوری او کراین. اعلام آماده‌باش کرد 


##اوباما: مسلح کردن سریع معارضان سوری؛ 
مد واهی است 
ر 


خو آن کارلوس‌پادشاه ۷۶ساله‌اسپانیاپس‌از ۳۹ 
سال‌پادشاهی,داوطلبانه از مقام سلطنت رسما کناره 
گرفت وازاین پس پسروی پرنس فیلیپ ۶ ساله 
جانشین تاج وتخت او خواهد شد.هر چند اد عا می‌شود 
خوان کار لوس برای بیشتر مدت عمر سلطنتش از 
سال‌های اخیر بسیاری‌ازاسپانیابی‌هااعتماد خود رابه‌اواز 
دست داده‌بودند ودلیل اصلی آن نیز طولانی شدن تحقیق 
و تفتحص درباره فساد دختر و داماد او بوده است. 

آغاز رسوایی 

رسوایی دربار سلطنتی اسپانیابر سر پر ونده 
۱ فاش شد که داماد پاد شاه و شریکش در طول 
یک موسسه غیرانتفاعی. قراردادهایی میلیونی رابا 
دولت‌های‌ایالتی"والنسیا" و جزایر "بلتار وابسته به 
حزب حاکم کنونی "مردمی "اسپانیا منعقد نموده‌واز 
این طریق سود سرشار حاصل از آن رابه حساب دیگر 
شر کت‌های خود انتقال داده‌اند. از سال ۱۹۷۵ که 
عضو خانواده سلطنتی است که به عنوان شاهد برای 
در داد گاه حاضر می‌شود. پس از این رسوایی‌ها 
محبوبیت خانواده سلطنتی کاهش یافت. طبق آخرین 
نظر سنجی‌هابیش از ۶۴درصداز شهر وندان این کشور 
خواستار عزل خانواده‌سلطنتی هستند. هر چند خوآن 
کارلوس دمو کراسی را در اسپانیا به ارمغان آورد و در 
چشم بسیاری از مردم.لایق این پادشاهی بود.آماب 
گذشت زمان و بویژه پس از افشای ماجرای شکار فیل 
و رسوایی‌های مالی. محبوبیت خود را از دست داد . 

درسال‌های‌اخی ر خانواده‌سلطنتی زیرفشار 
شدیدی قرار داشت. خوآن کارلوس در ماه آوریل 
مورد انتقاد قرار گرفت. پادشاه‌هنگام شکار بر اثر 
شکستگی لگن در بیمارستانی در ماد رید بستری شد. 


A اس‎ Û 


این سفر که در اوج بحران اقتصادی اسپانیا انجام شده 
بود انتقاد شهر وندان اسپانیایی رابه دلیل مخارج بالای 
تفر یح پادشاه» در پی داشت. طر فداران حقوق حیوانات 
نیز به تصاویر یادشاه‌در کنار یک فیل شکار شده‌در 
سایت‌های اینتر نتی وا کنش‌های منفی نشان دادند. 
مجموعه این انتقادها موجب شد تا پادشاه مجبور شود 
به‌طور رسمی از مردم کشورش پوزش بخواهد. دریک 
نظرسنجی, دو سوم شر کت کنند گان در آن خواستار 
کنارگیری وی از سلطنت شده بودند . 

بااعلام خبر کناره گیری وی از قدرت. پادشاه به 
مردم اسپانیااطمینان داد که فرزند ش ثبات رادر کشور 
برقرار خواهد کرد ووی به اين نتیجه رسیده است که 
اکنون بهتر ین زمان‌برای ایجاد تغییر ات واصلاحات 
در اسپانیا است. به همین دلیل از سلطنت کناره گیری 
ویادشاهی رابه وی واگذار کر ده‌است. کناره گیری 
وی از قدرت با وا کنش‌های بسیاری در داخل و خارج 
از اسپانیا روبرو بود.هزاران تن از مر دم این کشور در 
شهرهای مختلف خواستار پایان دادن به این پادشاهی 
شدند. مر دم در سراسر شهرهای اسپانیا به خیابان‌ها 
آمده و خواستار بر گزاری رفراندوم شدند. 

قانون جدید 

دولت اسپانیا و حزب حاکم این کشور ضمن تاکید 
بر تلاش‌های خوان کارلوس در فراهم اوردن ثبات 
سیاسی در این کشور.اعتماد کامل خود به جانشین او 
رامورداشاره‌قرار دادن د.دبیر کل حزب مردم.این 
جانشینی‌رادرینک وضعیت عادی متقارن باثبات 
سیاسی در کشور دانست. به نظر می رسد حزب حاکم 
محافظه کار مایل است تا شاهزاده فیلی پ را که از 
محبوبیت بیشتری بر خوردار است در راس پادشاهی 
قرار دهد تا مانع از افزايش گرایش‌های ضد پادشاهی 
دراین کشور شود.از دید گاه‌ نخست وزیر اسپانیاء 
با اميت او حاار ااي ا 
ضرورت دارد قانون جدیدی در این ار تباط از سوی 
پارلمان اسپانیا تصویب شود. 

نخست وزیر اسبق اسپانیا نیز اعتقاد دارد تصمیم 


پادشاه‌برای کناره‌گیری‌از ساطنت بآ ید به عنوان 
تبلور ارادهپادش_اه‌در خدمت به‌منافع اس پانیاتفسیر 
شود.وزیر مور خارجه اسپانیا نیز قدردانی خودرااز 
تلاش‌های پادشاه مور د تا کید قرار داد. دبیر کل حزب 
سوسیالیست اسپانیضمن تمجید از تلاش‌های پادشاه 
وی راعامل همبستگی در کشور خواند. 

حزب حاکم کاتالونیااعلام کرده است در نشست 
کنگره نمایند گان اسپانیا با هدف بررسی و تصویب 
لایحه جانشینی پادشاه موضع ممتنع اتخاذ خواهد 
کرد.اتخاذاین موضع همزمان با آغازپادشاهی " فیلیپ 
ششم "در کشور آن‌هم از طرف حزبی که در توافق 
قانون اسای قغلی آسنپانیا'"جاضر بوده بت ماه 
اهمیت است. موضع حزب ملی گرای کاتالونیا در روز 
رای گیری لایحه جانشینی پادشاه‌با وا کنش دولت 
اسپانیا روبرو بود. نخست وزیرمدعی شد "هم اکنون 
زمان بسیار مهم برای زند گی مردم اسپانیا محسوب 
می‌شود. دولت با شفافیت تمام در موضوع کناره گیری 
پادشاه از سلطنت عمل کرده و به موقع همه گروه‌های 
سیاسی راز ان مهم مطلع ساخته است " 

کناره گیری پاد شاه اسپانیابا وا کنش‌های بین المللی 
نیزهمراه بود. وزارت امور خارجه آمریکا پادشاه 
اسپانیارایک راهنمادر مسیر گذاراسپانیابه سوی 
دموکراسی ویک "رهبر در دفاع از حقوق بشر ومتعهد 
به ناتو "توصیف کرد.باروسورتیس کمیسیون اروپانیز 
پادشاه‌را "معمار دمو کراسی ونوسازی اسپانیادر ۳۹ 
سال سلطنت " توصیف کر د. اولاند رئیس‌جمهوری 
قران تاگید گرد خوآن کارلوس کش ورش راید 
سوی راه آزادی‌های مدنی وسیاسیء یکپارچگی اروپا 
والبته‌مدرنیته‌هدایت کرد ".آنگلامر کل صدراعظم 
آلمان بر نقش مهم خوآن کارلوس در "دوران گذار 
اسپانیا به دمو کراسی "تا کید کرد واز نقش پاد شاه در 
توسعه روابط بین اسپانیا و آلمان قدردانی نمود. 

چالشهای پیش رو 

از سوی دیگر شاهزاده‌فیلیپ ولیعهد اسپانیا که رسما 
تاج وتخت اسپانیاراتحویل گر فت بایک رشته‌چالش‌های 
جدی مواجه استبر خی از این مشکلات.پیامدهای 
بحران شدید اقتصادی شش سال اخیر اسپانیاست که 
موجب دشواری‌های جدی اجتماعی و نابرابری فزاینده 

N . رت‎ 


شده‌است.همانطور که خوآن کارلوس,پدرشاهزاده 
فیلی_پ هنگام اعلام کناره گیری خود از مقام سلطنت 
گفست.ایسن بحران اقتصادی که تنهابسه تازگی در حال 
برطر ف شدن است. جر احات بسیار عمیقی وارد کر ده 
که یک شبه التيام نخواهد یافت. 

این بحران همچنین موجب افزای ش نارضایتی 
اسپانیایی‌ها از نهادهای مهم کشور که به طور بی سابقه 
مورد موشکافی وانتقاد قرار گرفته اند شده‌است تا 
آنجا که بسیاری نگرانند که برای‌باز گر داندن‌اعتماد 
عمومی. ممکن است بهبود وضعیت اقتصادی به 
تنهایی کافی نباشد. شسخص خوآن کارلوس با گفتن 
این که هدف اواز کناره گیری. هموار کردن راه‌برای 
تغییرات و اصلاحاتی است که شرایط کنونی ایجاب 
می کند. تا حدودی به این واقعیت اذعان کر ده است. 

فیلیپ شش م:بادشاه‌جدیدامهانیامانند پدرش 
اختیارات سیاسی محدودی دارد وازاین رودمیدن 
روح تازه‌ای به نهاد سلطنت, تاحد زیادی بستگی به 
بازیگر ان عمده‌سیاسی خواهد داشت.در قانون اساسی 
سال ٩۹۷۸‏ ۱ذ کر شده که‌پادشاه‌در عملکرد روزمره 
نهادهاداوری کر ده واز میانه روی پیر وی خواهد کرد و 
این امکان راخواهد داشت تار هبران سیاسی راترغیب 
کند که اختلافات خود راکنار بگذار ند وبرای مشکلاتی 
که در یکدیگر تاثیر می گذارند راه حل‌های ابتکاری 
پیدا کنند. 

لبته پادشاه جدید اسپانی فاقد اختیار سیاسی برای 
انجام تغییرات است و نمی‌تواند دولت را که به طور 
دمو کر اتیک انتخاب می شود بی‌اعتبار کر ده‌یااز دولت 
انتقاد کند ولی در صدد بر خواهد آمد از حق خود برای 
مشورت. ترغیب و یا هشدار استفاده کند. 

جدی‌ترین چالش _ 

جدی فرین چالش سیاسسی پادشاه آینده تصمیم 
دولت کاتالان برای انجام همه پرسی جهت اعلام 
استقلال در تاریخ ٩‏ توامبر سال جاری است که هم 
دولت وهم داد گاه‌قانون اساسی اسپانیا ]ن راغیر قانونی 
می‌خوانند. ولی‌پادشاه‌جدید که‌به‌زبان کاتالان‌صحبت 
می کند و این منطقه رابه خوبی می‌شناسد. ممکن است 
بتواند جهت راه‌حل سازنده‌ای برای‌بیر ون آمدن زاین 
بحران طولانی مدت. در پشت پر ده به رهبران سیاسی 


کمک کند.جنانچه‌مقامات کاتالان تلاش کنند تا 
به طوریک جانبه اعلام استقلال کنند. احتمال دارد 
این کار نهاد سلطنت رابا بحران بی‌سابقه‌ای روبرو 
کند.انتظار می‌رود برای جوابگویی به درخواست‌های 
مردم کاتالان و سایر ملی گرایان کشور تلاش‌های 
تازه‌ای‌صورت گیر د کهلازمه‌اش تر میم قابل توجه 
قانون اساسی اسپانیاست. 

خوآن کارلوس یکی از بنیانگذاران نظام سیاسی 
کنونی اسپانیاست واز نزدیک با قانون اساسی که در 
سال ۱۹۷۸ تدوین شده‌مر تبط است؛ ولی پسر او چنین 
ار تباطی راندارد وبه همین جهت ممکن است برای 
کمک به یک راه‌حل جدید مبتنی بر قانون اساسی» خود 
را آزادتر حس کند. 

قابل دسترسی 

به هر حال در کوتاه مسدت. مهمترین ماموریتی 
که‌درپیش روی‌پادشاه‌جدید خواهد بود. اصلاح 
نقش» شیوه حکومت و لحن نهاد سلطنت خواهد 
بود.تحقیقاتی که در حال حاضر در مورد فعالیت‌های 
مالی ایناکی اوردانگارین, داماد خوآن کارلوس جریان 
دارد.به وجهه این نهاد لطمه جدی‌وارد کر ده‌است.اين 
تحقیقات سبب شده که شاهزاده فیلیپ با خواهرش 
شاهزاده کریستینا که همس اینا کی اور دانگارین. 
است. تماس بسیار محدودی داشته باشد. 

صرف انجام این تحقیقات نشان می‌دهد که در 
اسپانیا هیچ کس مافوق قانون نیست واحتمال نمی رود 
این ماجرا در آینده به نهاد سلطنت لطمه بیشتری 
وارد کند اگر چه ممکن است به روابط شخصی اعضای 
خانواده سلطنتی صد مه بزند.موضوع مهمتر این است 
که این رسوایی نشان داد که بايد تضمین داده شود که 
خانواده سلطنتی در مقایسه با گذ شته بیشتر جوایگو 
بوده و با شفافیت بیشتری عمل خواهند کرد. 

طبق یک نظرسنجی که اغیرتوسط انستیتوی 
سلطنتی الکانو صورت گر فته. اسپانیایی‌هاانتظار 
دارندامکان زیادتری‌برای‌نزدیک شدن‌وتماس‌باشاه 
جدید داشته باشند. آنان همچنین می‌خواهند که نهاد 
کاخ سلطنتی اسپانیا در سال ۲۰۱۴ هفت میلیون و 
هفتصد هزار پوروست که در مقایسه باخانواده‌های 
سلطنتی دیگر. رقم قابل توجهی نیست. 

علاوه بر این پادشاه جد ید باید دل بخشی از جامعه 
اسپانیارا که به طور فز اینده‌ای نسبت به مقام سلطنت 
احساس بی تفاوتی ویاحتی خصومت می کنند. به دست 
بیاورد.همچنین برای نز دیک تر کردن نهاد سلطنت به 
آن دسته از شهروندان اسپانیا که در خارج از کشور 
متولدشدهاند.وحدودیک دهم جمعیت کشورراتشکیل 
می‌دهند باید اقدامات‌بیشتری‌صورت گیرد .نظر منفی 
به نهاد سلطنت در میان نسل جوان: تحصیلکر ده‌ها و 
چپگراهای اسپانیا بیش تر است؛ولی در کل‌حتی آنان 
نیز به شاهزاده فیلیپ نظر مساعد دار ند.پادشاه جدید 
اس پانیامکن است به نژ پذرش خودجوش وخون 
گرم نباشد ولی اولین پادشاه‌اسپانیاست که‌دارای 
تحصیلات دانشگاهی است. 


کانون خویی هار س از خداست 


سول خدا(صیا 
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از هر سه نفر» یک نفر 


اگر ادن شصت و یک نفر نتو انند 
برای آن ۴درصداز تهرانبها 
چاره‌ای بيابند. میلیو نها تهرانی 


بدون هیچ شرمندگی, باید خود. 
ل دست به کار شوند 


زند گی در تهران علاوه‌بر گرفتاریهای سابق.به 
گفته یک کارشناس و پژوهشگر. دجار اشکال بز رگ 
دیگری هم شده است و این طور که پیداست. ترافیک 
و آلودگی‌هواء گرانی کالا و خدمات دیگر بزرگترین 


اختلالات و بیماری‌های روانی, عنوان جدیدی خواهد 
بود که شهروندان تهران از این پس,بسیار بیش تر 
از آن خواهن د شنید.رئی س انجمن روانپزشکان 
ایران نتیجه پژوهشی رامنتشر کرده‌است که براین 
اساس: ۳۴ درصد از تهرانیها گرفتار اختلالات و 
بیماری‌های روانی هستندایعنی از هر ۲نفر شهروند. 
یک نفر مبتلاست.باتأسف فراوان عدد به دست 


دو فوریت تنها 
تصویب فوریت این طرح در مجلس ) 
نداشت امادر مقدار تأثرگذاری آن 
می‌توان بسیار تردید کرد 


چند روز قبل دو فوریت طرحی در مجلس شورای 
اسلامی به تصویب رسید که عنوانش راحمایت از 
آمران به معروف و ناهیان از منکر گذارده‌اند. علت 
تصویب این قانون هم نگر انیهایی بود که در جامعه 
ایجاد شد. در چندین مورد. کسانی که قصد امر به 
معروف و تذ کر به دیگران راداشتند واقدام به تذ کر 
شفاهی کر دند تاموازین شرعی وعرفی, بیشتر مورد 
مراقبت و توجه دیگران قرار گیرد. از سوی ایشان 


هم بارانه» هم حقوق 


ی COE‏ 
به بیکاران, یک گام دیگر به 


مدتهاقبل تلاش کردند تااز طریق بر قراری بیمه 
بیکاری» حقوق و دستمزدی هر چند اند ک به بیکاران. 


آمده‌در این تحقیق بسیار بالاست واگر 
این رقم رشدی چنددرصدی نیز در 
آینده‌ای نزدیک داشته باشد. ر وزی را 
اعلام کنند. نیمی از مردم تهران. 
دچاربیماری‌های روانی‌هستند.البته 
می‌توان مطمئن بود که این ۴درصد از 
شهر وندان این شهر نه به دلیل مشکلات 
درو له ان زه ار راد ا 
دلیل زند گی در این شلوغ‌ترین شهر 
درخوش‌بینانه ترین حالت.اگر جمعیت تهران را 
کمتر از ده‌میلی ون نفر فرض کنیم.این کارشناس: 
نزدیک به ۴ میلیون نفر از تهر انیها رامبتلابه درصدی 
از اختلالات روانی می‌داند. هر چند که این ۴ میلیون 
نفرهمگی گرفتار بیماری‌های سخت وسنگین روانی 
نیستند اما ظاهر آ تمامشان گرفتار اند کی از این دست 
اختلالات شده‌اند. رسیدن به چنین روزی در پایتخت. 
غیرقابل پیش‌بینی نبود و شاید به سراغ یک فرد و 
یک نهاد و سازمان‌هم به عنوان مقصر این رویداد در 
تهران نمی توان رفت ولی امروز که این اشکال بز رگ 
ایجاد شده باید برايش چاره‌ای کر د. گام اول بی‌تردید. 
اعتراف و پذیرش وجود چنین عارضه‌ای است. هم از 
سوی میلیونها شهر وند تهرانی وهم از سوی کسانی که 


و گاه‌اینن حملات‌ودرگیری‌هاچنان 
شدید بود که موجب شد چند نفر جان 
خود را ازدست بدهند. به این تر تیب 
چند نفر از نمایند گان مردم در مجلس 
شورای اسلامی دست به کار تدوین 
قانونی شدند که این افراد را مورد 
حمایت حقوقی و قانونی بالاتری قرار 
تابررسی و تصویب این قان ون رابا 
سرعت بسیار انجام دهند و همین شد 
که در روز رأی‌گیری. هیچ‌یک از نمایند گان مخالفتی 
نداشتند.امازمانی که متن این پیش‌نویس قانون را 
مطالعه کنید خواهید دید که در کل این طرح قانونی 
تنها ۲ نکته به عنوان حمایت از آمران به معروف شده 


دردوره‌ای که دنبال‌یافتن‌شغل جد ید هستند. تعلق 
گیرد.امااشکلاتی که دراین قانون وجودداشت 
ازجم هاین که معلوم نبود این پول از کدام محل 
باید تأمین شود تامیان‌بیکاران توزیع شود.باعث 
شده بود تاشورای نگهبان بااین طرح مخالفت کند 
ودست آخربااصرار نمایند گان مجلس»مجمع 
تشخیص مصلحت نظام عهده‌دار تعیین تکلیف 
موضوع گردید وبه دلیل طولانی شسدن بررسی‌ها 
در مجمع تشخیص هم.بیکاران.همچنان از گرفتن 
حقوق, محروم بودند. این هفتة سرانجام, محل 
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بر صندلیهای مدیریت این منطقه و شهر نشسته‌اند. 
شاید شورای‌شهر ته ان که اح انعر ادشآن به 
۱نفررسیدودر کنار ۲۰نفر نماین د گان‌تهران 
در مجلس شورای اسلامی. که مجموعه ۱ ۶نفری 
انتخاب شد گان شهر تهر ان رابر ای اجر او قانون گذاری 
تشکیل می‌دهند اولین کسانی باشند که باید از نتایج 
این تحقیق باخبر باشند واگر آن راپذیرفتند. وظيفة 
خودپذانشد که‌چاره‌ای ۲ ۱۱ اک 
نماینده‌مردم تهران با میل خود. در انتخابات شر کت 
کر ده و نامزد شده‌اند و به تهرانیها وعده‌داده‌اند.مارا 
انتخاب کنید تامشکلاتتان راسبک کنیم واینک این 
مشکل‌بزرگ‌روبروی آنهاست تادر مقابل تعهدی 
که به مردم کرده‌اند. گامی بردارند. امااگر نتوانستند 


است. اول این که اگر مورد هجوم و ضرب و شتم قرار 
گرفتند. ضاربان و حمله کنند گان به بالاترین مجازات 
این عمل در شرایط عادی محکوم شوند ودیگراین 
که اگر این آمران به معروف دچار صدمات بدنی 
و جسمی شدند. تسهیلات بیشتری برای درمان در 


یا به هر دلیل خواستند و ممکن نشد که این ۱ ۶نفر راه 
حلی برای بیماری روانی یک سوم از جمعیت تهران. 
پیدا کنند. گام مهم بعدی به دوش همین چند میلیون 
شهروند عزیز تهران است که هر روز یکدیگر رادر 
کوچه و خیابان می‌بینند و کمتر خبر دارند که ازهر ۲ 
نفر یک نفر شان مبتلا به گونه‌ای ناهنجاری با بیماری 
روانی شده‌است . کوچ از تهران و کنار گذاشتن نادامه 
زندگی در این شسهر شاید بهترین اقدام است ولی اگر 
این ممکن نیست و جذابیتهای این شهر بز رگ اجازه 
دورشدن از آن رانمی‌دهد می‌توان‌به سراغ‌هزاران 
کارشناس و کارشناس ارشد روانشناسی و روانپزشکی 
ومشاوره‌ای که در میان میلیونها نفر تهرانی زند گی 
می کنند رفت واز آنها خواست که نتایج سالها تحقیق 
وتات ان رادر اهار رن ق رارک بان 
دههاهزار تهرانی که هر روز برای رهایی از مشکلات 
جسمی به نز د هزاران متخصص وف وق تخصص 
می روند وهزینه‌ه ای فراوانی هم می‌پر داز ند.باید 
شهروندان تهران بپذیرند که همه انهاوالبته ۳۴ 
درصد از آنها به طور بسیار جدی‌تری, باید از خدمات 
مشاوران و روانکاوان و روانپزشکان بهره‌مند شوند و 
هیچ خجالت زده‌و شر منده نباشند اگر خود برای رفع 
مشکل خود | ستین بالا زده‌اند و حالا که تهران رابرای 
زند گی انتخاب کر ده‌اند. تلاش می کنند که‌از آسیبهاو 
اختلالات روانی در امان باشند و صدمه نبینند.  .‏ و 


| 


اختیارشان قرار گیرد. از پيشنهاددهند گان این طرح 
به دلیل حساسیت بر حفظ موازین عرفی و قانونی. 
بسیار باید تقدیر کرد امااین که برای مقابله باچنین 
اتفاق عجیب و تأسف آوری, تنها به تشدید مجازات 
و بالا بردن سالهای زندان يا مقدار جریمه نقدی 
رسیده‌اند. باعث اند کی ناامیدی و نگرانی است. به 
که تنهابااین افزایش مجازات می‌تواند. مقابل بروز و 
تکرار این دست رفتارهای نایسند رابگیرد. با مقداری 
خوش‌بینی غیر واقعی آميخته است و از حد ود سیصد 
نفر نماینده ۵ میلی ون ایرانی» انتظار می‌رود که 
برای رفع نگرانیهای جامعه, راه حلهایی به مراتب 
عمیق‌تر و تأثیر گذارتری راسراغ بگیرند تا قوانین 
تنها نوشته‌هایی با خط خوش بر کتابهایی با جمله‌های 
زیبا نباشند. 


سس ص ڪڪ 


تأمین این پول از سوی نمایند گان معلوم شد وباعث 
شد تااین قانون از بن بست اجرایی خارج شود ویک 
مرحله‌به‌اجراشدن‌نزدیک تر شود.قانونی که در 
آینده‌ای نز دیک باعث خواهد شد که بیکاران جویای 
کار در دوره‌بیکاری.ان دک حقوقی بگیر ند وقانونی 
که‌اعتراضات عده‌ای راهم با خود داشت که وجود 
یارانه‌های نقدی و از این پس این حقوق بیکاری. شاید 
عده‌ای رااز این که تلاش واقعی برای اشستغال ویافتن 
شغل انجام‌دهند. منصرف کند و آنهارابه گر فتن یارانه 
و حقوق بیکاری عادت دهدا! ۳ 


قطره‌ای از دریای زبانشناسی 


7 وی 
مصطفی گلیاری 


مگس و سوسک فیسبو کت 
در شعر فارسی 

ادامه‌ی قطره‌ی پیش 

"ای مگس عرصهی سیمرغ نه جولانگه 
توست! 

عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری " 

این مگسی که حافظ برومند به شعر زیبايش 
بخیه زده, برای خیلی‌ها کاربرد دارد. مثال: وقتی 
که دوتاعقاب, سر میز ریاست با هم دعوایشان 
می‌شود. به هم می گویند: "داداش! فقط سیمرغی 
مثل من می‌تونه روی قله‌ی این میز جولون بده 
نه مگسی مثه تو. البته اگر مخاطب عقاب اولی: 
ذوقی رندانه. مثل "ابوسعید ابوالخیر داشعه باشد. 
جواب مگسی دندان‌شکنی خواهد داد. در کتاب 
"اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابوسعید اپی‌الخیر " 
به قلم نوه‌اش "محمد منور "حکایتی دندان‌شکن 
نقل شده: "شیخ شهر گفت بر وید به ابوسعید بگویید 
ما پیلیم و او پشه(مگس) است. رفتند و گفتند. 
ابوسعید گفت: "به او بگویید آن پشه هم ما نیستیم 
آن هم تویی!" 

سعدی کاردرست. از مگس حسن استفاده 
می کند تا شعرش زیباتر شود: من د گر شعر نخواهم 
بنویسم که مگس /زحمتم می دهد از بس که سخن 
شیرین است البته مورد داشتیم که شاعر به دلیل 
گرانی "گازبها و آب‌بها" آبگرمکنش راروشن 
نمی کرده و گرمابه نمی‌رفته و وقتی که دور سر و 
دماغش پر از مگس می‌شده. گفته: "نه عزیزم! این 
مگسامال حموم نرفتن و گرونی نرخ آب و گاز نیس. 
مال اينه که داشتم درباره‌ی تو شعر می گفتم. مگسا 
فکر کردن دفتر من د کون شیرینی فروشیه." 

گفتم د کان شیرینی فروشی, یاد این مگس 
سعدی نازنین افتادم: "هر که شیرینی فروشد. 
مشتری بر وی بجوشد /یا مگس را پر ببندد. یا 
عسل راسر بپوشد" راست می‌گوید. اگر "آن سیه 
چرده که کسیرینی عالم با وت ساپورت بپوشد و 
ریمل ورز گونه و ماتیکش راهم از مترو بخرد و به 
a TT‏ 
استرآبادی که هیچ »همین بروبچ گشت منکرات 
خودمان هم او رابرای ارشاد به آرژانتین می‌برند تا 
این همه دل ودین قلع و قمع نکند! چاره‌اش هم همان 
است که "سعدی جون "فر مود: "به مگس که نمیشه 
گفت آقا بی‌خیال عسل شو! پر هاش رو هم که نمیشه 
بست. پس خودت رعایت کن و وقتی میای خیابون» 
حجابت رو درست کن وگرنه "می گیرنت می‌برنت 
کلانتری/ به جرم فحاشی و آبرو بری"رباعی: 

"با قند لب و روسری و مانتو تنگ./با رنگ ورخ 
و خال و خط توپ و قشنگ. 


مهم ا 
1 ۳ الاعات ی 


با قد بلند و هیکلی واویلاء/ جنگ چه کسی روند 
بی‌توپ و تفنگ!" 
سعدی شیکرپاره بیشتر از شاعران دیگر به 
"مگسیات "پر داخته. در قطره‌ی قبل و این قطره 
هم دیدید که مگس پیمایی‌های جناب سعدی بسی 
زیباو شیرین است.بیتی دارد که انگار همین دیشب 
در فیسبوک بوده و آن راسروده: 

"این دغل دوستان که می‌بینی / مگسانند گرد 
یری" 

حالا چرافیسبوک؟ زیرااگر شمانیز مانند 
سعدی "فیس‌باز " بودید. شیکرپاره‌های بسیاری 
رامی‌بینید که به پیستوی خانه رفته و با موبایل 
همه کاره‌ی خود از فیس و قامت خویش عکسی 
"بکش مر گما" انداخته و با صنعت فتوشاپ, عکس 
خود رامانند آفتاب‌پرست رنگارنگ کرده و در 
جدیدم. بهم خوشامد نمیگین؟" و فی‌الفور و در 
طرفه‌العینی یعنی یهو هزار نفر "لایکش "می کنند 
واز نشر زیبای صاحب عکس وهنر غرایش داد 
خن می‌دهند و او را به انواع هنرها می‌ستایند. 
به قول نصاب ماه واره‌ی محلهی ما: : "آخه 
پد ر آمرزی ده این که فقط عکس گذاشته. از کجا 
فهمی دی نفرش از ابوالفضل بیهقی بهتره؟ و 
است. به آن شیکرپاره می‌گوید: این دغل دوستان 
که می‌بینی / مگسانند گرد شیرینی " گول این 
آفرین‌ها و تحسین‌ها رو نخور. قصد اینا فقط اينه که 
مفتکی شیرینی بخورن و بزن به چاک گریبان جاده. 
هیهت که اور کی مبان خواستگاریت. حالا 
e pS‏ 
معاصر بتواند مگس و جانورهای دیگر راخوب در 
شعرش جا بدهد. جناب ادیب اعتراضی نمی کند و 
نمی گوید E‏ 
۳ 9 
طبیعت بپرد" 0 ا 7 
نیست. :مرگ مسوول قشنگی پر شاپر ک انست ‏ 
مرگ وارونه‌ی یک زنجره تشن "من الاغی 
ديدم یونجه را می‌فهمید " "درچراگاه نصیحت. 
گاوی دی دم سیر "ویک رباعی معاصرتر: ابرم 
که ز رعد خود دلم بگشاید /بادم که فنای من ز 
| 

بیچاره‌مگس که گر برانی. آید "و بیت اخری: + پر 

وان ند که وزد از شمع سوضتن وم 
می اف ردا 'نیست که نیست" ا 
"هست. است. مثال از حافظ: "روشن از پر تو رویت» 
نظری نیست که نیست " یعنی هیچ چشمی نیست 
که از پر تو روی تو روشن نباشد. 


س 


اگ 


ديت 


ها خالص شود اعمال با کی ه گر دد 


e‏ امام علی ۱ع۱ 


کوچه‌های رویایی دهسرخ 


دیدنیهای ایران 


زیرنظر: محمود صفاداو....-- 


روستای دهسرخ در کیلومتر ۴۵ جاده مشهد 
-نیشابور و در فاصله‌ی ۷ کیلومتری شهر ملک 
آباد قرار دارد. این روستا قدمتی تاریخی دارد که 
قدمت آن به بیش از ۲ هزار سال بر می گردد و 
حدود هزار نفر در آن زند گی می کنند. یکی از دلایل 


نسترن بالش زرء راهنمای گردشگری استان فارس 


صدرالدین محمد شیر ازی. مشهور به ملاصدراء 
درسال ۹ متولد شد و از محضر استادانی چون 
شیخ بهایی و میر داماد درس گرفت. او پانزده‌سال از 
عمر خود رادر تبعید به سر برد و سرانجام. در پایان 
عمر به شیر از با ز گشت.ملاصدرا در سال ۴٩‏ ۵۱۰. 
ق. در بصره جان سپرد و همانجا دفن شد. 

مدرسه خان» مشهورترین وبزرگترین مر کز 
تعلیمات مذهبی شیر از بوده که در محله اسحاق 
بیگ قرار دارد.ساخت این مدرسه به دستور «اله 
وردی خان». حاکم مشهور فارس در زمان شاه 
عباس صفوی شروع شد و پسرش «امامقلی خان» 
آن رادر سال ۱۰۲۴ .ق تکمیل کرد. 

زمانی که«اله وردی خان» از سوی‌شاه‌عباس 
صفوی حاکم فارس شد (سده‌دهم ه.ق.) به دلیل 


۱۰ 


اصلی شهرت این روستا این است که طبق روایات 
تاریخی, در زمان حر کت حضرت امام رضا (ع) از 
نیشابور به سمت توس این روستا در مسیر قرار 
داشته و امام رضا (ع) نیز مدت کمی در این محل 
اطراق کرده‌اند. 


علاقه‌مندی به اشاعه علم ودروس جدید تصمیم 
گرفت که ملاصدرارابه شیراز دعوت کند به همین 
دلیل ساخت مدرسه‌ای برای ملاصدرارا آغاز کرد. 
در آن‌زمان.ملاصدرابر اثر دش منی وحسادت 
روحانی نماهای اصفهان. به ده کهک در نزدیکی 
قم تبعید شده بود. اله وردی خان پس از جلب 
رضایت شاه عباس نامه‌ای به ملاصد را نوشت و از 
او درخواست کرد که برای تدریس به شیر از بیاید. 
درخشان‌ترین دوره‌علمی ملاصد رادر همین دوره 
است. پس از ورود ملاصد را به شیر از: مکتب شیر از 
دارای ارزش و پشتوانه شایانی شد. 

سردرور ودی‌مدرسه‌خان‌باکاشی‌های‌هفت رنگ 
تزیین شده و در طاقچه‌های آن. روی کاشی‌ها گل و 
بته نقش کر ده‌اند که یکی از شاهکارهای معماری و 


رن 
اطلاعات ی ارو ۳۷۱۱ 


گزارش: فاطمه رضایی 


چشمه‌ای در این روستاقرار دارد که از دل زمین 
می‌جوشد. نقل است که افراد همراه امام رضا(ع) 
در زمان رسیدن به دهسرخ. هنگام نماز ظهر اعلام 
(ع)بادست مبارک خود کمی از زمین را کاویدند 


نمای دست نخورده روستا 


امامزاده سید عبد العزیز 


و آنقدر آب از آن حفره جوشید که برای وضوی 
آمروزه مومنان و دوستداران امام رضا (ع از آب 
این جشمه به عنوان تبر ک و شفا استفاده‌می کنند. 
به همین دلیل نام آن چشمه را «زمزم رضوی» 
نهاده‌اند. در نزدیکی این چشمه» محلی وجود دارد 
که محل نماز گزاردن امام رضا (ع و یارانشان بوده 
است و مصلای امام نام گر فته است. مساحت این 
منطقه در حدود ۰ ۰ متر مربع است و نامش را 
«تخت امام» نهاده‌اند. این مصلا حدود ۱ متر بالاتر 
از سطح زمین‌های اطرافش واقع شده است که 
برخی این را نیز معجزه‌ای به نشانه متفاوت بودن 


این محل از مناطق اطراف می‌دانند. 


کاشیکاری و مقرنس کاری است. 

در ای مھ ن کارت را ےا ایی 
دارد. بالای سردر. کتیبه‌ای به خط ثلث عالی دارد 
وبالای در ورودی نیز کتیبه‌ای است به خط ثلث 
تزیینی که در زمان سلطنت ناصرالدین شاه هنگام 
تعمیر آن نوشته شده است. بر اساس کتیبه موجود. 
معمار بنااستاد حسین شماعی شیر ازی بوده و خطاط 
کتیبه‌ها نیز صیرفی معرفی شده است. 


از دیگر جاذبه‌های مذهبی این روستای دیدنی: 
مرقد مطهر امامزاده سید عبدالعزیز(ع) است 
که از نواد گان سید الساجدین حضصرت على بن 
حسین(ع) است و در فاصله ۲۰۰متری این چشمه 
قرار دارد. اما از نظر موقعیت. روستای دهسرخ 
در بخش احمد | باد شهر ستان مشهد قر ار دارد. از 
انجایی که کوه‌های اطراف این روستاو همچنین 
خاک آن سرخ است. نام آن به دهسرخ شهرت 
یافته است و خانه‌های گلی آن نیز که به رنگ 
سرخ هستند. هماهنگی زیبایی بین نام و نمای آن 
ایجاد کرده‌است. خالب است که نیمی از این روستا 
خاک سفید و نیمی دیگر از آن خاک سرخ دارد. 
در کتب قدیم این روستارابه نام «قریه الحمر» 
نیز یاد می کر دند. روستای ده سرخ در فصل بهار 
سرسبزی و طراوتی دیدنی دارد واگر باران کافی در 
زمستان باریده باشد. در تمام دره‌های آن رودهای 
زلالی جریان خواهند داشت. وجود این رودخانه‌ها 
موجب رویش انواع گل‌ها و گیاهان در این منطقه 
شده‌است. گیاهان دارویی نیز در میان این پوشش 
سبزو با طراوت وجود دارد. مانند گل زرد نعناع. 
شاتره و کل پوره. مردم ده سرخ اکثراً به کشاورزی 
و دامداری مشغول هستند و گندم محصول اصلی 
کشاورزی آنان محسوب می‌شود. سیب زمینی 
هم از محصولات معروفش ان است. چهار قنات در 
روستا واقع شده است که آب مورد نیاز کشاورزی 
راتامین می کنند. از غذاهایی محلی این منطقه 
جوش بره آش, اگینجه و بورانی معروف است. 
موقعیت جغرافیایی کوهستانی دهسرخ باعث شده 
است که حتی در فصل تابستان نیز هوای معتدلی 
داشته باشد و زمان خوبی برای بازدید از این منطقه 
زیبا است. 


قسمت داخلی مدر سه دارای یک صحن مر کزی 
است که پیرامون آن رواق‌ه ای دوطبقه‌ای قرار 
گر فته است. در بالای ایوان غربی که طاق ورودی را 
تشکیل می دهد اتاقی است که ملاصدرای شیر ازی 
در آن به تدریس مشغول بوده است. زیباترین 
ای وان این مدرسه.ایوان جنوبی آن است. این بنا 
از نظر معماری, از شاهکارهای سده ۰ ۱ه.ق. شیر از 
محسوب می‌شود. ۳ 
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#ماجرای واقعی خارجی 


ڪڪ 
ترجمه: مریم نیک پور 


خدایا کاری یادم بده! 


"لی‌لی "؛ن_وه‌ی هفت ساله‌ی من روی تخت 
ی 
؛ پخش شد‌بود .با صدایی که به سختی شنیده‌می‌شد. 
گفت: : انگار کمرم‌داره‌می‌شکنه. "مادرش کنارش 
! نشسته بود وصور تش رانوازش می کرد و نجوا کنان. 
برایش ترانه می خواند .من به آن دو چشم دوخته بودم 
بے و آرزو می کردم غیر از نگرانی و غصه خوردن, کاری از 
دستم بر آید. چند روز قبل, پزشکان تشخیص دادند 
± که لی‌لی به سرطان خون مبتلاست. دکتر مارافرا 
خوانده‌بودودر جلسه .لیستی بلند از درمان‌هایی که 
قرار بود روی لی‌لی انجام شود داروهای قوی که باید 
مصرف می کر د.اثراتی که این داروهاروی او داشتند 
و... برنامه‌ی شیمی درمانی طولانی مد تی پیش روی 
ما گذاشت ودر آخر برای تقویت روحیه ماولی‌لی: 
برنامه‌های تسکین دردو کم کردن حالت تهوع را 
نیز به آن لیست اضافه کرد و مارا با یک دنیا نگرانی 
تنها گذاشته یی فوا گر همه چیز خوب پیش 
می‌رفت. باز هم راهی طولانی و دشوار پیش رو داشت. 
شیمی درمانی او تقریباً ۰ ۸۰ روز ادامه داشت. نزدیک 
به دو سال و نیم! و این برای یک کود ک هفت ساله 


سرطان و شیرینی بای سیب دار جینی! 


من‌مادربزرگ کارول‌بودم.مادربز رگی باتجر به 
که برای تمام سوال ‌ها. جواب مناسب داشت. اما 
حالاء ذهن خودم پر از سوّال‌های بی‌جواب بود. این 
درمان‌ها قرار بود چه بلایی سر نوه نازنینم بیاورند؟ 
آیااو می‌توانست غذا بخورد؟ تا کی قرار بود از درس و 
مدرسه‌اش جابماند؟ بااز د ست دادن موهای‌قشنگش 
چه می کرد؟ این بیماری برای یک دختر هفت ساله 
چقدر ترسناک بود؟ ومن چه کار می توانستم بکنم تا 
حال لی‌لیبهتر شود؟ 

پذیرش این حقیقت که نوه‌ی هفت ساله‌ام سرطان 
خون‌داشست. خیلی سخت بود. تأهمین یک ماه‌ییش 
همه چیز خوب بود. لی‌لی و سوفی. خواهر پنج ساله اش 
خانهی‌مابازی می کردند. برای پدربزر گشان‌ومن 
شعر می‌خواندند ودر اشپزی به‌ من کمک می کر دند 
وتمام آشپز خانه رابه هم می ریختند ومن از دیدن شور 
وشوق آنهابه‌وجدمی | مدم.دس ویژه‌ماپای سیب 
بود. آخرین باری که پای سیب پختیم. لی‌لی مسئول 
ریختن دارچین در آن‌بود.هرچه می گفتم بس است. 
دیگر نریز, گوش نمی کرد. او عاشق دارچین بود. آن 


ییا سا 

دریک روز زیبای ماه‌مارس سال ۲۰۰۴ "چاک 
استیت وسط رودخانه‌ای کوچک در مریلند کلمبیا 
ایستاده‌بود. جوب ماهیگیری در دستش بود و آب 
داشت.اومسیرش‌رامیرفت وهر چند دقیقه‌می‌ایستاد 
تا ببیند چیزی به چوب ماهیگیری‌اش گیر کرده یا نه. 
اما ناگهان, بدون هیچ هشدار و علامتی, دنیای چاک 
ترو گر عدار کا سنا ی اش رااز دست داد 

جاک در آن منطقه‌ی دور از دسترس تنها بود. 
در تاریکی گر فتار شده بود وبه سختی سعی می کرد 
تعادل خودش رادر وسط رود خانه حفظ کند.او حتی 
نمی‌توانست با کسی تماس بگیرد و او رادر جریان 
بود تاساعتی به دور از مسائل روزانه شهری, با آرامش 
ماهیگیری کند. چوب ماهیگیری راانداخت و در مسیر 


این ماجرای واقعی و عجیب و تقر یبا نادر داستان زن و شوهر و پدر زنی است که دو تای آنها دیالیزی بودند 
وسال ‌هاد ر لیست انتظار در یافت کلیه بود ند اما کلیه‌ای که مناسب آنهاباشد. یافت نشد تااين که سرانجام 
"جولی " برای اهدای کلیه‌ی خود ثبت‌نام کرد و اتفاق جالبی افتاد و جان پدر و همسرش رابا اهدای کلیه‌اش 
نجات داد و عجیب اینجاست که خودش نیز امروز مشکل کلیه ندارد. شاید باور نکنید که یک کلیه بتواندجان 
دو دیالیزی را نجات بدهد اما وقتی که این ماجرای واقعی را خواندید. مثل ما باور خواهید کرد! 


آب آهسته به راهافتاد. بااحتیاط قدم برمی داشت تا 
زمانی که بستر رودخانه رازیر پاهایش حس کرد. حالا 
یک صخره تپه‌ای با ۱۰۰ فوت ار تفاع و نیم مایل جاده 
آ اه رووا تاد فود جاک که 
ای دفار خی به حاطر 
دارد ومی‌گوید: "می‌دانستم باید از آن تپه به سوی 
جاده پایین بروم.جایی که این شانس وجود داشت 
کسی مراببیند. خوشبختانه, بامحل‌به خوبی آشنا 
بودم. "چاک آهسته بیس رفت دست‌هایش رادر دو 
طرف باز کرده‌بود تا مانع برخوردش به درخت‌های 
اطراف شود. او سرانجام به وانتش رسید. در راباز 
کرد و در قسمت راننده ند 
رانند گی کند. بعد از جندساعت. تاریکی جای خود را 
به روشنایی داد زیرادید چشم چاک دوباره‌بر گشت. 


ایا 


۲ ره 
ص اطلاعات سل ار ۷۳۱۱ 


درآمده. حالااز دیدن او روی تخت بیمارستان قلبم به 
دردمی آمد.دیدن‌ساعت‌های پایانی زند گی‌اوبرایم 
درد آور بود.لی‌لی رابوسیدم. به اوشب به‌خیر گفتم و 
به خانه بر گشتم .تمام راه اشک می ریختم: خدای... 

وور ن . کمک کن این ۰ ۸۰روز خیلی سریع 
بگذره. "حرف‌های عجیب و غریبی به زبان می آوردم. 
انگار خودم نبودم ویک نفر دیگر این حرف‌ها را به من 
دیکته می کر د. صدایی در سرم فریاد می‌زد این فقط 
یک امتحان است. صدابارها تکر ار شد. درست شبیه 
صدای مادرم بود که همیشه در شرایط دشوار به من 
می گفت: "خودت رانباز این یک امتحان است. در 
لحظه زند گی کن واز دم لذت ببر. شاید حق با مادرم 
بود فرصتی که‌لیلیداشست خیلی باارزش بود چه 
کسی می‌دانست فر دا چه در انتظار ماست چه بر سد 
به ۰ ۸۰روز دیگر!درست است که لی‌لی قرار بود چند 
سال روی تخت بیمارستان باشد اما مهم این بود که 
هنوز پیش ما بود وباید از این فرصت بهره می‌بردیم. 
باید سعی می کر دم. باید کاری می کردم که ۸۰۰ روز 


آینده بهترین روزهای زند گی لی‌لی و بقیه اعضای 
خانواده باشد. 

فرداصبح فکری به ذهنم رسید: آرستوران 
مادربزرگ کارول .بعد نشستم برای صبحانه, ناهار 


اوضاع بدتر شد 

دکتر چاک از خون او نمونه برداشت. دو روز بعد. 
از مطب د کتر تماس گرفتند وبه چاک گفتند هرچه 
سریع‌تر برای آزمایش‌های تکمیلی به بیمارستان برود. 
نتیجه‌ی | زمایش‌هانشان‌می‌داد که هر دو کلیه اش از کار 
افتاده چاک می‌گوید: "وقتی این حرف رااز د کتر شنیدم. 
فکر کر دم خبر مر گم رابه من‌داده. در بیمارستان پس 
از پذیرش چاک. او رابه بخش مراقبت‌های ویژه بردند. 
پزشکان یک لوله‌وارد گر دن او کر دند تابتواند دیالیزشود. 
را ار 6اا 
وضعیت چاک بسیار بحرانی بود و مراقبت اویک روزو 
نیم وقت گر فت. وقتی بیمارستان به چا ک وهمسرش 
جولی خبر داد که چاک باید خیلی زود پیوند کلیه شود 
جولی در خواست داد از او آزمایش شود تا ببینند شرایط 
اعدا ی که را داروا اماج کج نارای اوداك 
آنها سه فر زند داشتند و کوچک‌ترین‌شان در دبیرستان 
درس می خواند وبه توجه ویژه‌ی ماد رش نیاز داشت. 
چاک درلیست انتظار مر کز پزشکی دانشگاه‌مریلند قرار 
گرفت.او در هفته سه بار دیالیز می‌شد و همچنان چشم 
به راه دریافت یک کلیه بود. 


کلیه جدید. مشکلات جدید 


سه سال و نیم بعد سرانجام چاک عمل پیوند کلیه 
راانجام داد. گاهی ممکن است تاهفت سال طول بکشد 


وشام منوی مفصلی نوشتم. دسر راهم ازیاد نبردم. 
انتهای‌منوهم نوشتم:برای‌لی‌لی وسوفیا ۴ ۲ساعته 
باز است! 

وقتی به بیمارستان رفتم. منورابه لی‌لی دادم 
و گفتم: "هر وقت از غذای بیمارستان خسته شدی. 
کافیه یه زنگ بزنی. خیلی زود غذایی رو که دوست 
داری برات میارم. لی‌لی جوابم را بالبخندی کمرنگ 
و بی حال داد. دوسه روز بعد صبح مشغول 
جمع و جور کردن خانه بودم که تلفن زنگ 
زد. صدای‌بی‌حالی از آن سوی خط گفت: 
سوخاری. سیب زمینی سرخ کرده سالاد... 
آه ا!لطفاً پای سیب روفرام وش نکنید. " 
گفتم چشم وخیلی سریع مشغول شدم. 
شستم »ریز کردم »پختم و. .. وقت درست 
کردن پای سیب. اشک به چشمم 
دارچین راهمان‌طور که او دوست داشت. 
بیشتر ریختم. .بعد همه چیز رابسته‌بندی 
کردم و به بیمارستان بردم. وقتی به طبقه‌ی 
ششم و اتاق لی‌لی رسیدم. درد داشت. همه چیز رامثل 
پیک نیک چیدم وبا لی‌لی و سوفی سر گرم خوردن و 
ادو له سای راز کرد ردو 
خندید بعد از من تشکر کرد وبه تختش بر گشت اما 
چند دقیقه‌ای‌نگذ شته‌بود که کاملاً بیمار شد. بعد از 
اینکه‌پز شک وپرستار آمدند ورفتند.لی‌لی‌بالش را 
سفت بغل کر ده‌بودواز درد به خودش می‌پیچید. 


نشست. 


و کلیه پیدانشود.پزشک چاک اعلام کرد عمل جراحی 
با موفقیت انجام شده‌اماعصر همان روز اوضاع کاملا 
به هم ریخت. کلیه پیوند شده بیشتر از پنجاه درصد 
ظرفیتفش کار نمی کرد ویک سال بع داز کار افتاد و 
چاک دوباره راهی بیمارستان شد وقتی داروهای ضد 
دفعی که او در سیستمش تولید می کر د به سطح قابل 
ملاحظه و خطرناکی رسید. او دوباره دیالیز 
شد.مجددأ جولیا از اوخواست اجازه بدهد 
شانس خودش رابرای پیوند امتحان کند.و بار 
E‏ 

در سال ۲۰۱۱یک جفت کلیه برای‌اهدا 
پیداشد.امااین کلیه‌هابه‌انسانی که‌تازه‌در 
گذشته بود تعلق داشت یعنی چون از انسان 
زنده اهدا نش ده بود. شانس موفقیت آمیز 
بودن کار راپایین می آورد ولی چاک در 
موقعیتی قرار نداشت که بیش از این منتظر 
بماند. عمل جراحی با موفقیت انجام شد اما 
خیلی زود بدن چاک به عفونت شدید دچار 
شد. این بار عوارض ثانویه عمل جراحی هم پدیدار 
شد ودامن چاک را گرفت. او به فتق دچار شد. یک 
روز صبح» وقتی چاک از خواب بیدار شد. متوجه شد 
اعضای درونیاش از جای زخم عمل جراحی بیرون 
زده است. با گذشت زمان, دومین پیوند هم باشکست 
مواجه شد و این بارچاک مجبور شد از همسرش 
ی E‏ 


رنگی به صورتش نمانده بود. شسب. وقتی لی‌لی بعد از 
درد بسیار به خواب رفت بیمارستان راتر ک کردم. 
در مسیر خانه فکر می کردم که چه خوب که یکی از 
روزه ای لی‌لی راعوض کردم.لیلی باسن کمش: 
بام رگ دست وپنجه‌نرم‌می کرد وبرای‌زند گی و 
زنده‌ماندن.می‌جنگید. شاید کار دیگری‌هم از دستم 
برم ی آمد. می‌دانستم بیشتر از همه دل لی‌لی برای 


مدرسه معلم و هم کلاسی‌هایش تنگ شده است. 
یک روزبه دیدن معلمش رفتم تابااوهمفکری کنم. 
قرار شد بچه‌ها برای لی‌لی نقاشی بکشند ویادداشت 
بنویسند که دلشان برای او تنگ شده وامیدوارند خیلی 
زود خوب شود و به مدرسه بر گر دد. چند روز بعد به 
ملاقات لی‌لی آمدند و نقاشی‌ها و یادداشت‌ها رابه او 
دادند. خیلی خوشحال شده بود. 


جولی ثبت نام کرد 

جولی آزمایش داد و پزشکان اعلام کردند 
کلیه‌های اوبه بدن شوه رش نمی خورند بنابراین امکان 
نداشت یکی از کلیه‌های جولی رابه جاک پیوند بزنند. 
اما کمی بعد موقعیت دیگری پیش آمد. در آوریل 


۲ ۲او متو جه شد که می‌تواند در بر نامه‌ی تبادل دو 
نفره‌ی کلیه شر کت کند.در آن نام‌نویسی کرد. ۴)۴ 
باسازمان‌هایی مثل ثبت ملی کلیه کار می کند تا اهدا 
کننده‌ها رابه دریافت کننده‌ها وصل کند. اگر یک فرد 
بخواهد به یکی از دوستان یااعضای خانواده‌اش کلیه 
اهدا کند ولی گروه خونی و دیگر شرایط اهدارا نداشته 
باشد.می‌تواند دراین بر نامه ثبت‌نام کند. دراین تبادل, 
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پ۰پ.۰, سے 


تحمل کردن, پاداش دارد! 

از آن روزبه بعد.برنامه پیک‌نیک‌های درون 
بیمارستان رابیشتر کردم بیشتر از قبل باهم فیلم 
می‌دیدیم و آواز می‌خواندیم. معلمش هم به دیدنش 
می امد ودر درس ‌هابه او کمک می کر د.لی‌لی به‌ شدت 
مریض وناتوان شده بود. موهایش کاملاً ریخته بود. 
دور چشمش کبود و گود شده بود اما 
هنوز آمیدوار بود ودر نگاهش زند گی 
موجمی‌زد.دراین ۸۰۰ روز بارهاتا 
پای م رگ رفت وبر گشت. د کترها 
می گفتند بدن نحیفش دیگر توان 
مبارزه‌ومقاومت ندارد.امالی‌لی‌باآن 
چشم‌های به گود نشسته» سر بی مو 
صورت لاغر دست‌هایی که پر از 
جای‌سوزن بود و کاملا کبود شده‌بود. 
مقاومت کرد. 

یی الان دانش آموز کلاس هفتم 
است. بیماری از او دور شده. پزشکان 
می گویند معلوم نیست چند سال دیگر دوباره به سراغ 
اومی اید و مطمئن نیستند این بار بتواند تاب بیاوردو 
زنده‌بماند. امالی لی شا گرد اول است. باز یکن ثابت تیم 
والیبال مدر سه‌است‌واز تک تک لحظه‌های‌زند گی‌اش 
استفاده می کند. همان‌طور که من یاد گرفتم در ان 
۰ روز که پر از لحظه‌های تلخ و سیاه‌بود. درست 
استفاده کنم و از انها خاطره‌ای شیرین بسازم. 


دوست و یا خانواده‌ی اهدا کنندهاطمینان خواهند 
داشت که‌ یک کلیه‌از فرد دارای شرایط دریافت 
خواهند کرد. 

جولی دراین برنامه ثبت‌نام کرد تابه یک ناشناس 
که به کلیه نیاز دارد. کلیه اهدا کند. بنابر این دریافت 
یک کلیه توسط شوهرش را ضمانت می کرد. اما چون 
اوشغل جدی دش رابه عنوان معلم پایه دوم 
دبیرستان در پاییز اغاز می کرد. درخواست 
کرد لی ادر ناس ان سل ااه 
یعنی تابستان ۱۳ ۲۰ انجام شود تا باسال اول 
حضورش در مدرسه تداخلی نداشته باشد ودر 

کارش مشکلی پیش نیاید. 
دردسامبر ۰۲۰۱۲ کمی قبل از اینکه جاک 
مجددآبرای دیالیز آماده‌شود. یک تماس تلفنی 
دریافت کرد. ت16 آیک مورد مناسب پیدا کرده 
بود.این بار چاک از یک آهدا کننده‌زنده کلیه 
دریافت می کرد.وی س‌از عم ل‌جراحیءاز 
عفونت یا عدم پذیرش عضو خبری نبود و کلیه, 
آن طور که انتظارش می رفت» درست مثل کلیه سالم 
مشغول به فعالیت شد. 
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داخل حیاط کوچک منز لمان روی تخت چوبی 
کنار دیوار آجری حیاط نشسته بودم و به در و دیوار 
انجا خیره شده بودم. به تک تک درخت‌ها که پدرم 
خودش آنها را کاشته و آبیاری کرده بود تااين طوری 
قد بکشند.به بوته‌های گل سرخ و گل‌های شب بو" 
که عطرش خانه را پر کر ده بود و پدر مخصوصا آن را 
جلو اتاقی که خیاطخانه مادرم بود. کاشته بود. 

نگاهم به بندرخت افتاد که سال‌هالباس‌های مارا 
زیر نور خور شید خشک کرده‌بوداما حالا خودش از 
بس آفتاب و باران خورده بود دیگر نمی‌شد رنگش را 
تشخیص داد اما همچنان دو دیوار غرب و شمال حياط 
رابه هم وصل می کرد. 

به‌یادروزهایی می‌افتم که پدر کنار باغچه 
می‌نشست وبا بیلچه کوچکش, خاک‌ها رازیر ورو 
می کرد و گل می کاشت.بعضی روزها که‌مادرم سر 
حال‌بود وخسته نبود.برای سربه‌سر گذاشتن‌با 
پدر.هر طور شده بود چند تکه لباس پیدامی کرد 
وبلافاصله ت آن وقت کنار پدر 


می‌ایستاد و به بهانه "تکان دادن لباس‌ها ؛ شوهرش را 
خیس می کرد. معمولاً پدر ابتدامی گفت: "طاهره‌جان 
اون طرف تر لباس‌ها رو بتکان ". 
اما مادر بدون توجه کارش راادامه می‌داد تاپدر 
مجبور شود برود آن سوی باغچه. ولی مادر باز هم ول 
کن نبود و می‌رفت آن طرف حیاط و دوباره لباس‌ها را 
تکان می‌داد و... آن قدر این کار راادامه می‌داد تاپدرم 
متوجه می‌شد زنش قصد دارد سر به سرش بگذارد. 
به همین خاطر باغچه رارها می کرد و کاسه‌ای برمی 
داشت واز آب داخل حوض کوچک وسط حياط آن 
راپرمی کرد ومی دویددنبال زنش. مادرم هم فرار 
می کرد و دور تا دور حياط رامی‌دویدند و... آن روزها 
من که تنهافرزندشان بودم. توی مهتابی که امروزی‌ها 
به آن می گویند بالکن, می‌نشستم وهمصدای‌خنده 
و مادرم اینقدر همدیگر راعاشقانه دوست دارند. شاد 
می‌شدم و همیشه با خودم می گفتم: ایعنی ميشه یک 
روز منم صاحب همسری باشم که همین اندازه یکد یگر 
را دوست داشته باشیم و عاشق هم باشیم ؟" 
آن‌روزها تازه‌از سربازی‌بر گشته‌بودم ومادرم 
که مدام از اتاق خیاطخانه اش بیرون نمی | مد. هر روز 
دختر یکی از مشتریانش رابرایم لقمه می گرفت و از 
خوبی‌هایش می گفت: 
سهادی, نمی‌دونی جه دختر خوبیه‌اخانم. 
نجیب, هنر مند.خانواده‌اش هم خیلی خوب 
هستند و... 
من که هر بار صحبت رابا شوخی شروع 
می کردم.در نهایت می گفتم: 
-مادر جون» من تاخودم اونقدر پول 
نداشته‌باشم که بتونم یه خونه برای خود م 
بخرم. زن نمی گیرم! 
هر بار که این رامی‌گفتم مادرم 
اخم می کرد ومی گفت: چه حرف‌هایی 
می‌زنی‌هادی ؟ این خونه‌پنج تااتاق‌داره. 
اگر می‌بینی هیچوقت از اون دو تااتاق 
بز ر گاستفاده‌نکر دیم‌وهیچ وقت درش 
هم باز نمی‌شه»برای‌اینه که گذاشتیمش 
برای تو که وقتی زن گرفتی بیای پیش 
خودمون زندگی کنی و بچه‌هات دور 
حیاط بازی کنند و... 
در چنین مواقعی پدرم که اکثر 
اوقات داخل باغچه بود. بالحنی 
معمولی انا ظیری که‌مادر را آتش‌بزند. 
می گفت:مگه د ختر مر دم از جونش سیر 
شده که بیاد کنار مادرشوهری مثل تو 
زند گی کنه که روزی هفتصد بار اشکشو 
دربیاری؟ 
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مادرهم هر چه دم دستش بود.به طرف پدر پر تاب 
می کرد و دوباره خنده‌بازار آنهاشروع می‌شد. اصولاً 
انگار در و دیوار این خانه جنسی داشت که همه را شاد 
می کرد و مخصوصاً پدر ومادرم که صدای خنده‌شان 

همانطور که روی تخت گوشه حياط نشسته بودم و 
به یاد آن خنده‌افتاده‌بودم, یک مر تبه بغض توی گلویم 
نشست و با خودم زمزمه کرد: انگار قراره‌دیگه هر گز 
صدای خنده‌ها تواین خونه به گوش نرسه وهیچکس 
شاد نباشه!" 

بعد هم نگاهی به‌اتاق کنار مهتابی انداختم که 
سایه پدر و مادرم زیر نور چراغ مشاهده می‌شد و آهی 
کشیدم و... که ناگهان صدای زنگ خانه توی حياط 
پیچید ومرااز گذشته‌هاجداکرد.به ساعت‌پشت 
دستم‌نگاهی انداختم که ۰ اشب رانشان‌می‌داد. 
مادرم سرش رااز پنجره بیرون کرد و از من پرسید: 

با کسی قرار داری‌هادی جان...؟ 

از روی تخت نیم خیز شد م و گفتم: "من می‌خواستم 
ازشماس وال کنم مادر! گفتم شاید فک وفامیل قراره 
برای عیادت از شما بیان و من خبر ندارم "! 
نبود. همانطور که به جهارجوب اتاق تکیه داده‌بود. 
غرولند کنان گفت: مسابقه بیست سوالی راه‌انداختین؟ 
هر کسی هست حبیب خداست.بر ودر روباز کن پسر... 
شاید هم" آقاخلج تصمیم گرفته به جای فر داصبح» 
اا ورل 

_غلط کرده! خودم بهش زنگ زدم و تافر داعصر 
وقت خواستم! 

این رامادر گفت و پدر دوباره اعتراض کرد: "خب 
پسر برو ببین کیه داره زنگ می‌زنه. چرا مثل مجسمه 
می‌رسید. باعجله‌راه‌افتادم طرف دروبرای‌اینکه 
صدای زنگ قطع شود. ابتدا صدای خودم رافر ستادم: 
چشم. دارم میام. این زنگ سوخت بابا!" 

صدای زنگ که قطع شد. من پشت در رسیده بودم 
ودست دراز کردم تا آن راباز کنم که ناگهان بوی ان 
از آن استفاده‌می کر دالحظه‌ای دچار تردید شدم و... 
اماباخودم گفتم: غیر ممکنه "!و معطل نکر دم ودر 
راباز کردم و... خودش بود. طوری از دیدنش ش و که 
شدم که مثل بهت زده‌هانگاهش کردم و او به حرف 
آمد: "سلام. ميشه از جلو در بری کاو 

تمام خشمی را که در وجودم جمع شده بود. به 
زبانم واگذار کردم: کافیه یک قدم بگذاری‌داخل تا 
قلم پات رو خورد کنم. 


مطمتئن بودم که از تهدیدم جانمی‌خورد.مثل 


همیشه. همین طور هم شد و با همان شجاعت وبی‌با کی 
که‌از آن متنفر بودم. آمد و رخ به رخم ایستاد و زل زد 
توی چشمانم و گفت: بزن! آرزومه فقط یک ضربه بهم 
بزنی تا دوباره بفر ستمت چند وقتی آب خنک بخوری. 
اگه مردی بزن! 

شایداگر هم مر د دیگریاین حرف‌هارامی‌شنید 
واین طور تحقیر می‌شد. حتماً یک مشت یایک سیلی 
می‌زد.یالااقل یک واکنش نشان می داد!امامن‌این کار 
رانک دم.شاید جر آتش رانداشتم.شاید از اینکه دوباره 
راهی زندان شوم. می‌تر سیدم و... و شاید هم مثل همه 
یک سال گذشته, داشتم خودم رافریب می‌دادم و از 
عشق ویرانگری که در قلبم بود پیروی می کردم. 

هرچه که بود.1هبلندی کشیدم وراه رابرايش 
باز کردم.اوهم مثل همان گذشته‌ها زبان تندش را 
به کار گرفت: 

تة عاشق‌های فیلم‌های هندی آه کشیدی 
آقای عاشق! 

این را گفت وتاوسط حیاط رفت وجایی که نور 
چراغ اورانشان می‌داد ایستاد وصدایش رابه داغل 
فر ستاد:مادر جون, اجازه هست بیام داخل؟ باب جون. 
راهم میدی؟ 

پدرهم با پاهای خسته به استقبالش رفت ومادرم با 
صدای لرزان گفت: سلام عزیز دلم رعناجان "۲ 

وقتی‌مادر رعنا راصدا کرد.ان_گار مراهم‌با 
خودش به اولین روزی برد که او رادیده‌بودم. 


سهادی, به خدااگر دست دست کنی. این دخترو 
می‌برن... این رامادر برای شاید دهمین بار طی دو روز 
گذشته تکرار کرد. پدر نیز هم عقیده او بود که گفت: 

-حالادیگه چه مر گته که باز هم معطل می کنی ؟ 
هفت هشت سال قبل که بهت می گفتیم زن بگیر. 
می گفتی باید پولدار شم بعد هم گذاشتی رفتی پیش 
چشم بادامی‌ها و چند سال توی ژاین کار کردی و 
باخودت پول آوردی.حالا که دیگ ه می‌تونی‌برای 
خودت یه خونه بخری» پس جرانمی گذاری مادرت 
بره‌وب‌ااین‌دختره‌حرف بزنه؟ به خدارعناجواهره 
سوم" 

آن روزیابه خاطر تعریف‌های پد رو مادرم.یا 
از ترس اینکه کم کم سنم داردبالامی‌رود. نیمچه 
موافقتی کردم. یعنی در همین حد که دفعه بعد وقتی 
"رعنا برای پروو لباسش به خانه مامیآید. پدر 
کنتور برق راقطع کند تامن به بهانه اینکه شاید لامپ 
اتاق خی طخانه مادر سوخته, داخل آن اتاق بشوم و آن 
دختر راببینم. که الحق مانند اسمش بود: رعناو زیباو 
دلفریب . طوری محو تماشایش شده‌بودم که با خنده 
گفت: "مواظب باشید دستتون نسوزهامنظورم موقع 
دست زدن به لامپه!" 

به خودم آم دم و لبخندی تصنعی زدم وروی 
چهارپایه ایستادم وهمین طور الکی "لامپ راباز و 
بسته کردم و پدر نیز طبق نقشه‌ای که خودش کشیده 
بود. کنتور راوصل کرد امایک دقیقه بعد لامپ روشن 
شد ورعناخندید و گفت: "دفعه بعد ساعتتون روبا 


ساعت پدر تون تنظیم کنید که وقتی شما لامپ رو 
سفت می کنید.ایشون هم کنتور روبزنند. و گرنه همه 
متوجه‌میشن که شمااین نقشه رو کشیدین تابیاین 
داخل اتاق و دختری رو که مادرتون براتون در نظر 
گرفته ببینید!" 

رعنااینه ارا خنداخند وخیلیراحت به‌زبان 
آورد؛من هم نتوانستم خودم را کنترل کنم وزدم زیر 
خنده!مادر که پشت چرخ خیاطی‌اش نشسته بود و 
خنده مارا می‌دید. چشمانش از شادی برق می‌زد. آن 
روز من و رعنا حدود دوساعت توی حياط قدم زدیم 
وصحبت کردیم و... عشق آرام آرام به قلبم راه پیدا 
کرده بود. رعنافر زند یک خانواده فررهنگی بود و پدر و 
مادرش هر دو معلم بودند. یک برادر هم داشت که در 
خارج از کشورزند گی می کرد وسالی یک بار میآمد 
وبه آنهاسر می‌زدومی‌رفت.بااین حال.سرش توی 
زند گی خودش‌بود. یعنی پدر ومادرش که باحقوق 
بازنشستگی زند گیشان را می گذراندند.رعنا هم در 
یک شر کت کار می کرد و در آمدش بد نبود و... همه 
اینه اراخودرعنابرايم می گفت.من واو تقریباًپنج یا 
شش بار همدیگر رادیدیم. دو سه مرتبه اول یا در 
منزل‌مایادر خانه آنها. دو بار هم داخل یک کافی 
شاپ یکدیگر راملاقات کردیم و من روز به روز بیشتر 
عاشقش می‌شدم.رعناهم همین احساس راداشت که 
سرانجام بعد از حدود چهل روز وقتی به او گفتم: رعنا 
این انتظار دار ه منو می کشه.... تو رو خدا جواب منوبده 
تا بفهممم به این دلم چی بگم ؟" 

رعنا که انگار می‌دانستاگر به چشمانش نگاه کنم. 
"راستشوبخوای.من چند تاخواستگار دیگه‌هم دارم. 
موقعیت مالی و تحصیلاتشون‌هم از توبهتره امابه دو 
دلیل توروانتخاب می کنم. اول برای اينکه چنین پدر 
ومادر عزی زی‌داری.دلیل دومش هم اينه که فکر 
می کنم توواقعا عاشق من‌هستی‌هادی. امایک چیز 
یادت نرها گر عاشقم نباشی یابعدأ بخوای‌اذیتم کنی. 
أت تیشت می‌زنم. 

آن روزها آنقدر عاشق رعنا بودم که هر چه گفت. 
قبول کردم. تنها مخالفتم بامهریه بسود. خانواده او 
می گفتند ۱۳۶۲۲ عدد سکه, به اعتبار سال تولدش ". 
من ابتدا می‌خواستم قبول کنم اما مادرم گفت: "هادی 
حدود دویست میلیون پول داره که توی بازار بورس 
باهاش کار می کنه. مهریه هم باشه سیصد تاسکه که 
قدرت پرداختش رو داشته باشه." 

قبل از مخالفت خانواده اش, خود رعنا گفت: "هر 
چی مادر جون بگه!" 

اینطوری بود که من و رعنا نشستیم پای سفره عقد 
وزن وشوهر شدیم. قشنگترین اتفاق‌اين بود که رعنا 
خرج کنی؟ پیش مامان و باب زند گی می کنیم ۳ 
کرد واز همه بیشتر پدر و مادرم را که چنین آرزویی 
داشتند. تا جند ماه اول همه چیز عالی بود تااینکه من 
دوباره‌تفریحات "دوران‌مجردی "راشروع کردم؛ 
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شب دیر آمدن‌ها و رفیق بازی‌ها و خوشگذ رانی‌های 
شبانه و...اوایل "رعنا سعی می کرد بامهربانی مرابه 
خود بیاور د اماانگار هر چه او بیشتر مهربان می‌شد. 
من بیشتر گستاخ می‌شد م. بارها و بارها اورادیدم که 
سر روی شانه مادرم گذاشته واشک می‌ریزد. مادر و 
پدرم بیشتر از صد بار به من گفتند: قدر زنت رو بدون! 
خسته‌اش نکن که بگذاره و بره" 

امامن که‌مطمئن بودم او عاشق من است,همچنان 
دنبال خوش‌گذرانی‌هايم بودم و تا که ۱ ۳ رز 
دواتفاق افتاد: 

صبح که بیدار شدم‌مادرم گفت: رعناچمدانش 
روبست و رفت ۲ 

پوزخن دی زدم و گفتم: آبهتر که رفت. خسته‌ام 
کر ده‌بود..." ودوروز بعد دادخواست طلاقش به دستم 
رسید! شاید اگر حتی یک درصد فکرش رامی کردم 
که اوبه کمک بهترین و کیل.هم طلاقش رامی گیرد 
وهم‌مهری هاش راء حرف مادرم رامی‌پذیرفتم وازاو 
بودم و... جنگ من و رعنا یک سال طول کشید. اما 
سرانجام اوبرد. هم حکم طلاق را گرفت و هم حدود 
۰ میلی ون تومان پول بابت مهریه‌اش....یعنی تمام 
سرمایه‌ام را گرفت و...رفت. بعد از آن ماجرادیگر 
نمی توانستم در بورس کار کنم.به همین خاطر در 
ان گار بارفتن رعناء بر کت هم از زند گی مارفته بود. 
مادرم به یکی از سخت‌ترین انواع سرطان مبتلا شد اما 
د کتر معالجش گفت: ابا سه تا جراحی پی در پی ميشه 
مادرتون رو درمان کرد. اگر بخواین تو بیمارستان 
دولتی جراحی کنید. باید چند ماه انتظار بکشید و شاید 
دیربشه‌امااگر وا 
همین فردا درمان رو شروع می کنیم!" 

پدرم‌نگذاشت حرف د کتر تمام شود و پرسید: 
"کدوم بیمارستان؟" 

به‌اين ترتیب وبرخلاف میل مادرم. پدر اورابه 
یکی از بهترین و گرانترین بیمارستان‌ها برد ودرمان 
مادرشروع شد وهر بارهم از پدر می‌پرسیدم: پول 
رواز کجا آوردی؟ جواب سربالا می‌داد ومی گفت: 
فقط دعا کن مادرت خوب بشه ! سرانجام مادر خوب 
شد و بعد از دو ماه و نیم بستری شدن در بیمارستان و 
باپرداخت حدود ۱۵۰ میلیون تومان‌بابت دوعمل 
جراحی و هزینه ۷۰ شب بستری شدن, به منزل آمد و 
آن وقت بود که پدر حقیقت را گفت: از آقا خلج قرض 
کردم و قرار شده بعد از اینکه تو ترخیص شدی, خونه 
رو بفروشم و بدهی اونو بدهم!" 

| قا خلج همسایه‌مان بود. یک دلال همه فن حریف 
وحال آرزویش این بود که پدر نتواند پول راجور کند تا 
آن خانه پر از خاطره را مفت از چنگش دربیاورد. 

آن شب گوشه حياط نشسته بودم و به خنده‌های 
مادر و شوخی‌های پدر فکر می کردم که زنگ زدند 
و...پشت در کسی نبود جز همسر سابقم که دلم 
می‌خواست گردنش ا 

بقیه در صفحه ۶۲ 
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اما مو سی کاضم علبه السلام 


م2 
سلسله کزارشهای زندان 
a‏ 
آن روز گرم تابستانی از صبح اول وقت به ندامتگاه 
اوین رفته بودم و تا آخر وقت‌اداری که ساعت حدود 
دوبعدازظهر می شد دو -سه مصاحبه خوب انجام داده 
بودم, کم کم داشتم وسایلم راجمع می کردم و آماده 
صدای پاها حدس زدم که احتمالاً یکی از پاهای فردی 
که به سمت دفتر مدد کاری می آید باید دچارمشکل 
شده باشد چرا که کاملاً مشخص بود آن راروی زمین 
می کشد. چشم به در دوختم ومنتظر شدم تاصاحب 
چند لحظه بعد, تقه‌ای به د ر خورد و در باصدای ناله 
خشکی باز شد. آن سوی قاب در مردی تقریباً مسن 
ایستاده بود. با موهای سپید و ابروانی که موی سیاه در 
آن کمتر دیده‌می‌شد. سفید رو بود بامحاسن سپید. 
جهره‌ای غمزده و گرفته داشت. از لرزش دستهاو 
ارتعاش بدن نحیفش حدس زدم شاید به خاطر سکته. 
دچاراین همه مشکل جسمی وحر کتی شدهباشد. 
به سختی حرف می‌زد. بر ی ده‌بریده گفت که متوجه 
حضورم شده وحالا داوطلب آمده‌تامشکلش رابگوید, 
شاید راه‌حلی برای گرفتاری‌اش پیداشود.با آن که 
اسباب و وسایلم راجمع کرده‌بودم اما اصلاً دلم نیامداو 
رابرگردانم.اورابه داخل دعوت کردم و در فاصله‌ای 
که او به سختی خودش رابه صندلی مقابل من رساند. 
سریع اسباب و وسایلم را روی میز قرار دادم. 
به وضوح می‌دیدم که مرد به سختی پاهایش را 
حر کت می‌دهد. حتی همان پای سالم اش نیز یارای او 
نبود. ما اوبه هر ترتیب تلاش می کرد تابدون کمک 
عصاء گام‌های کوتاه و کشدار بردارد. 
وقتی نشست. نفس عمیقی کشید و گفت: 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم ونگارش: سیده فر یبا زواره ای (بمانی) 


همراه:۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ __ تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


این هفته: ندامتگاه اوین 
مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دارد... 


اگرشمابه‌جای‌این مددجوبودید ودر موقعیت اوقرار 


داشتید. چه می کردید؟ 


تاوان کار های خودم راهی 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منز له 
صحت وبا تأأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


اسامی برند گان مجله شماره ۳۶۰۲ 

زهرا ظهرابی از شهریار ۰٩۱۹:۹۰۶۸‏ 

سهیلا قصاب‌زاده از دزفول ۵۶۸۷ (٭٭۰) ۰۹۱۶ 

ذکر نام -نام خانواد گی و شماره مجله الزامی است 


باتشسکرازهمکاری قوه قضاییه ریاست‌محترم‌ندامتگاههای 
اوین»رجایی شهرء قزل حصار و ورامین ریاست‌محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمان زندنهاء روابط عمومیدادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزنی که در تهیه‌این گزارش ها باریمان‌میدهند. 


اول‌ازهمهبگویم هر کس تاوان کارهایی را 
که کرده همین دنیایس می‌دهد. من در حق زن و 
بچهام خیلی ظلم کر دم ظلم کردم والان‌هم دارم 
تاوان پس می‌دهم.امابااین حال برای خودم ثاراحت 
نیستم خدامی‌داند اگر الان بمیرم هم مشکلی ندارم. 
اماناراحت زن وبچه‌ام هستم. در این شرایط بد 
اقتصادی و اجتماعی به‌امان خدارها شده‌اند. من که 
می‌بینید امروز این وضع زار و نزار را دارم زمانی برای 
خودم کسی بودم. همه چیز داشتم. برو بیایی داشتم. 
فکر می کردم همیشه وضع همین طور است. هميشه 
جوان می مانم و هميشه می توانم اینطور پول در بیاورم 
وبریزوبپ اش ورفیق‌بازی کنم.قدر موقعیت‌هایم 
راندانستم.بلد بودم چه کار کنم.دست به‌هر کاری 
می‌زدم پول درمی آوردم.امایک عده‌دورم بودند 
که من فکر می کردم رفیق‌اند ولی نارفیق بودند. هر 
کاری می کردم:همین که می آمدم به قول معروف 
جان بگیرم.یکی از آنهامی آمد ومی گفت وقتت را 
دراین کار نگیر.بیا بروفلان کار راهم تجربه کن.من 
هم که دهان بین ورفیق باز. کار و زند گی‌ام رارها 
می کردم ومی‌رفتم دنبال حرف آنها. آنقدر از این 
شاخه به آن شاخه پریدم که اخر کار شدم 
کار گر مردم وحالابا ۵۷سال سن باید گوشه 
زندان بپوسم. 
پدرومادرم کشاورز بودند.ما ٩خواهر‏ 
وبرادر بودیم. سه خواهر و شش برادر. 
من بچه ششم بودم. پدر و مادرم با 
کشاورزی ونان حلال ما رابزرگ 
کردند. اطراف همین تهران 
بزرگ زندگی می کردیم. 
در منطقه خوش آب و 
هوای شهریار... من همانجا 
بسزرگ شدم ودرس خواندم. 
دیپلمم را که گر فتم رفتم خدمت. 
آماحتی یک روز هم درپادگان 
نماندم چون گویا آن سال تعداد 


سربازها زیادتر از حد معمول بود بنابراین برخی‌ها 
معاف شدند از شانس خوب یابد. من هم جز معاف 
شده‌هابودم. وضعیت خدمتم که مشخص شد رفتم 
دنبال کار. 

پدرم در کنار کشاورزی معدن هم داشت. یعنی 
معدن دار بود. من هم رفتم دنبال همین کار. در آمدش 
آنقدر بود که قید درس ودانشگاه رابزنم ومعدن‌دار 
شوم. در آمد زیاد مرابه رفیق بازی انداخت. 

اینکه می‌گویم رفیق بازی, فقط صرفا تفریح و دوره 
رادر نظر نگیرید. در این رفیق بازی‌هاء خیلی چیزهای 
دیگرهم‌بود.بساط دودوعرق‌وقمار و...همه‌اینها 
باعث می‌شد هر چه راد ر آورده بودی خرج کنی. پس 
اندازی نمی‌ماند. آینده‌نگر ی وجودنداشت.فقط کار 
می کردیم و به قول قدیمی‌ها الواتی. 

پدروم ادرم‌متوجه وضعیت من بودند. آنها 
خیلی نصیحتم می کردند که دست از این کارهاو 
ولخر جی‌هام بردارم اما کو گوش شنوا تاوقتی جوانی 
فکر می کنی تاابد جوانی. اصلاً متوجه گذشت زمان 
نیستی. بیچاره‌ها؛ خدا رحمتشان کند. وقتی دیدند از 
نصیحت کردن من,» به نتیجه‌ای نمی‌رسند. پیشنهاد 
دادن د که ازدواج کنم.اما من می‌دانستم از دواج بار 
مسئولیت سنگینی راروی دوش من خواهد گذاشت. 
بنابراین زیر بار نرفتم. اگر چه همه خواهر و برادرهایم 
خیلی زودازدواج کردند امامن تا ۸ ۲سالگی تن به 
ازدواج ندادم۰ ۸ ۲سال داشتم که پدر ومادرم مراتحت 
فشار قرار دادند که باید ازدواج کنی. هم سن وسالان 
توالان بچه مد رسهای دار ند و تو هنوز مجر د هستی و 
خلاصه آ نقدر گفتند و گفتند تابالاخره‌من تسلیم شدم. 
آنهاخودشان دختری رابرایم در نظر گرفتندو رفتیم 
خواستگاری و خلاصه شر ایط به گونه‌ای شد که از د واج 
ماسر گرفت. ازدواج فقط برای مدت کوتاهی اخلاق و 
رفتار مرابهتر کرد اما دوباره‌من همان شدم که بودم. 
خصوصأ آن که تا ۹ سال بعد از ازدواج بچه دارهم 
نشدیم. همین عاملی شد تا من باز هم وقتم رابادوستانم 
بگذرانم و باز هم در یک کار ثابت نمانم. 


مرتب زاین شاخه به آن شاخه می‌پریدم وفکر 

معدن داشتم, رفقا گفتندای باباامعدن به چه درد 
می‌خورد کار پرزحمت و پر خطر و پرمسئولیت!معدن 
رافروختم ورفتم در کار ملک بنگاه‌معاملات ملکی 
زدم» بعد از کار ملک زدم به کار ماشین, نمایشگاه 
اتومبیل دایر کردم.در آمدم خوب شد. زدم به کار 
شن‌وماسه. کار خانه شن وماسه زدم باچند کار گر و 
برووبیا... باز آن رافروختم ویک کار دیگر... یک کار 
دیگر... خلاصه نه بر نامه داشتم ونه فکر فر دابودم. 
هر چه درم ی آوردم هم دود می‌شد می‌رفت هوا. وقتی 
بعداز ٩سال,‏ خداوند اولین فرزن د رابه‌ماداد.باید 
به خاطر اوهم که شده دست از الواتی بر می‌داشتم. 
امابرنداشتم.بازهم به‌همان رویه سابق ادامه‌دادم. 
پسرم یازده‌ساله بود که دخترم به دنیا امد. شاید تازه 
أن موقع بود که فهمیدمای‌داد بیداد.من باخودم و 
زندگی‌ام چه کردم ؟! 

فردااین بچه‌ها بزرگ می‌شوند و آینده وزندگی 
می‌خواهند امامن چه دارم ؟ هی چ... فقط می‌توانم 
بگویم من قبلاًاینها را داشتم و حالا هیچ چیز ندارم... 

دیدم خیلی اشتباه ر فته ام.بیست سال است ازدواج 
کرده‌ام و فقط زن وبچه‌ام راعذاب داده‌ام وزنم هميشه 
نگران بود. هیچ وقت احساس امنیت نمی کر د.از بس 
که من از دست داده‌و بدست نیاورده‌بودم. انگار تازه 
سرم به سنگ خورده بود. انگار تا ان روز یک پرده 
جلو چشمم بود و ناگهان یک دستی از غیب پرده را 
از جلوچشمم کنار زده بود. اما دیگر خیلی دير شده 
بود. زمانی فهمیدم دارم فریب می‌خورم که دیگر آه 
در بساط نداشتم. سن وسالم هم بالارفته بود. دیگر 
دستم به جایی و چیزی بند نبود. افتادم به کار گری و 
شدم‌راننده‌مردم. نه اینکه روی‌سواری کار کنم نه. 
دیگر برایم خیلی سخت بود که تا آن حد پایین بیایم. 
روی‌ماشین سنگین کار می کردم.ماشین مال یک آدم 
خیلی بز رگ بود. یک پیمان_کار معر وف از آن آدمها 
که وقتی در یک منطقه بسیار معر وف واعیان‌ نشین 
تهران اسمش رامی‌بری. همه او را می‌شناسند. به قول 
معروف از آن آدم گردن کلفت‌هایی که باسرمایه 
شان می‌توانند هزار نفر مثل من را بخر ند و آزاد کنند. 
البته شاید اگر من‌هم قدر موقعیت‌هایم رامی‌دانستم 
آمروز کم از اونداشتم.امابه‌هر حال بعضی‌ها در 
زند گی می دانند که جه کار کنند وبرخی‌هانمی‌دانند. 


در پرانتز: 


(مددجوی ماء همانگونه که خودش در خلال 
صحبت‌ها یش اشاره کر د. فرصت‌ه ای زیادی برای 
خوب زند گی کردن داشت. فرصت برای لذت بر دن از 
زند گی در کنار خانواده اش.اما خودش این فرصت‌ها 
رایکی پس از دیگری از دست داد. تا اينکه خیلی دير 
موقع متوجه شد که چقدر اشتباه رفته وزمان کمی برای 
جبرآن فرصت‌های از دست رفته دارد. | گر چه‌او برای 
این کار تلاشش را کرد. اما باز هم در این مورد کوتاهی 
کرد.اوبه گفته خودش روز اول از صاحب ماشین سراغ 


آنهاکهمی‌دانند.می‌بر ند و آنها که‌نمی‌دانندمثل 
من می‌بازند. 

اوحداقل ۱۰ ماشین سنگین داشت. از لودر خاک 
برداری گرفته تا بنز خاور. من روی یکی از ماشین‌های 
او کارمی کردم وباب ت آن درم اه‌حقوق‌می گرفتم. 
حقوقم بد نبود. در زمان خودش رقم قابل توجهی 
بود. من ‌هم راضی بودم.همین که زن وبچه‌ام‌راحت 
زند گی می کردند برایم کافی بود. آنه انا آن زمان 
خیلی سختی کشیده‌بودند.نه به خاطر مسائل مالی. 
از آن‌لحاظ مش_کلی‌نداش تند.امااینکه من هیچ وقت 
نتوانسته بودم روی‌یک کاری متمر کز شوم و کار 
کنم خوش ضربه بزرگی بود. به هر حال کار راشروع 
کردیم وخیلی امیدوار بودم در کن ار این کار بتوانم 
خودم راجمع وجور کنم وسرمایه‌ای فر اهم کنم و 
حداقل‌یک خانه نقلی بخرم و زن و بچه‌ام راازعذاب 
مستاجری نجات دهم. اما انگار باید خیلی زود تاوان 
و تقاص گذ شته رایس می‌دادم. اواخر اردیبهشت ماه 
بود وهوابهاری وبهشتی.شب تاصبح کار کر ده‌بودم 
ودیگر کم کم می‌خواستم به خانه بروم که یکی از 
مهندس‌های شسهرداری به سراغم آمد و گفت فلانی 
من یک سرویس بار دارم لطفاً این بار من را بیر! 

ساعت شش ونیم صبح بود و من دقیقا جلو در 
منزل صاحب ماشین بودم و می‌خواستم از آن جا به 
سمت خانه‌ام بروم. ۱ 

به جناب مهندس گفتم که | قای فلانی شما خودتان 
می‌دانید من صاحب ماشین نیستم و فقط یک راننده 
ام.اگر قرار باشد بار کس دیگری راببرم حتما باید به 
صاحب ماشین اطلاع بدهم. ضمنا من الان بايد بروم 
منزل ودیگر موقع کار نیست. 

اما آقای مهندس التماس واصرار که خواهش 
می کنم و بار من زمین مانده‌وفلان وبهمان. بار مال 
شهرداری بودبارهم اسفالت بودواین‌بنده‌خدا 
می‌خواست قبل از گرم شدن هواآن را بار کند. دیدم 
شرایط بدی دارد گفتم اشکالی ن دارد اجازه بدهید 
به صاحب ماشین اطلاع دهم.اگراواجازه داد بار را 
می‌برم.به تلفن همراه‌اوز نگ زدم. خاموش بود.با 
شماره‌منزلش تماس گرفتم جواب نداد. مانده بودم 
معط ل چه کنم. آقای مهندس شهرداری به اصرار 
فد که با صاحب سا شین رقاقت جتدين و سنا ماله 
دارند وقطعاً وقتی ایشان بدانند که بار متعلق به ایشان 
بوده‌ناراحت نمی‌شوند. مرادر شرایطی قر ار داد که 


بیمه‌نامهرا گرفت‌اماچراازاونخواست تابیمه‌نامه‌را 
دراختیارش قرار دهد؟ او که می‌دانست گواهی نامه. 
مد نامه ومعانته قنی انوسیل از حمله مدار کی السست 
که می‌باید همیشه همراه راننده باشد. چرا برای گرفتن 
آن‌هیچ اقدامی نکر د؟ د ومین مساله‌ای که شاید در به 
وقوع پیوستن این حادثه موثر بود. در گیری‌های فکری و 
ذهنی اوست. احتمالا او در همان زمان به مسائل مختلفی 
می‌انديشید. طبعا بسرای آدمی که سالها خود کارفرما 
بوده. سخت است تا به عنوان زیر دست کار کند.امااو 


7 7 
ر امات تست 


انگار چاره‌ای جز قبول حمل بار ایشان نداشتم. خلاصه 
ما سفالت‌هارابار زدیم واز سمت لواسان به سمت 
ران ح ر کت کردیم.فا حوالی‌سه ره انتخررا آمذی 
به آنجا که رسیدیم آقای مهندس گفت که به مقصد 
رسیده‌ايم و کم کم سرعتم را کم کنم و کنار بيايم تابا 
راهنمایی او در محل موردنظر بار را تخلیه کنم. 

از نچا کد سیم زود بود از نب مت لواسان ایی 
به سمت تهران نمی آمد. اما در جهت مقابل یعنی از 
سمت تهران به لواسان اتومبیل‌های زیادی در حر کت 
بودند. چرا که صبح جمعه بود و خیلی‌ها می خواستند 
برای تفریح به لواسان بروند. به هر حال من که تا آن 
موقع باحدا کثر سرعت مجاز وبادنده‌پنج‌حر کت 
می کردم.سرعتم رابه تدریج کم کردم و از دنده‌پنج 
به چهار واز چهار به سه آمدم و خواستم از سه به دو 
بیایم و ترمز کنم تااتومبیل متوقف شود که دیدم‌ای 
داد بیداد. پدال ترمز رفت و چسبید به ته و ماشین 
نایستاد. فهمیدم ترمز بریده. همزمان چراغ باد ماشین 
هم روشن شد و دیدم‌ای وای یک ذره باد هم وجود 
ندارد وماشین به بیراهه می‌ر ود. مهندس شهرداری 
وقتی فهمید تر مز ماشین بریده خیلی ترسید. البته حق 
هم داشت چون تا آن روز برایش چنین مساله‌ای پیش 
نیامده بود. شروع کرد به داد و فریاد که‌ای وای‌الان 
کشته می‌شویم. گفتم نترس مهندس. من می دانم چه 
کار کنم.با کم کر دن دنده‌سرعت رابه حداقل رساندم 
وبعدهم گفتم کمی جلوتر یک دپوخاک است. خودمان 
دیشب خالی کردیم. من مستقیم به سمت همان دپو 
خاک می‌روم و ماشین به خاک می‌خورد و می‌ایستد و 
آرام شسد. ام... ماانگار سرنوشت چیز دیگری رارقم 
زده‌بود. جرا که تا آن موقع حتی یک اتومبیل هم در 
جهتی که ماحر کت می کر دیم نیامده‌بود. امادرست 
در همان موقع که‌اتومبیل مادچار مش کل شد از آینه 
ديدم که یک اتومبیل پژو ۲۰۶ باسرعت بسیار زياد 
در حال نزدیک شدن به ماست. 

رانند گی شاید کار آسانی به نظر بیاید.اما کار وقتی 
سخت می‌شود که رانندهبااتفاق وحادثه این چنینی 
مواجه می‌شود. آن وقت است که در لحظه باید بهترین 
و کم خطر ترین راه‌راانتخاب کند. من در همان لحظه 
فکر کردم و دی دم من بااین اوصاف هر جور بروم 
احتمال‌اینکهبه موقع به دپوخاک نر سم واورازیر 


بقیه در صفحه ۵۷ 


که شرایط راپذ یر فته بود.می‌بایست بیشتر روی 
کار سخت و پر تنشی مثل رانند گی تمر کز می کرد. 
مورد سوم اشتباه او در بردن بار دیگری بود. او که خود 
می‌دانست ماشین متعلق به فرد د یگری است به صرف 
دوستی نمی‌بایست قبول می کرد تا بار فرد د یگری رابا 
آن جابجا کند شاید یکی از دلایلی که صاحب ماشین 
از پرداخت ديه طفره می‌رود. همین موضوع باشد. به 
هر حال امیدواریم خداوند به او کمک کند و به گونه‌ای 
مشکل او برطرف شود.) 


= ار لاه محکم و مین که دخه اهد ده هر کس انچه سا لاو است دهد عدالت نام دار د 
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#گزارش خارجی 


a ۰ ۳‏ 
مترجم: مریم نیک پور 


روبات‌های بااحساس! 


شاید به‌زودی وقتی خسته از سر کار به خانه باز 
می‌گردید.یک روبات در رابه روی شماباز کندیا 
وقتی حوصله‌ی رانند گی ندارید يا گواهینامه ندارید و 
یا به هر دلیلی دوست ندارید خودتان رانند گی کنید. 
به فروشگاهی بروید و یک روبات بخرید تا راننده‌ی 

دانشمندان و متخصصان علوم و فن آوری عقیده 
دارنداین روّیانیست و خیلی زود.پیشرفت روبات‌های 
امروزی آنه ارابه‌ی ار ویاوری‌برای‌انسان‌یاحتی 
درمواردی به جانشینی برای او تبدیل خواهد کرد. 
تصورش شاید خوشایند و هیجان‌انگیز و یا شاید 
ترسناک باشد که روبات‌هادر خانه و محل کار شما 
رفت و آمد کنند ودرپیکری از فلز و پلاستیک,با 
عصب‌هایی از سیم.عضلاتی از موتورهای الکتر یکی و 
بامغزی دیجیتالی برای شما کار کنند وحتی همدم شما 
شوند.اين دیگر روّیایی‌نیست که در داستان‌های علمی 
تخیلی تصوير شده‌باشد. فیلم سینمایی هم نیست و قر ار 
است به‌زودی روبات‌هایی ساخته شوند که صدای 
شما راپشنوند کلمات را تجزیه تحلیل کنند و پاسخی 
منطقی بدهند. آنها خواهند توانست درباره‌ی کفش 
کا ای که خریده‌اید.نظر بدهند و آن رابا کفش‌های 
دیگر مقایسه کنند. حتی خواهند توانست باتو جه به 
نوع احساسی که دارید.با شماحرف بز نند یا همدردی 
کنند طوری که خیلی زود به انهاعادت خواهید کرد و 
از دوری آنها ممکن است چنان افسرده شوید که‌انگار 
نزدیک‌ترین دوستتان از شمادور شده‌است.و ایا 
دنیای روبات‌ها همان طوری خواهد شد که در فیلم‌ها 
دیده‌ایم؟ آیاروزی شورش خواهند کرد و انسان‌ها را 
به برد گی خواهند گرفت؟ در این گزارش که نشریه‌ی 
فو وس آن را تهیه کرده‌درباره‌ی روبات‌هایی که 
قرار است ساخته شوند. به تکات جالبی اشاره شد ه.. از 
خواندن آن لذت ببرید! 


آینده در دست روبات‌ها 

دسامبرسال گذشته جمعیت زیادی که در 
پیست اتومبیلرانی فلوریدا گرد هم آمده بودند پس 
از دیدن روبات‌های جدید. تصور کر دند در یکی از 
صحنه‌ه ای فیلم‌های‌هالیوودی قرار دارند. انهادر 
این مکان جمع شده بودند تا رقابت روباتیک آژانس 
تحقیقات پیشرفته آمریکا(۴۸4 0۸48 ) را از نزدیک 
ببینند که روی آنها در زمینه‌ی پیشرفت و توسعه‌ی 
روبات‌های شبیه انسان کار شده‌بود. تیم هاو گروه‌های 
مختلف از مسسههای متفاوت واسم ورسم داری 
همچون ۵5۸و دانشگاه ۷۲]1/در این رقابت حضور 
داشتند.این کار زار برای روبات‌هایی طر احی شده که 
قراراست در آینده‌ای نه‌جندان دور جانشین انسان 
شوند.روبات‌های‌شر کت کننده که گویی از آینده به 
گذشته آمده بودند. در چالش‌هایی مثل بالا رفتن از 

پله» رانند گی .استفاده از ابزار مثلاً برای خرد کردن 
دیواربوصل کردن شلنگ آب به شیر ویاحتی کارهای 
ساده‌تری‌مثل باز کر دن‌در ووارداتاق شسدن رقابت 
کردند. شاید این کارها برای ما انسان‌ها خیلی ساده 
باشند اما انجام همین کارهای پیش پا افتاده نمونه‌ای 
است از مشکلات و دشواری‌های روبات‌های امروزی 
وطراحان آنها.هدف زاین چالش‌هاوبر گزاری این 
رقابت‌ها این است که سرانجام یک روز موفق شویم 
این انساآن‌نماهارابه جای خود به دل خطر بفرستیم تا 
به‌جای انسان,بار اورابه دوش بکشند. علاوه‌براین. 
دانشمندان‌امیدوارند روزی برسد که‌روبات به جای 
شم پاسخگوی تلفن باشد.لباستان راتوکند.غذارا 
گرم کند. با مابه خرید بیاید و... درست شبیه آنچه که 
در داستان‌هاخوانده‌ايم و در فیلم‌هادیده‌ايم.هشت 
تیم دراین رقابت‌هاشر کت کرده‌اند تابتوانند جایزه‌ی 
۲ میلی ون دلاری آن‌رامال‌خود کنند. دور نهایی این 


در آینده اگر بخواهید یک ربات همیشه با شما باشد. می‌توانید از «تلنوید» استفاده کنید 


رقابت‌هاقراراست اواسطسال ۱۴ ۰ ۲ بر گزار شود. 
همچنین‌نباید فراموش کرد که توسعه‌ی روبات‌های 
شبیه انسان. می تواند دنیا رامتحول کند به همین 
دلیل شر کت‌های بز رگ و نامدار دنیا نیز از صحنه‌ی 
رقابت جانمانده‌ان د واز مدت‌هایی ش تدار کاتی 
دیده‌اند مانند شر کت "گوگل " که با خرید شر کت 
"بوستون دینامیک "به عرصه‌ی رقابت پیشرفته‌ترین 
روبات‌ه ای دنیامنل "۸۱128 و "1121709 وارد 
شده است. 

دراینرقابت.بیشتر روبات‌های‌شر کت کننده 
مانندانسان‌روی‌دوپامی‌ایستند ودودست وینجه 
دارند.طر احان نتیجه گر فته‌اند که طراحی روبات‌هایی 
که به‌خوبی با مخیط هماهنگ پاشستة: پسیار آسان‌قر 
از هماهنگ کردن محیط با روبات‌های جر خدار است 
بنابراین همزیستی انسان و روبات را ساده‌تر می کند. 


اطلس, پیچیده‌ترین روبات دنیا 

شر کت "بوستون دینامیک " روبات اطلس رادو 
پا و با مجموعه‌ای از توانایی‌های حر کتی شبیه انسان 
طراحی کرده و ساخته است. اطلس می‌تواند به راحتی 
در سطوح ناهموار راه برود واز پس حر کات پیچیده 
برمی آید. شاید با دیدن این روبات. هیچ تفاوتی بین او 
و سایر روبات‌ها نبینیم اما مهم ترین تفاوت اطلس با 
روبات‌هایی که چنین قابلیت‌هایی دار کت این است که 
اطلس برای حر کت نیازی به شناخت محیط اطراف 
خود ندارد.او می‌تواند همز مان با راه رفتن. محیط 
اطراف‌خودراحس کندوخودرابامحیط هماهنگ » 
سازد.اوهمچنین می‌تواند نسبت به تغییراتی ل 
که در لحظه, در محیط به‌وجود می آید 
نیز واکنش نشان دهد. اطلس مدام 
تنظیمات خودراتغییر می دهد تابتواند 
تعادلش راحفظ کند بتایراین ار اور 
هل بد هید بر خلاف روبات‌های دیگر ١‏ 
می‌تواند خودش راسر پا نگه دارد. 
واین‌قابلیت»از نظر پیشرفت در 
فن آوری‌روباتیک‌اهمیت زیادی 


داردومارابه‌یادروزهایی می‌اندازد 
که انسان‌های اولیه یاد گرفته بودند 
بدون کمک دست خود راه بروند. 
سازنده‌ی این روبات می گوید: "بدون 
شک اطلس کامل وایدهآل نیست زیرااگر وربا 
انسان مقایسه کنیم. تا شبیه انسان شدن و داشتن 
توانایی‌هایی مثل او راه زیادی در پیش دارد اما 
شک نداریم که سرانجام این راه‌دراز راطی 
خواهیم کرد و روبات‌های آینده‌از نظر فعالیت 
بدنی مانند انسان کار آمد خواهند شد." 


قدم برداری روبات نازنین! 

برای اینکه خوب درک کنیم پاها چقدر به ما 
کمک می کنند و چه‌توانایی فوق‌العاده‌ای دارند. کافی 
است‌ازیک روبات بخواهیم از پلکانی باریک بالاو 
پایین برود. اطراف ما پر از سطوح ناهموار پر پیچ و 
خم وحتی متحر ک است که ما بیشتر وقت‌ها متوجه 
نمی‌شویم بین مغز و عضلات ما چه هماهنگی ظر یف 
ودقیقیانجام‌می‌ شود تابتوانیم از آنهابگذریم.اما 
قضیه بر ای روبات‌ها کاملا متفاوت است.روبات‌های 
چر خدار فقط می توانند روی سطح هم وار فعالیت 
کنند.حتی روبات‌هایی که برای حر کت در سطوح 
ناصاف طراحی ها تسه ات بامشکل مواجه 
شوند بنابراین متخصصان از سال ‌ها پیش روی‌این 
موضوع کار کر ده‌اند که بتوانند روبات‌هایی باقابلیت 
راه‌رفتسن انسان طراحی کنن د.والبتهتاحدودی‌هم 
موفق بوده‌اند. نها ابتدا روبات‌های چهار پاو شش 
پاطراحی کردند اما وقتی نوبت به طراحی و ساخت 
روبات‌های انسان‌نمای دو پا رسید. با مشکل روبه‌رو 
شدند. ایستادن روی دو پاء حفظ تعادل و کنترل هنگام 
راه‌رفتن کار چندان اسانی نبود. از تقریبا یک دهه 
پیش.شر کت‌های‌بنام فن آوری مانند سونی به فکر 
یفتن راه‌حلی‌برای‌این مشکل افتادند. آنهار وبات‌هایی 
ساختند که می‌توانستند از پله‌ها بالا وپایین بر وند. 
بدون دیاروی سطوح ناهموار حر کت کنند امااین 
روبات‌ها محدودیت‌هایی هم داشتند. به عنوان مثال. 
حفظ تعادل در شر ایط مختلف بر ایشان دشوار بود. به 
همین دلیل متخصصان شر کت بوستون دینامیک بر 
آن شدند که با شبیه سازی حر کات انسان, روبات‌های 
پیشرفته‌تری بسازند که نتیجه آن. ر وبات چهارپایی 
به نام "چیتا" بود که در سال ۲۰۱۲ رونمایی شد. 


دست‌های پرتوان به کمک آمدند 

درست است که پایکی از ار کان مهم بدن انسان 
است.اما برای انجام کارهای خود به عضو مهم 
دیگری به نام دست هم نیاز داریم. بازوهای 
توانمند روباتیک یاصنعتی از چند دهه پیش 
به یاری انسان شتافته‌اند و در کار خانه‌هابه او 
کمک می کنند اما در واقع ساخت دست‌هایی 
باپنج انگشت شبیه به دست انسان تا 
مدت‌ها دغدغه‌ی متخصصان 
روباتیک بود. امروز ساختن 
چنین دست‌هایی آنقدرها هم 
دشوار نیست. نمونه‌ی بارز 
آن, روبات انسان‌نمای 8۸۴- 
۱است که‌روسیه ان‌راساخته 
وقراراست به‌زودی به فضانوردان ایستگاه‌فضایی 
بین‌المللی ملحق شود وبه آنها کمک کند.اين روبات 
8 قوی و فرز که می‌تواند در جاذبهی زمین تاده 
کیلوگرم بار حمل کند. قادراست کارهای ظریف 
رانیز به خویی انجام دهد. بسرای‌اين که روبات 
۱-۴ ۰ ۴بتواند از دست‌هایش مانند دست 
انسان کار بکشد.به یک جفت دستکش کنترل 


کننده نیاز دارد.اين دستکش رافضانوردان می‌پوشند 
وانگشتان خود رابه‌هر حالتی که در بیاورند. روبات نیز 
باانگشت‌های خودش همان حالت را تقلید می کند و 
درست می تواند مانند صاحب دستکش رفتار کند.اين 
یک پیشرفت است‌امانقطه ضعف چنین روبات‌هایی 


ظاهر انسانی.می‌توانند کارهای انسان راهم تقلید 
کنند. این روبات که تلنوید "نام دارد. ظاهری شبیه 
انسان‌بی‌موی سفید دار دسر و گردنش کوتاه‌است 
وصورت بی‌روحشبینی و دهان ندارد. قراراست 
این روبات به جای ما در ویدئو کنفرانس‌هاش کت 
کند. طراح این روبات می گوید اگر چه قابلیت‌های او 
در بروزاحساسات انسانی محدود است. به‌ساد گی 
می توانیم تشخیص بدهیم که اومرد.زن یا پیر ویا 
جوان است. همچنین تلنوید نقش یک بدن خالی را 
ایفا می کند که هر کس می‌تواند او رابااشخصییتی که 
می‌خواهد و دوست دارد. پر کند. 


در فکر روبات‌های آینده چه می‌گذرد؟ 
چندان بیراه‌نیست که بگوییم یکی از دلایل 
اصلی ساخت روبات‌هایی شبیه خودمانء پتانسیل 


آنها برای باهوش تر بودن است بنابراین اگر بخواهیم 
روباتی هوشمند باقابلیت‌های استثنایی بسازیم.باید 


ازپیشرفته‌ترین وباهوش‌ترین کامپیوتر موجود در 


ع دنیااستفاده کنیم و کمک بگیر یم یعنی از مغز انسان! 


این است که اگر صاحبش دستکش‌هایش رانیوشد. 
دست‌های روبات از کار خواهند افتاد. 


روابط عمومی‌روبات‌هایآینده چگونه 
خواهد بود؟ 

مهم نیست روبات‌های آینده چق در باهوش و 
چالاک هستند و چه قابلیت‌هایی دارند. مهم این است 
که بتوانند خودشان رادر دل آدم‌هاجا کنند و گر نه 
بدون شک پس از مد تی از زند گی ما کنار خواهند رفت 
وجایگاهشان راازدست خواهند داد. برای‌برطرف 
کردن این مشکل احتمالی. متخصصان روباتیک 
سعی دارند روبات‌هایی طراحی کنند که بتواند در 
شرایط مخت ف با انسان 
به‌درستی برخورد کنند. این 
کار به مجموعه‌ی پیچیده‌ای 
از واژه‌ه ا: عکس العمل‌ه و 
مثلاً شکلک‌هانیاز دارد واین 
کی اویل ترد : 
"هیروشی ایشیگارو" 
مهندس روباتیک "دانشگاه 
اوزاکای ژاین که در ساخت 
روبات‌های کپی شده از چهره 
مردم معروف است. می گوید: 
"من فقط روی توسعه‌ی 
فن آوری روبات‌ها فعالیت نمی کنم. من به طور خاص 
روی‌طبیعت انسان‌ها کار وتحقیق می کنم زیر ادروجود 
انسان هم هنوز راز ورمزهای بی‌شماری وجود دارد که 
همچنان ناشناخته مانده است. من اول باید انسان‌ها را 
بشناسم تاروباتی مانند خودمان طراحی کنم. " شاید 
روبات‌هایی که ایشیگارو می‌سازد چندان کاربردی 
نباش ند اماظاهری شبیه انسان دارند.اومی گوید حالا 
دیگر داردروی روبات‌هایی کارمی کند که علاوه‌بر 


۳ ۳ 3 
۶ م ٩۳‏ الاعات ی 


کامپیوترهای موجود امروزی به آسانی می‌توانند عدد 
پی(۳۰۱۴) را تا یک میلیارد رقم اعشار محاسبه کنند 
اماوقتی‌بای وظایفی به ميان می ید که به‌اطلاعات 
پراکنده نیاز است. قضیه فرق می کند و اطلاعات باید 
به‌طور همزمان پر دازش شوند و این کار دشواری‌های 
فراوانی‌دارد. این موضوع به توانایی شناخت الگوها 
برمی گر دد.مثلا انسان می‌تواند چهره‌ها را تشخیص 
دهد حتی اگر در اثر گذشت زمان تغییر محسوسی 
کرده باشد. برای حل مشکل هوش "هنری مار کمن " 
مدیر مر کزفن آوری و علوم اعصاب انستیتوفدرال 
سویس راه‌حل آسانی‌دارد.او که فعلاً سرپرستی پروژه 
مغزانسان رابه عهده‌دارد. در این فکر است که با 
استفاده از ابر کامپیوترهاء عملکر د وارتباط مغز انسان 


۶ 
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رابه‌طور کامل تغییر دهد. قوی‌تر ین ابر کامپیوتر 
می‌تواند محاسبات راتایک میلیارد عملیات اعشاری 
انجام دهد امابه گفته‌ی "مار کمن" مغز انسان به 
باشند وداشتن‌جنین کامپیوتری حجمی به اندازه‌ی 
یک شهرک دارد و انرژی مصرفی آن معادل انرژی 
می‌توان جنین فضایی را در مغز یک روبات جاداد . 


و اط 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

چهارشنبه ها از ساعت 
۰ الی ۱۶ با شسماره تلفن: 
۱۲۳۹۸ 


مرجع شکایت از فاضی متخلف | 

سسوال: قطعه زمینی داشتم که چند سال پیش وبه 
موجب قانون تشکیل شر کت‌های آب و فاضلاب توسط این 
شر کت تصرف شد.من‌هم مجبور شدم وفق قوانین جاری 
وبااستناد به سند مالکیت رسمی که داشتم برای گرفتن 
بهای عادله این زمین در داد گاه حقوقی طرح دعوی کنم. در 
زمان‌محا کمه ش رکت مزبور با استناد به یک صور تجلسه 
عادی که سالها پیش میان پدرم و شهر داری نوشته شده بود 
و سپس میان طرفین فسخ وبی‌اثر مانده بودمدعی گردید 
که در زمین مزبور مالکیت یافته ونباید وجهی از بابت زمین 
بپردازد. در حالی که تاریخ این سند عادی به حدود ۵ ۱ سال 
پیش باز می گشت و شسهرداری به موجب نامه‌های متعدد 
بعدی فسخ سند تنظیمی رااعلام نموده وادامه مالکیت پدرم 
رامحترم شمر ده بود و هیچ ادعایی در خصوص این ملک 
نداشت.بااین حال, داد گاه محترم بدون توجه به اينکه سند 
ارائه شده توسط شر کت آب فقط میان پدرم وشهر داری 
تنظیم شده و هیچ ار تباطی باشر کت مزبور ندارداین سند 
عادی‌راملاک تصمیم گیری‌خودقراردادوبراساس آن 
بنده‌را فقط مستحق دریافت بهای عادله مقدار خیلی کمی 


خانم بهاره شیروانی 
کارشناس ارشد روانشناسی 
روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۲۲۲۸ 


سسوال: بنده فر دی متاهل ودارای فرزندی دختر 
هستم و ۸سال‌است که‌ازدواج کرده‌ام وزند گی خوبی 
هم دارم.اما گاهی پیش می آید که خیلی با همسرم 
نمی توانم خوب ار تباط بر قرار کنم ومعمولآمادونفر در 
حین صحبت کردن بامشکل ر وبر ومی‌شویم واومعتقد 
است که من وقتی به حرف‌های او گوش می کنم تمام 
توجهم به او نیست ووانمود می کنم که‌دارم حرفش 
رامی‌شنوم در حالی که واقعا این چنین نیست و در 
واقع من در موقع حرف زدن دوست دارم که او هم با 
نظراتم آشناشود. در حالی که او خیلی اجازه اظهار نظر 
نمی‌دهد و گویی فقط می‌خواهد حرفش رابزند.حال 
می‌خواستم بدانم چگونه این مشکل رارفع کنم ودر 
واقع صحبت کردن زياد چه دردی از ما دوا می کند؟ 
حسین سم سرامسر 
مهار تهای گوش دادن به همسر 

باسلام خدمت شماخواننده گرامی. گوش دادن 

به همسر چیزی فراتر از صرفا ساکت ماندن به هنگام 
صحبت اوست بلکه شماباید سعی کنید که باتمام توجه 
خود به او و گفته‌هایش گوش داده به او نگاه کنید و هر 


صحیت با همسرم باعت دعوا می شود ۱ 


سس اطلاعات :ی ارو ۳۱۱۱ 


از زمین دانست.باتوجه به وضعیت خاص پر ونده ونوع 
رسید گی انجام شده داد گاه تجد ید نظر هم ایرادی به حکم 
صادره‌نگرفت و آن را تأیید کرداما تصریح‌نمود که‌مفاد 


سند رس می من معتبر است وعدم صد ور حکم در مقدار 
اضافه زمین به خاطر این است که من تصر فات شر کت آب 
رااثبات نکرده‌ام. یعنی استدلال محکمه عالی در رد دعوی 
نسبت به قیمت همه زمین با استدلال داد گاه بدوی کاملاً 
متفاوت بود.اینک با توجه به اینکه قاضی داد گاه اول رادر 
این خصوص مقصر می دانم و مصمم هستم به خاطر تر تیب 
اثر ندادن به سند رسمی از او شکایت نمایم می خواستم 
بدانم نظر شماچیست؟ واین شکایت در کدام مرجع باید 
صورت گی رد واگر بتوانم تقصیر قاضی راثابت کن م آیااو 
مسئول خسارات وار ده بر من خواهد بود یاخیر؟ تقاضای 
راهنمایی دارم. 

فرزاد محسنی - تهران 


داد گاه‌عالی انتظامی فضات 


پاسخ:اظهار نظر در خصوص تصمیمات قاضی 
ان هم زمانی که از محتویات پرونده اطلاع زیادی در 
دست نیست نمی تواند موجه و مستدل باشد. زیر اهر 
قاضی در استنباط خود از موضوع حقوقی و استدلال 
برای صدور حکم آزاد است ومی‌تواند بر اساس دلایل 
قانونی که بدان اعتقاد دارد حکم قضیه رادر قانون بیابد 
وبر مبنای آن رای صادر کند.بدین جهت بدون آ گاهی 
کامل بر اوراق پرونده نمی‌توانم در این خصوص نظری 
بدهم.اماا گر اصل رابر صحت حرف‌های شماقرار دهم 


جاکه‌لازم است با اوهمدلی کرده و به صحبتهایش 
کر اکل ان دهد رای اه ا 
خوبی باشید باید هنگامی که همسر تان با شما صحبت 
می کند به موارد زیر عمل کنید وبه خاطر داشته باشید 
که گوش دادن یک مهارت است. 

۱-گ وش دادن فعال:این که دهانتان راببندید 
وگوش‌هایتان راب از کنید برای گوش دادن کافی 
نیست.مغزتان نیز باید فعالانه در گیر گوش دادن شود 
زیر اراک فر اینددوطر فه ومشار کت است برای 
گوش دادن فعال باید حرفهای فر د مقابل راباز گویی 
و روشن سازی کنید. 

۲-با گویی:یعنی وقتی همسر تان چیز مهمی به‌شما 
می گوید باید با کلمات خودتان آنچه را که همسرتان 
گفته دوباره‌بیان کنید.این کار مهمترین بخش خوب 
گوش داهن ات رااان مغل متظورت این ات 
که ارا ا کک اک 
فهمیده باشم شروع کنید. 

۳-روشن سازی:باز گویی صحبت‌های فر د مقابل 
معمولاً باعث روشن سازی می‌شود.شمابه‌همسرتان 
می گویید که از حرفهایش چه متوجه شدید واگر 
برداشت شمانادرست بود با پرسیدن سوالاتی شروع 
به روشن سازی می کنید.سوالاتی‌مثل:درباره آن چه 
احساسی داشتی؟ بعد چه فکری کردی؟ 


وعدم توجه قاضی به سند رسمی در دعوی مربوط 
به زمین محرز باشد واودلیل قابل قبولی دراین 
خصوص ارائه نکند می‌توان گفت که وی به سبب 
عدم توجه به مواد ۲ ۶و ۴۸ قانون ثبت مرتکب 
تخلف انتظامی گر دیده و شما می‌توانید در دادسراو 
داد گاه‌انتظامی قضات از وی شکایت کنید. 

انواع تخلفات انتظامی قضات در قانون نظارت 
بر رفتار قضات مصوب سال ۹۰ذ کر گردیده‌وشما 
می‌توانید بامراجعه به اینترنت به آن دسترسی 
داشته باشید. به موجب ماده ۱۸ این قانون و تبصره 
آن تخلف از قوانین موضوعه سبب مجازات قاضی 
بسوده و به موجب بند ۲ همان قانون چنانچه قاضی 
از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی خودداری کند به 
مجازات انتظامی از درجه ۶تا ۰ ۱ محکوم خواهد شد 
کهتنزلپابهقضایی وانقص ال موفت از کار وحتی 
خاتمه خدمت است. 

به موجب اصل ۱۳۷/۱ قانون اساسی "هر گاه 

در اثر تقصیر یا اشتباه‌قاضی در موضوع يا در حکم یا 
در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی 
متوجه کسی گردددرصورت تقصیر. مقصر طبق 
موازین اسلامی‌ضامن است و در غیر این صورت 
خسارت به وسیله د ولت جبران می‌شود و در هر حال 
از متهم اعاده حیثیت می گر دد. " 

بنابر این جنانچه محکمه عالی انتظامی قضات 
قاضی رامقصر تشخیص دهد ضر ر و زیان وار ده که از 
تقصیر او ایجاد شده قابل مطالبه خواهد بود. 


۴-اراگه با زخورد:باز خورد معمولاً بعد از آن که 
حرف‌های همس تان را باز گو کر دید وسوالاتی برای 
روشن سازی بر داشت خود پرسیدید ارائه می‌شود 
به ارامی بدون قتضاوت کردن افکار. خواسته‌ها, 
احساسات و نظرات خودرابیان کنید البته بدون 
نصیحت کردن فر د مقابل.بازخورد خوب باید فوری. 
صادقانه وحمایت کننده باشد.مثلا گر همسر شما 
کاری انجام داده که شما فکر می کنید که اشتباه بوده 
بايد به او باز خورد دهید ام ابا اصولی که در باز خورد 
گفته شد به طور مثال به او نگویید:گند زدید بلکه 
بگوییدفکرمی کم اشتباه کردی. 

۵-همدلی:همدلی به شما کمک می کند تاوضعیت 
و دید گاه‌همسر تان رابهتر درک کنید. به زبان ساده 
همدلی یعنی اینکه خود راجای همسر تان قرار دهید و 
موضوع و موقعیت رااز نگاه او ببینید یعنی اگر جای او 
بودی چه احساسی داشتید یا چگونه فکر می کر دید. 

۶-تمرین گوش‌دادن‌بابد نتان:بدن‌شماباانتقالاين 
پیام که شمادارید گوش می دهید می‌تواند همسرتان 
رابه صحبت کردن ترغیب کند پس ۱ -تماس چشمی 
خود راحفظ کنید. ۲-نزدیک تر بنشینید یا کمی به جلو 
خم شوید. ۳-سرتان راتکان د هید یاب طور متناوب 
کلمات (بله)یا(آهان)را بگویید. ۴-برای‌همدلی با 
آنچه گفته می‌شود.لبخند بز نید یا اخم کنید. ۵- فعالانه 
از عوامل حواس پرتی دوری کنید.تلویزیون راخاموش 
کنید. مجله و روزنامه را کنار بگذارید. 


2 خانم زینب بیاتی 
4 مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 

3 9 روزهای یکشنبه از ساعت ۱۱ت۱۲ با شماره 
1 تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ مشاوره حضوری با 


پسری دانشجو و سا کن شهر ستانم و خیلی خوشحالم که 
می‌بینم مجله شماا ینطور نسبت به مشکلات خوانند گانش 
حساس است وبزر گترین مشکل من بختک است. مشکلی 
که گاهی‌دیگران در رویارویی با آن کوتاهی می کنند و 
برایشان حتی خنده دارهم هست.)ما از آنجا که‌من فردی 
تحصیل کرده هستم و این مشکل در من چند بار ایجاد شده 
می‌خواستم دلیل بروز آن و راه حل رفع آن را بيايم. ممنون 

از توجه شما 
سید حسن امرایی -مسجد سلیمان 


بختک یافرذ نجک ی افلج خواب (516600 
8 وبه حالت ناتوانی در انجام حر کات 
ارادی حین خواب اطلاق می‌شود. فلج خواب یک 
تجربهی دلهرهآور وهراس‌انگیز است. فلج خواب 
اغلب اوقات هنگام بیدار شدن از خواب ویا در موارد 
نادرهن گام به خواب رفتن رخ می‌دهد.فلج 
خواب درا کثر موارد. بر اثر ناهنجاری مغزی رخ 
می‌دهد که در آن مکانیسم‌های عصبی در زمان 
نامناسبی شروع می‌شوند. فر د قربانی در چنین 
حالتی بااحساس وحشت و در حالی که به سختی 
نفس می کشد از خواب بیدار می‌شود گویی چیزی 
سنگین روی سینه‌اش سنگینی می کند و قادر به 
حر کت نیست. انگار فلج شده است. این باور در 
بسیاری از فرهنگ‌های دنیا رایج است. در کشور 
ماهم هنوز به این حالت سنگینی و وحشت بختک 


علایم فلج خواب: 
۱)ناتوانی در حر کت دادن تنه. دست‌هاوپاهاو 
صحبت کردن (فرد از فرط ترس می‌خواهد فریاد 
وی بی‌نتیجه است) 
۲) فلج تمام و یا بخشی از عضلات بدن 
۳)احساس خفگی ومر گ( گویی»چیز ی روی قفسه 
۴) وحشت زد گی و اضطراب. 
۵)توهمات خواب:به تو همات شنیداری:دیداری و 
لمسی رویا مانند اطلاق می‌شود. مانند احساس حضور 
یک انسان دیگر در اتاق احساس فشار بر روی قفسه 
سینه» دیدن سایه‌ی افراد. دیدن منبع نورانی. شنیدن 
صدای‌افراد. شنیدن صدای قدم‌هایی که نزدیک 
می‌شوند. دیدن شبح احساس خروج روح از بدن؛ 
شدن درها. اما يقین داشته باشید تمام این‌ها تصورات 
نادرست اغلب مردم جهان برای توجیه پدیده ساده و 
رایج آپنه یا فلج خواب به این حواشی روی می آورند و 
حالا بهتر است به علل ایجاد فلج خواب توجه کنید: 


عوامل ژنتي 

اضطراب و استرس.اختلال هواس .اختلال در 
نظم خواب.مکانیسم ایجاد فلج خواب: 

در طی خواب در مرحله‌ی حر کات سریع چشم. 
یعنی مرحله‌ای که فر د خواب(رویا)می‌بیند.مغز انتقال 
پیام‌های عصبی به سوی عضلات اسکلتی (به استثنای 
عضله دیافراگم و عضلات چشم) رامتوقف می‌سازد. تا 
شمارویاهای خود رابرون ریزی نکنید (یعنی مثلاً وقتی 
در خواب می‌بیند می‌دوید. از رختخواب بلند نشوید 
و شروع به دویدن نکنید). نقطه‌ی مقابل این عارضه 
زمانی است که بر خی افر اد هنگام دیدن رویاء دست‌هاو 
پاهای خود راتکان می‌دهند ویادر مواردشدید تر دچار 
خواب گردی (راه رفتن در حین خواب) می‌شوند. 


چه چیزهایی احتمال تکرار فلج خواب را 
افزایش می‌دهند: 


۱) کسانی که به طور طاق باز و به پشت می‌خوابند. 
بیشتر به فلج خواب دچار می‌شوند. 

۲ برنامه‌ی خواب نامنظم و محرومیت از خواب 

۴)افزايش استرس و اضطراب 

۴) تغییرات ناگهانی در سبک و یا محیط زند گی 

۵ مصرف قرص‌های خواب‌آور و آنتی 
هیستامین‌ها 


درمان فلج خواب یا بختک: 

از آنجا که فلج خواب یا هم ان بختک. پدیده‌ای 
وحخشنت آ ور اسست بهتر است از پر وز آن پیشگیری 
کنیم.هر چند فلج خواب یک اختلال خواب بی خطر 
است. برای جل و گی ری از ایجاد چنین حالاتی یا به 

-وضعیت خوابیدن خود راتغییر دهید وسعی کنید 
به پشت نخوابید. 

-انجام ورزش‌های منظم. 

از خوردن زیاد غذا و نوشیدن کافئین به مقدار 
زیاد و کشیدن سیگار پیش از خواب خودداری کنید. 

کاهن مام سکرس رفا کی ورین ها کی 
دیگرازعوامل کلیدی ومهم در پیشگیری از بروز 
فلج خواب است. 

-افرادی که هفتهای یک بار به فلج خواب دچار 


می‌شوند. لازم است تحت در مان دارویی (مصرف ضد 
افسرد گی‌ها) قرار بگیرند. 

آماچنانچهبارعایت این نکات بازهم گرفتاراین 
مشکل شدید. با انجام این راهکارها سعی در هوشیاری 
خود کنید: 

-سعی کنید انگشتان دست یا پای خود راتکان 
دهید. 

_جش مان خود رابه شدت تکان دهید وبه دنبال 
آن پلک‌ها و سر خود را. 

-سعی کنید وضعیت خروج از بدن رادر خودتان 
لقاکنید. 

_چنانچه‌هنگام خوابیدن احساس کردید که حالت 
فلج در حال رخ دادن است. بنشینید و چند لحظه به نور 
خیره شوید و سپس دوباره دراز بکشید. این راهکار در 
برخی از موارد موثر واقع می‌شود. 
-در مواردی هم می توانید در زمان بیداری, لحظه 
وقوع فلج خواب را بازسازی کنید و سپس روی 


۴ باز گر دانی فعالیت اندام‌ها و نوع تفس خود تمر کز 
۶ کنید و به نوعی حالت بیداری رادر وجود خود القا 


کنید. این تمرین می تواند نگرانی حاصل از آن را 
در زمان فلج خواب کاهش دهد. 
-در موارد شدید. که فلج خواب به مدت ۶ 

ماه حداقل هفته‌ای یک بار در فردی رخ می‌دهد. 
می‌توان از دارودرمانی استفاده کرد و اغلب 
مصرف دار وهای ضدافسر د گی وبر خی دار وهای دیگر 
با تجویز پزشک نتایج خوبی در پی خواهد داشت. 
7۴| دکتر عین‌اللّه چرامین(دندانپزشک) 

چهارشنبه ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
| تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس بگیرید 


هر ماه یک ایمپلنت رایگان با قید غرقه 
برای خوانندگان محترم مجله گذاشته 
E‏ 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای هی نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی از بای تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۲۲۳۸ 


مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


خانم سیده شادیه جلالی 

کارشناس ارشد روانشناسی 
دوشسنبه‌ها از ساعت«! الی ابا 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام السادات طباطبایی 

وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


صصص دل 


در ار 


ذوی ۱۱ 


نجه د 


تر سی دد ان متصور 


دست 
eS‏ 


0 آذ 


ماه 


« 


دج دن ودای 


حان است 


زد کمیر 


کے سیر تحولات ایرَانْ 


9۳ 


فاجارتاانقلات۳؟ 


ایجاد فتنه مذهبی درایران 
درسال‌های پایانی حکومت محمدشاه دو فتنه 
مذهبی درایران روی‌داد.درهر دومشکل.وحدت‌ملی 
ودینی مردم‌ایران هدف قرار گرفته بود. قدرت‌های 
مسلط آن روز گار و به ویژه انگلستان, در پشت صحنه 


از 


از این فر قه سازی‌ها حمایت می کر دند: 

۱ -شورش آقاخان‌محلاتی,رئیس فرقه اسماعیلیه 
در کرمان و بلوچستان. 

۲-فتنه بابیها (بابیّت) و در ادامه آن. ظهور فرقه 
انحرافی بهاییت در ایران. 

باتوجه به قدرت وظرفیت بالای مذهب تشیع 
در حفظ استقلال ایران و تحکیم وحدت ملی از دوران 
ضنووه ا فوا جار کر ادا کمک غر ام ای 
شان برای حذف این منبع و ظر فیت. د ر صد د تضعیف 
بنیادهای فرهنگ اسلامی و شیعی بر آمدند. تااز 
این طریق وحدت ملی راخدشهدار کنند. تادیگر 
صحنه‌ها یی مانند مقاومت ملی و دینی در بر ابر تجاوز 
خارجی,مانند آنچه که در دوره‌دوم جنگ‌های‌ایران 
وروسیه شکل گرفت. تکرار نگ دد. 

شورش آقاخان 

شورش آقاخان محلاتی که از بزرگان فرقه 
اسماعیلیه در ایران بود با کمک مستقیم امپر اتوری 
انگلیس شکل گرفت.فکر تجزیه کرمان.سیستان و 
بلوچستان از ایران و تشکیل یک دولت مستقل در این 
منطقه» برای حمایت از امنیت هند و تحت سر پرستی 
آقاخان.سیاست بر جسته آنان در جنوب شرق‌ایران 
بود. به نوشته ناصر نجمی در کتاب "سرسپردگان 
انگلیس درایران "آقاخان در دوران قائم مقام به مدت 
دوسال حاکم تهران بود. در دوران صدارت حاج میر زا 
آقاسی از مقام خود عزل گردید. از این پس مخالف 
دولت شد و با حمایت دولت انگلیس به فکر تدارک 
قشون مستقل افتاد. 

وی در سال ۱۲۵۵ قمری قیام کرد ومدت ۴ ماه 
با قوای دولتی در گیر بود. در نهایت شکست خورد و از 
مسیر قندهار به‌هندوستان گریخت, و آرزوی‌سلطنت 
او بر کرمان و بلوچستان برباد رفت. 

او به همکاری خود با نیروهای انگلیس در منطقه 
ادامه داد و باایجاد شورش‌های قبیله‌ای در جنوب 


شرق‌ایران.ز مینه برای جداشدن بخش‌هایی از این 
منطقه از ايران در سال‌های بعد مساعد و فراهم شد. 

آقاخان از بزر گان فر قه اسماعیلیه بود. این گر وه‌از 
ابتدای قرن نوزدهم میلادی در مر کز و جنوب شرق 
ایران فعال بودند.اعتقادات این فر قه با اصول مذ هب 
و تشیع به ویزه در مسئله امامت تفاوت جدی داشت. 

اسماعیلیه امامت راتا امام ششم. حضرت صادق 
(ع) قبول داشتند وباانکار امامت حضرت موسی‌ بن 
جعفر (ع)؛ به اسماعیل فرزند امام جعفر صادق (ع) 
گرایش داشتند و وی راامام بعدی می‌دانستند. 

جالب آنکه اسماعیل در دوران حیات امام صادق از 
دنیارفت. اسماعیلیه در روند تاریخ اقدام به دوفعالیت 
متفاوت‌نمودند.بخشی از نهادر مصر به‌قدرت ر سیدند 
وحکومت فاطمیّون "مصر رابه وجود آوردند.برخی 
از اقشارافراطی آنها نیز در ایران به رهبری‌حسن 
صباح با نام "فداییان اسماعیلیه "در قلعه الموت قزوین 
مستقر شدند واقدام به فعالیت‌های تروریستی نموده 
وبسیاری از بزرگان ایرانی راترورنمودند.اين گروه 
درایران‌دوران قاجار.از حمایت امپراتوری‌انگلیس 
برخوردار بودند. پس از شکست خوردن آقاخان از 
ارتش ایران» به هندوستان رفتند. این فر قه‌در هند 
صاحب ثروت فراوان شدند و آقاخان بز رگ محلاتی 
در قرن گذشته میلادی هم واره از این ثروت بزر گ 
برای تحقق اهداف خود استفاده می کر د. 

فتنه بابیه 

دومین فتنه مذهبی, به وجود آمدن مسلک بابیه 
(بابیّت) در دوران محمدشاه‌بود. که ادامه آن در قالب 
مسلک بهائیت به دوران ناصری کشیده شد. رواج 
مساک بهائیت ضر به شدیدی یه وحدت دینی مردم 
ایران و تلاش نخبگان ایرانی مانند امیر کبیر که در 
اند يشه رشد و توسعه ایران بودند. وارد آورد. 

بناینگ‌ذار مذهب بابیه. جوانی به نام سید علی 
محمد شیر ازی بود که در سال ۱۲۶۰ هق مدعی شد 
که امام زمان و مهدی موعود است. او در ابتدای جوانی 
به تحصیلات دینی در شیراز پرداخت. آنگاه‌برای 
تکمیل تحصیلات حوزه‌ای به بوشهر رفت وسپس 
عازم‌عتبات عالیات گردید. نکته جالب‌اين است 
که وی به هنگام تحصیل واقامت در بوشهر در یک 
تجار تخان ه مرتبط باانگلستان کار می کرد و زند گی 
خود را اداره‌می‌نمود. 

در عتبات. سید علی محمد به محضر سید کاظم 
رشتی که‌از علمای‌معروف فرقه شیخیّه "بود رفت. 
شیخیّه» فر قه‌ای انشعابی از شيعه امامیه اثنی عشریّه 
است که‌بنیانگذار آن.معلم‌همان سید کاظم رشتی 
به‌نام شیخخاحمداحسایی است.اين فر قه‌دارای 
اعتقادات خاصی در موضوع‌های دینی به ویژه مسئله 
"امامت و مهدویت "بوده که با اعتقادات اصیل تشیع و 
سیره علمای بزر گ شیعه امامیّه ناساز گار است. 

پس از مرگ سید کاظم رشتی, سید علی محمد 
خودرا باب" و "امام زمان "خواند وازمکه به بوشهر 
آمدوبه تبلیغ پرداخت. آنگاه‌عازم فارس شد. با 
افزايش تحر کات و شورش‌های پیروان وی او رابه 


اطلاعات لی ارو ۳۷۱۱ 


اصفهان وسپس آذربایجان فر ستادند. در آن‌زمان 
ناصرالدین میرزای ولیعهد در تبریز بود و دستیار او 
می-رزاتقی خان فراهاتی (امیر کبیر) کنترل آموررا 
به‌عهده‌داشت.با تداوم تحر کات پی روان باب در 
شهرهای مختلف.امیر کبیر در حضور علمای بز رگ 
شهر تبریز, وی را محاکمه نمود. سرانجام باب در روز 
۷شعبان ۱۲۶۶ ه.ق در میدان تبریز اعدام گردید. 
(ایران در چهار کهکش ان ارتباطی-د کتر محستیان 
راد-ج ۲ص )٩۳۱‏ 
تلاش علیه وحدت ملی 

پس از اعدام باب.یکی از پیروانش به نام میر زا 
حسین علی نوری مشهور به "بهاءاله "خود را من 
تفر وله "به‌معنای کسی که "خدایش آشکارساخت" 
نامید و آیین تازه‌ای به نام "بهائیّت "تاسیس کرد. آنان 
مخفیانه باانتشار کتاب وجزوه به ترویج عقاید خود 
می‌پرداختند(دایرةالمعارف مصاحب-ص ۳۶۵). 
بزرگان مذهب بهائیّت در طول تاریخ حیات خود. 
همواره‌از حمایت انگلستان بر خور دار بوده‌و در دوران 
قاجاریه وبع داز آن ضربات مهلکی به وحدت ملی و 
دینی‌ایران وارد آوردند. امیر کبیر که از پیشگامان 
اصلاحات در ایران بود. بیش از دیگر نخبگان ایرانی. 
از خطر این فر قه سازی‌ها که از سوی بیگانگان حمایت 
می‌شد. آ گاه بود و با آنان مقابله می کرد. 

شایانذ کراست که‌مقر اصلی بهائیّت. بیت‌العدل " 
نام دارد که هم اکنون در فلس‌طین اشغالی (اسرائیل) 
قرارداردواز حمایت کامل و همه جانبه این رژیم 
برخوردار است. این فر قه همانند اسماعیلیه همواره‌از 
امکانات گسترده‌اقتصادی بر خوردار بوده‌اند. به هر 
حال, در نیمه دوم قرن سیزدهم هجری: "قیام آقاخان 
محلاتی رئیس فرقه اسماعیلیه "و "ظهور فرقه بات 
وبهائیّت "درایران.دوراهکار قدرت‌های استعماری 
روس وانگلی س برای ضربه زدن به وحدت دینی 
ایران بود تاایرانیان نتوانند در آن دوران حساس.از 
ظرفیت ه ای ملی و مذهبی بر ای استقلال و آزادی و 
پیشرفت ایران استفاده کنند. 

برنامه‌های توسعه فر هنگیی 

همانطور که گفته شد با ورود ماشین چاپ سنگی 
به ایران توسط میر زا صالح شیرازی در سال ۱۲۳۰ ه 
.ق وماشین چاپ سربی در سال ۱۲۳۴ ه.ق توسط 
منوجهر خان گرجی معتمدالدوله» صنعت چاپ. 
نشر کتاب وروز نامه تدریجاًرونق گرفت ومبنایی 
برای توسعه فرهنگی در ایران شد. به موازات چاپ 
کتاب‌ه ای مخت ف در علوم و معارف. زمینه برای 
تاسیس مجامع علمی نیز فراهم آمد. تاسیس "دارالعلم 
شناسی ملل در تبر یز به سال ۱۲۹ اه /از 
له این اقدامات بود هیک تسس آین‌موسسه 
آموزش علوم, ترجمه و انتشار کتاب‌های متنوع علمی 
و آموزش زبان خارجی بهایرانیان علاقمند بود.اين 
موسسه درسال ۰ ۴ میک چاپخانه مجهز نیز وارد 
کرد و بهره برداری از آن را اغاز نمود. چاپ سالنامه 
یکی از منجمان ار ومیه» از نخستین کارهای این چایخانه 
بود. (ایران در چهار کهکشان ار تباطی ج ۲-ص ۱ ۹۰( 


دارالعلم بز رگ تهران 

در زمان حاج میرزآقاسی بر نامه ریزی شد تا تهران به صورت یک 
دار العلم بز رگ در آید.لذابه دستور اوجمعی از مجتهد ین واساتید معر وف 
معارف. فقه و فلسفه اسلامی که در تقاط مختلف ایران سکونت داشتند. 
برای تدریس ونشر علم و معرفت در تهران رحل اقامت افکندند. این 
اقدام به موازات توسعه صنعت نشر کتاب ز مینه رابر ای رونق فعالیت‌های 
فرهنگی فراهم آورد. آغاز تدوین وانتشار کتاب "ناسخ لتوار یخ توسط 
محمد تقی لس ان‌الملک سپهر از نخس تین اقدام‌هادر این رابطه بود.(بر 
کشور ما چه گذشت؟ د کتر عبدالرضا هوشنگ مهدوی-ص ۸) 

انتشار کتاب‌هایی چون "معراج السعاده" اثر ملااحمد نراقی در زمینه 
اخلاق‌اسلامی,مجمعلبحرین( که کتاب لغت‌نامه ومورداستفاده 
محققین است), قاموس الرجال, جامع التمثیل, تاریخ پطر کبیر, و صمدیه 
کبری وسیوطی (در زمینه ادبیات عر ب) مورد استقبال عموم وطلاب 
قرار گرفت. بعدها گلستان سعدی و بسیاری دیگر از منابع شعر وادبیات 
کهن ایر ان منتشر شد. 

اولین دایرةالمعارف ایرانی به نام "نامه دانشوران" که حاوی شرح 
احوال علماء. مشایخ و فقها بود در ۷ جلد وباچاپ سنگی در سال ۹۶ ۱۳۲ 
قمری انتشار یافت. (ایران در چهار کهکشان ار تباطی -د کتر محسنیان 
راد) این تلاش‌ها, بیانگر آن بود که بز ر گان جامعه ایران علی رغم وجود 
هایس سیاسی سلسله قاجار یه و خلق وخوی امشدادع سلاطین آن. 
باالهام از تجارب تلخ شکست‌های گذشته برای پیشر فت ایران به طور 
مستمر در تکاپو بودند. 

پادشاهی ناصر الد بن میرزا 

درسال ۱۲۶۴ ق.محمد شاه در گذشت وناصر الدین میر زافرزند 
۶ساله‌اش که در تبریزبه سر می‌برد.با کمک میرزاتقی خان فراهانی 
به سوی تهران حر کت کرد. میر زا تقی خان در تبریز: هم سمت دستیاری 
ولیعهد راداشت وهم اینکه مربی:معلم و آموز گار وی‌بود. وی با 
درایت.مدیریت وتوانمندی.ضمن خنثی کردن‌طرح‌هاونقشه‌های 
مدعیان سلطنت. وی را رسما درتهران به قدرت رساند. مدت حکومت 
ناصرالدین میرزاء حدود ۵۰ سال به طول انجامی د. ان دوران یکی از 
مقاطع مهم تاریخ ایران است که همراه با حوادث, رویدادها و تحولات 
مهم سیاسی. اجتماعی و فرهنگی بوده است. 

اولین جرقه ضد استعمار 

درسال ۱۲۵۰ که فتحعلی شاه در گذ شت و محمد میر زای ولیعهد 
می‌خواست از تبر بز به تهران حر کت کند. میر زا ابوالقاسم قائم مقام آن 
شخصیت بز رگ ایران, بر ای تهیه مخارج سفر پول لازم را توسط وزير 
مختار انگلیس "سرجان مکنیل"به دست آورد. 

ولی میرزاتقی خان فراهانی, که قبل از آغاز کار تصمیم به مبارزه‌با 
استعمار گرفته بود توسل به یک مقام خارجی برای گر فتن پول رامناسب 
با برنامه‌های خود نمی‌دید. لذا شخصاً به یکی از تجار تبریز که گویا حاج 
شیخ کاظم, پدر شیخ محسن خان مشیر الدوله است. مراجعه کرد و مبلغ 
سی هزار تومان از او قرض کرد. (میر زاتقی خان امیر کبیر -عباس اقبال 
آشتیانی-ص ۱٩-میراث‏ خوار استعمار -مهدی بهار -ص ۴۵۴) 

ناسخ التواریخ هم می‌نویسد: "مر زاتقی خان وزی ر نظام ومیر زا 
جعفر خان مشیر الدوله مبلغی از زر و سیم از تجار و بازر گانان وام گر فتند 
و تجهیز لشکر کردند " 

به‌هر حال, همین قدم اول روحیه ضد استعماری امیر کبیر رادر 
عمل نشان داد اهل نظر و سیاست فهمیدند که همین عمل بسیار ساده 
بیانگر آن است که این فر د مصلح از کسانی نیست که بخواهد بااتکاء 
اجانب حکومت کند. تاچه رسد به اینکه در راه منافع آنها به کار بپردازد. 
(امیر کبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار -آیت|...اکبرهاشمی رفسنجانی. 
انتشارات فراهانی -۱۳۴۶ه.ش) 


پیشکسوتها 
e‏ 


داود غرانوش 
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گفت وگو بابازیکن سابق تیم استقلال وپیشکسوتان کنونی 


یوار اپ کب 


محمد نوری باز یکن اسبق استقلال بود و تیم ملی وبا رها نیز برای 
استقلال مقابل تیم‌های بز رگ بازی کرد وگل زد ودرخشان 
ظاهر شد و.-- 


متولد چهار صد دستگاه هستم 

محمد نوری هستم. متولد سال ۱۳۴۵ محله ۴۰۰ دستگاه پیروزی تهران. 

بنده فوتبال راسال ۱۳۶۰ با تیم نوجوانان برق آغاز کردم ومرحوم حسین صالحی الفبای 
فوتبال را یادم داد بعد ها به اکباتان, تهران جوان, دارایی, گسترش,راه آهن,بانک تجارت و 
استقلال رفتم.البته استقلال زمان ما,باید حسرت آن موقع را خورد. هميشه غیرت وتعصب 
بود و بازیکنان با تمام وجود بازی می کر دند. اما اگر مساوی می کردیم و یا می‌باختیم. با گریه 
وزاری از ورزشگاه بی رون می آ مدیم نه مثل حالا که بازیکن ان پس از باخت می خند ند و 
جالب اینکه پولی هم در میان نبود. 

بازیکن قدرتی بودم 

همه مرا به عنوان بازیکن قدرتی می‌شناسند. سال ۷۴ در جام رمضان به عنوان فنی‌ترین 
بازیکن شناخته شدم. تعصب و عرق پیراهن اجازه نمی‌داد تا حریف خودنمایی کند. 

یکی از بهترین‌بازی‌های من در آن سال ‌هاءبازی برابر پرسپولیس تهران بود که خوب 
بودم. سال ۵ نیز همراه نفت باختور ازبکستان در آزادی بازی داشتیم که ۰ دقیقه بازی 
شد.من خیلی خوب بازی کردم و همان شب نیز از سوی مربیان تیم ملی به عضویت تیم 
ملی در آمدم. ما آن بازی را ۳ بر صفر پیروز شدیم. 

اما سخت‌ترین حریف روبروی من در طی دوران بازیگری ام صلاح الدین بصیر بازیکن 
الهلال عربستان بود. این بازیکن مرا کشی بود و آن موقع ۰ ۵۰ میلیون تومان ارزش داشت. 
روز سختی برای من بود. 

خاطره انگیز ترین خاطره‌ای که از دوران فوتبالم دارم برمی گردد به سال ۴ که با تیم 
استقلال به عربستان رفته بودیم وپس از پایان بازی با تیم عربی» به زیارت خانه خدارفتیم. 
آن موقع ناصرخان حجازی مربی ما بود. خاطره‌ای فراموش نشدنی است.با ناسر خان قدم 
می‌زدم و صحبت می کردم. او واقعاً یک انسان شریف بود. 

لیگ و کی روش 

لیگ فوتبال کشورمان راپیگیری می کنم. اما اين لیگ‌ها از نظر فنی چیزی به فوتبال ما 
اضافه نکر ده و تعصب و غیرت نیز کم رنگ شده است. 

در مورد کی روش هم 
باید بگویم مربی پر تغالی 
کجای فوتبال ما است. 
ببینید در لیگ‌های ما 
بازیکن گلزن پیدانکرده 
رفته‌اروپاو...بازیکن 
دور گه می‌آورد. او 
آشنایی بافوتبال‌ماندارد 
و بازیکن‌ان فعلی فوتبال, 
| هم مثل قدیمی‌ها نیستند. 
البته شاید کسانی یز 
دیکته می کنند که اگر 


آدامش گهوادهای ست بر دامن خا ک و سنگ بله‌هایی به جانب افلاکت 


جر ان خلیل جر ان 


شش 


کیانا نصرت‌زاده 


سر هر چیز دعوایمان می‌شد جز مادر. اسم او 
که به میان می آمد. هر دو ساکت می‌شدیم و عقب 
می‌نشستیم. گاهی از مادر می‌پر سید م چراما دو برادر 
اینقدرباهم فرق‌داریم؟ چرا او می‌خواهد همیشه 
رئیس باشد و زور بگوید و در همه کارها دخالت کند 
ومن مثل او نیستم؟ 

مادر گاهی لبخندی می‌زد و می گفت: 

"تو هم نمی خواهی زور بشنوی, رئیس داشته باشی 
وهیچ کس در کارهایت دخالت کند. شمادو تادوروی 
یک سکه هت ۱ 

حرف‌های مادر قانع کننده نبود. می‌دیدم بقیه 
مردم چطور بااعضای خانواده‌شان رابطه‌ای گرم و 
می‌پريديم. بچه‌تر که بودیم» مادر سر ما داد می کشید 
امابز رگ تر که شدیم.زن بیچارهوقتی‌می‌دید باز 
داریم به جان هم می‌افتیم. چادر سر می کرد و از خانه 
بیرون می‌زد. 

نمی‌دانم این خصومت از کی شروع شد. حتی وقتی 
مدرسه می‌رفتیم چون او دو سال از من بز رگ تر بود. 
همیشه می خواست در کارهای من دخالت کند و باز 


به جان‌هم می‌افتادیم.ولی ته ذهنم خاطره‌های خوبی 
هم نقش بسته... مثلاً هم‌تیم می‌شدیم و در کوچه 
با بچه‌ها فوتبال بازی می کردیم و او همیشه 
از من مراقبت می کرد. اما این مال خیلی 
وقت پیش است. شاید قبل از جدایی پدر 
و مادرم! 
کلاس ول راهتمای ی بودیسم که 
, رفت و آمدهای پدرم به خانه کم و 
۳ ترس دت | خر مادر گفت بدر 
برای همیشه از پیش مارفته ولی هر 
وقت دلمان برایش تنگ شد. می‌توانیم 
برویم دیدنش.جدایی آنهابرای‌من و 
صابر برادرم اصلا تعجب اور نبود.مادرم 
زنی اهل دين وایمان ونماز وروزه‌بودوپدرم در 
بیشتر مواقع دائم الخمر بود و هیچ وقت حواسش 
سر جایش نبود. برای همین هم من و صابر عاشقانه 
مادرمان رادوست داشتیم وهیچ‌وقت به او نگفتیم 
دلمان برای پدر تنگ شده.یادم است همان روز اولی 
کسه خبر رفتن پدر رافهمیدیم هیچ کدام اصلً نا راحت 
نشدیم. تازه ته دلمان خوش بود که مادر دیگر عذاب 
نمی کشد.ولی عدم حضور نیم بند پدر باعث شد من 
و صابر آدم‌های سخت و گوشت تلخی شویم و به جان 
هم بیفتیم. 
۵سالم بود که‌مادریک روزبیمقدمه گفت 
می‌خواهد خانه رابفروشد. شو که شدیم.مادر گفت 
دیگر وقتش رسیده من وصابر از هم جداشویم وهر 
کدام برویم پی زن و زند گی خودمان. ترس همه تنم را 
گرفت. فکر نمی کنم حال صابر بهتر از من بود. جدایی 
چیزی نبود که ما می‌خواستیم.اما مادر همه فکرهایش 
را کرده‌بود. خانه ظرف یک هفته فر وخته شد ومادر دو 
آپارتمان کوچک با فاصله دو کوچه خرید. یکی برای 
من و یکی هم برای صابر. گفت خودش هم بین این دو 
خانه مدام در رفت و امد خواهد بود. 
زند گی شکل عجیبی پیدا کر ده بود. حالا من باید 
خرج خودم رادر می آوردم وصابر هم خرج خودش را. 
مادر نصف روز به امورات خانه من می‌رسید و نصف 
روز به کارهای خانه صابر. حس می کردم زن بیچاره 


خیلی خسته می‌شود. سعی کردم کارهای خانه‌ام را 
خودم انجام بدهم. کم کم آشپزی ياد گرفتم. مادر 
توی گوش هر دوی مامی‌خواند که زن بگیریم امامن 
می‌دانستم هر کدام از ما که زن بگیریم؛ مادر برای 
همیشه می رود که با آن یکی زند گی کند.برای‌همین 
دلم نمی‌خواست زنی جز مادرم به خانه من بیاید. 

اما مادرم انگار حرف‌های نزده و نشنیده قلب‌های 
ماراهم می‌شنید و می‌دانست حضورش مانع ازدواج 
ماست. دختر مناسبی برای صابر پیدا کرد و به اواصرار 
کرد آن دختر راعقد کند. گفت خودش هم می‌خواهد 
برود شمال با خواهر پیرش زندگی کند. 

صابر که عروسی کرد. برای اولین بار حس کردم 
چقدر برای او خوشحالم. بیشتر کارهای عروسی را 
از عروسی.مادر راهی شمال شد ومن تنها ماندم. به 
یک ماه‌نکشید که رفتم دیدن مادر.همان روزاول 
دختری رادر همسایگی خاله نشانم داد و گفت زن 
خوبی برای من می‌شود. همان هفته رفتیم خواستگاری 
ومن ب ر گشستم تهران و مدتی تلفنی با او صحبت کردم 
و به توافق‌های اولیه رسیدیم. 

شب عروسی من صابر آنقدر خوشحال بود و 
شاباش می داد که انگار عروسی خودش است. خودش 
وزنش سنگ تمام گذاشتند. احساس می کر دم چقدر 
به داشتن برادری چون صابر افتخار می کنم. 

حالا خیلی سال گذشته. من یک دختر ۱۶ ساله و 
یک پسر ۱ ۱ساله دارم .صابر هم سه پسر دارد .مادر 
راآورده‌ايم‌تهران .بین عر وس‌هاهمیشه کش مکش 
است که مادر خانه کدام یکی بماند. زنم عاشق مادرم 
است و دلش می خواهد مادر همیشه پیش ماباشد. زن 
صابر هم چون عروس بزر گ است. انتظار دارد مادر 
بیشتر پیش آنهاباشد. 

حالادیگر هیچ ان ری از آن بگومگوهای‌دوران 
جوانی من و صابر نیست. همه را مدیون درایت مادرم 
هستیم.مادرم فرشته‌ای است که نمی دانم بدون او 
چطور می توانستم راه درست و غلط را تشخیص بدهم. 
همین روزها تولد ۶۷ سالگی مادرم است. کاش می‌شد 
همه دنیا رابه او هدیه بدهم! 


۹ 


= هه 
اند الاعات کی ارو ۳1١‏ 


#به یأد دستپخت عدسی 
جح 


مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


در متروی تجریش به 
کهریز ک بودم.این آقا ویلچرش 
| | راازبین مردم جلومی‌برد و برای 
ے | جنس‌هایش تبلیغ می کرد. چند 

| ایستگاه بعد که تعداد مسافرها 
زیاد شد.چرخ‌های ویلچرش پای 
همه رالگد می کر دو جلومی‌رفت. 
: کسی هم زهره نداشت چیزی 
] بگوید.حتی‌وقتی که جنسی رابه 
زورمی‌فروخت. خرید ار مجبور 
بود بخرد. صدایش خیلی خشن و 
بی‌پروا بود. این مترو چقدر ایجاد 
شغل کرده.بازهم نگویید سیب 


و بگویید مترو چیز بدیه! 


کرم‌های خوشبخت 

این عکس رامجتبی 
تیزابی برای صفحه‌ی 
بگو سیب فر ستاده و گفته 
خودت براینش چیزی 
| بنویس. سمعاً و طاعتاً! ما 
دوجور کرم‌ابريشم‌داریم. 
یکی کرم‌هایی که ابریشم 
می‌سازند و پیله می‌بندند 
بعد پیله‌ی آنها را در آبٍ 
جوش می‌اندازند وبعداً 
نقش پروانه‌ای می‌شوند 
بر گل که روی تی‌شرت 
بافته شده‌اند. یکی هم 


کرم‌هایی که ابریشم 
می‌سازند و پیله می‌بند ند 
وخودشان آن‌راسوراخ 
می کنند و پروانه‌ای 
می‌شوند که در باغ گل 
روی محمدی می‌نشینند. 
اینهاازهر کرم‌ابریشمی 
خوشبخت‌ترند. حالا هم 


که مد شده‌همراه‌با جوجه 


4 مرغ‌های رنگ شده و 
جوجه اردک و توله خر گوش.بچه لا کپشت و کرم ابریشم هم می‌فروشند: 
دانه‌ای هزار تومان تا بچه‌هابه خانه ببرند وبه آنها ب رگ توت بدهند ونمره‌ی 


اسر 

لگو سیبء۰. 
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دانه‌ی فلفل سیاه و خال مبرویان سپاه! 

د کتر بهرام رعنایی " که انگار دوربین موبایلش بسی کاردرست است. این 
می روی از موزیسین‌های تجریش و میر داماد عکس می گیری که ویلون و گیتار 
وسنتور می‌نوازند.اگر یک نوک پا بروی‌پایین تر می‌بینی آنجا هم نوازنده‌ی 
دورهگردداردبااین تفاوت که نی‌انب ان و دوزله و قیچک وزنبور ک می‌زنند. 
به قول نیمه معروف: بانگ نی‌آنبان ما و بانگ گیتار شما/هر دو باحالند اما این 
کجاو آن کجا'. 


آخه این چه وضعیه! 

اینجا سر فاز اند یشه شهر یار است. در این شهر حاشیه‌ای و پرجمعیت حتی 
یک تا کسی گردشی وجودندارد.از هر جای‌اندیشه بخواهی به‌هرجای آن‌بروی 
باید به سر فاز بروی.اگر هم مسیرت تاکسی خور نیست. باید پیاده‌نوردی کنی 
تا په یکی از تاکسی‌های خطی برسی.اگر هم یک پراید قسطی عشب افتاده داشته 
باشی و بخواهی در شهر بچر خی و مسافر بزنی, کتکه رو خوردیازیرااینجا 
راننده‌های خطی غیوری دارد. در عکس کلی تا کسی بی‌مسافر صف بسته‌اند تا 
که خط شمامسافر ندارد.باید در صف بمانید وحق ندارید گر دشی کار کنید. 
نتیجه‌ی این تصمیم خر دمندانه این است که در سطح شهر کلی مسافر غير 
خطی منتظر تا کسی هستند, در ایستگاه‌هاهم کلی تا کسی خطی منتظر مسافر 
خطی هستند. حالا اگر دوست ندارید پر تقال فروش را پیدا کنید, بگویید سیب 
وبه آژانس زنگ بزنید! 


اکر خر سند و ر صاداسی 


دذند گی به د لخو اه ہی سبار ی 


زر گمیر 


/ ماجراهای خواستکاری 


i 


کورش کاشانی 


ناگفته‌های زند گی دو فدا کار 


رفتیم خواستگاری. خانواده‌ی عروس خانم ما را 
دیدند و پسندیدند. ماهم آنها را برانداز کردیم و 
پسندیدیم. به نظر همه چیز راحت پیش می‌رفت. 
قرار شد بنده با عروس خانم چند جلسه‌ای صحبت 
کنم و ببینیم با هم تفاهم داریم یا نه. 

یک روز رفتیم پا رک سر کوچه آنها. مینو خانم 
یک دختر ساده و فوق‌العاده خجالتی بود. من هم 
جلسه اول بیشتر به سکوت و حرف‌های معمولی 
گذشت. وقتی به خانه بر گشتم. مادر از من پر سید 
که چه گفتیم و چه شنیدیم اما من حرف زیادی برای 
جوری نمی شود. گوشی تلفن را بر داشت وبامادر 
مینو صحبت کرد. قرار شد جلسه بعد در حضور 
مادرهاصحبت کنیم و آنها هم در این مصاحبت 
دخالت داشته باشند. جشمتان روز بد نبیند! عملا 


/در پیچ و خم دادگاه 


کس چ 


به نظر همه چیز راحت پیش می رفت. قرار شد بنده با عروس 
خانم چند جلسه‌ای صحبت کنم و ببینیم با هم تفاهم داریم يانه 


من و مینوساکت مانده بودیم و آن دو باهم حرف 
می‌زدن د. مادرم از کار ودر آمد من حرف می‌زدو 
خلاصه هیچ کدام از آن یکی عقب نمی‌ماند. من و 
گفت به نظرش همه چیز خوب است ولی من حس 
می کردم کلی حرف نا گفته مانده که بايد به همسر 
آینده‌ام قبل از عقد وعروسی بگویم.مثلااینکه کار 
اینکه ممکن بود مجبور شویم به شهرستان برویم یا 
اینکه مدام به ماموریت بروم. کاری که گاهی نصف 
شب به من زنگ می‌زدند و باید مشکلی رادر یکی 
درباره‌این چیزها حرفی نزده: مادر هم چشمی ناز ک 
دختره وحشت می کرد و پا به فرار می گذاشت. گفتم 


راشین مختاری 


شرط اول و آخر یک زندگی 


صدای جیغ سهیل هنوز توی گوشم است. 
صدایی که بعد از چهار سال هنوز قطع نشده است 
و شب و روز با من است. خدا می‌داند برای قطع 
این صدا چقدر د کتر رفتم و چقدر دارو خوردم اما 
بی‌فایده بود. انگار سرنوشت من را از قبل با همین 
صدانوشته‌اند. به جواد هم گفتم که دیگر نمی‌خواهم 
برای بریده شدن صدا هیچ تلاشی بکنم. گفتم اگر 
می‌خواهد می‌تواند از این زند گی برود. این حرف 
رایک ماه پیش زدم ولی جواد خیلی وقت است 
که رفته.... همه فکر می کنند من حواسم به اطرافم 
نیست. فکر می‌کنند متوجه آدم‌ها و حرف‌هایشان 


صدای جیغ سهیل هنور توی گوشم است. صدایی که بعد از 
چهار سال هنو ز قطع نشده است و شب و روز یامن است 


نیستم. جواد نمی داند که معنی ساعت یازده شب 
به خانه آمدن‌های او رامی‌فهمم. وقت و بی‌وقت 
به اندازه کافی مرا گیج می کنند ولی متاسفانه این 
طور نیست و من می‌دانم جواد خیلی وقت است که 
از این خانه رفته. 

جار مال بیان وف فسهیل ارت هاق 
نورگیر پشت بام افتاد و زند گی ما ناگهان تاریک و 
بی‌نور شد. جواد و من برای اولین بار درد مشتر ک 
داشتیم. ماه‌ها می‌نشستیم و از سهیل حرف 
می‌زدیم. فیلم‌ها و عکس‌های دوران نوزادی او را 
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خب واقعیت زند گی من همین است و باید او بداند. 
مادر عصبانی شد و گفت: 

"یک کلمه نمی گویی!الکی همه رابه وحشت 
چیزی گفته ولی یک سال است که عملی‌اش نکرده 
و شاید اصلاً عملی هم نکند. الکی بیندازیمش توی 
دهن‌ها که آنها هم برایمان قیافه بيایند و بگویند 
"Ca‏ 

مادر داشت غیر منطقی رفتار می کر د.از طرفی 
راه به راه میهمانی می‌دادند و دو خانواده دور هم 
جمع می‌شد ند و متوجه شدم قضیه دارد کاملاً حالت 
رسمی به خودش می گیر د و خدا می‌داند چه عاقبتی 
داشته باشد. خدا خدا می کردم لحظه‌ای با مینو تنها 
خانواد گی بودیم. دست آخر برای مینو یک نامه 
البته به دور از چشم خانواده‌ها! کار مضحکی به نظر 
می‌رسید ولی چاره‌ای نبود. باید هر جور می‌شد با او 
تنهاصحبت می کر دم. ولی دو خانواده خجالتی بودن 
مادو تا رابهانه کرده بودند و نمی گذاشتند لحظه‌ای 
با هم تنها حرف بزنیم. 

مینو هم چند روز بعد در شرایط بسیار محدودی 
به من تلفن کرد. مادرش در حمام بود. صدایش 
می‌لرزید. به من گفت هیچ وقت کاری را به دور 
از چشم آنها انجام نداده, گفتم چاره‌ای نیست. 
بشنود. او هم تایید کرد و گفت بد نیست من هم یک 


۱ ۱ 


می‌دیدیم وبا هم گریه می کر دیم. بعد از این اتفاق 
هولناک فصل مشترک دردناکی راباهم تقسیم 
می‌کردیم. اگر هر گز نتوانستیم در خوشی‌ها کنار 
هم باشیم. حداقل در سخت‌ترین لحظات زند گی 
هم‌درد بودیم. 

پسر شش ساله ما بر اثر یک اشتباه از این دنیا 
رفت. قبل از آن هم رابطه من و جواد به واسطه او 
روی پا ایستاده بود. وجه مشتر ک مافقط سهیل 
بود. حتی بعد از مر گش, رنج از دست دادن او فصل 
مشترک ما بود. 

وقتی به اصرار خاله مهین با جواد ازدواج کردم. 
می‌دانستم که او در ژاپن زن داشته و اوراول کرده 
و بر گشته ایران. خاله می گفت چون زنش حاضر به 
زندگی در ایران نبوده. جواد او را گذاشته و آمده. 
بعد هم یک ورقه نشانم دادند که پر از خط های کج 
و معوج بود و گفتند این طلاق‌نامه است! 

مرابه عقد او در اوردند. جواد سعی کرد به 
زند گی با من عادت کند ولی او دل‌بسته‌ی زن 
ژاینی‌اش بود. بعد چون منشی‌اش چشم‌های 
بادامی داشت واو رابه یاد ان زن می‌انداخت. 
همسر موقت او شد. من شش ماهه باردار بودم که 
متوجه رابطه او و منشی‌اش شدم اما وقتی سهیل به 
دنیا آمد. جواد آن زن را رها کرد و گفت به خاطر 


حرف‌هایی از او بشنوم... 

تلفن راقطع کردیم. توی دلم گفتم خدایا برای 
صحبت کردن راجع به آینده‌مان هم باید یواش کی 
حرف بزنیم. این بزرگترها پاک یادشان رفته بود 
قراراست مادوتاباهم عروسی کنیم و فقط به فکر 
توافق‌های خانوادگی بودند. 

روز بعد مینوتلفن کرد و گفت باید راجع به 
موضوعی, مفصل با هم صحبت کنیم. قرار شد روز 
بعد مینوبه کلاس زبانش نرود. من هم مرخصی 
ساعتی بگیرم ودر پا رک بنشینیم وحرف‌هایمان 
رابزنیم. همان شب هر دو فامیل خانه خاله دعوت 
بودند. همه می گفتند و می خندیدند اما در چهره 
من و مینواضطراب موج می‌زد. هر دودل نگران 
می کردیم و به توافق می‌رسیدیم. هر دو خانواده 
وبه این فکر بودند بعد از محرم و صفر چه روزی 

یکی دو بار به مادرم اشاره کر ده بودم که صبر 
کنم اما مادرم خندیده بود و گفته بود: 

"شمادوتا آنقدر نجیب هستید که‌اگر صد ساعت 
هم کنار هم باشید. یک کلمه حرف نمی‌زنید." 

شاید حق با او بود ولی به هر حال من باید شانسم 
را امتحان می کر دم. موضوعات مهمی وجود داشت 
که قبل از توافق درباره آنها نمی‌شد پای سفره عقد 


دسست. 


این بچه دلش می خواهد زندگی آرام وبی‌سرو 
صدایی داشته باشد. در آن شش سال همه عشقش 
سپهیا بود و می‌دانستم من در حاشیه هستم. همه 
می گفتند این بچه پایه‌های زندگی شما رامحکم 
کرده و من سر تکان می‌دادم و در دلم می‌خندیدم 
به خوش خیالی مردم. 


N 


۳ 


می‌دانستم سهیل که بزرگ شود. جواد حتما 


روز بعد با مینو مفصل راجع به کارم صحبت 
کردم. او هم گفت که سال گذشته در دانشگاه قبول 
شده و مرخصی گر فته ومهر امسال باید برود سر 
کلاس. پدرش گفته باید ادامه تحصیل راف راموش 
کند. اول و آخرش باید ازدواج کند و حیف است 
پسر به این متدینی و خانواده‌ای به این خوبی راز 
دست بدهد. اما مینو قلبا دلش می‌خواست درس 
بخواند. 

گره‌ه ای جدی در ذهن هر دو ما ایجاد شد. با 
توجه به کار من هر آن ممکن بود مجبور شوم به 
شهرستان بروم ومینو می خواست در همین شهر 
بماند و درس بخواند. قرار شد بیشتر فکر کنیم. 
شب‌ها هر وقت موقعیتی پیش میآمد. با هم حرف 
می‌زدیم.می‌دی دم این دختر همه عمرش آرزو 
داشته معمار شود. من هم عاشقانه کارم رادوست 
داشتم... ۱ 

رفت و آمد خانواده‌هاادامه داشت.تدارک 
عروسی رامی‌دیدند. در حالیکه ما هنوز با هم به 
توافق نرسیده بودیم. درست یک روز مانده بود به 
عقد. به پدرم گفتم دست نگه دارید. پدرم شو که 
شد. گفت دیگر نمی‌شود. مردم چه می گویند. 

یادم است سر عقد نه من حال خوبی داشتم نه 
مینو. توی دلم با خودم عهد کردم هر کاری می کنم 
تااین دختر بتواند درس بخوان د. بعدها مینو بهم 
گفت که او هم ته دلش قید ارزوهایش رازده‌بود. 
بعد از مراسم عروسی به مینو گفتم برود دانشگاه و 
ثبت‌نام کند. دوماه‌از دانشگاهش می گذشت که 


زن دیگری می گیرد. اما سهیل بیچاره من فرصت 
بزرگ شدن پیدا نکرد. 
مرز دیوانگی نجات بدهد. دارو و دواهم مرا روز به 
روز دیوانه تر کرد. دیدم سهیل وقتی دوره سو گواری 
را گذران د. چطور سراغ زندگی دیگری رفت. 
می‌دانستم اسم اولین زن» سودابه بود. در بانک کار 
می کرد. یک پسر بچه داشت. توی دلم گفتم حتما 
آن بچه جواد رابه یاد سهیل می‌اندازد. زن دوم 
داشت جواد اورابه عقد دائم در بیاورد. نمی‌دانم 
چه شد که دیگر اسمش رانشنیدم و یک شب 
وقتی از کابوسی وحشتناک از خواب پریدم. شنیدم 
خودمانی و راحت حرف می‌زد. از گذشته‌های 
دور می گفتند. فهمیدم از دوست ‌دخترهای دوران 
نوجوانی‌اش بوده که حالا طلاق گر فته و با دو بچه 
به خانه پدرش آمده. 

می‌دانستم بالاخره یکی از این زن‌ها دل جواد 
رامی‌برد و او رابه عقد دائم خود در می آورد به 
رضایت من هم احتیاج نداشت. پرونده‌ی پزشکی 
من می گفت جواد کاملاً حق دارد زن دیگری اختیار 
کند. 


0 0 
1 تپ اطلاعات کل 


۰ 


داگ 


» 


ډه ډه دذ 


« 


ہی اہی اما چنا 


۵ 


حکم انتقال من آمد. مینو گفت درس را ول می کند 
ومن گفتم کارم را عوض می کنم اما بالاخره این مینو 
بود که فداکاری کرد. 
حالا هجده س ال از ازدواج مامی گذرد. مینو 
دوباره کنکور داد و اين بار در همان شهری که من 
کارمی گرد غرقبول ند حال یک خانم مون 
درجه یک است. من هم در سطح مدير عاملی 
پیشرفت کردم و همه را مدیون فداکاری همسرم 
هستم. او را عاشقانه دوست دارم. هر چند روز عقد. 
به داشتن چنین زند گی هیچ امیدی نداشتم. 
۰ 


ذند گی کن که با خنده از دناد وی 


دیگرازاین داروهایی که مرابین مرده‌ها 
و زنده‌ها معلق نگه می‌داشت. خسته شدم. همه 
راریختم توی سطل آشغال. به همه گفتم دلم 
می‌خواهد باصدای سهیل زند گی کنسم و اتفق از 
روزی که این صداها قطع شود. خیلی می‌ترسم. 

جواد داد و بیراه کرد. مادرم التماسم کرد. خاله 
نصیحتم کرد و من حرف آخر رازدم. به جواد 
گفتم از زند گی من برود بیرون. گفتم اگر تقاضای 


س نت 


داغی داشت با زنی که اسمش افسانه بود. با این 
یکی خیلی محترمانه و رسمی صحبت می کند. به 
گمانم چشم‌بادامی است. تحصیل کرده و جوان 
است. می‌بینم جواد وقتی با أو صحبت می کند. نه 
جو ک تعریف می کند نه می‌زند زیر خنده. دیشب 
می گفت کار داد گاه یک هفته‌ای درست می‌شود. 
می گفت به زودی میآید خواستگاری. شرط اول و 
آخرش بچه بود. آن هم نه یکی می گفت چند بچه 
آن هم با فاصله کم. از سهیل حرفی نزد جز اینکه 
گفت اگر به هر دلیلی یکی را از دست دادیم. دلمان 
به بقیه خوش باشد و به این بهانه روی پا بایستیم. 

صبح زود با هم آمدیم داد گاه و فرم تقاضای 


از:رضا رفیع 
WWWwW.kamitaghes-‏ 
matijedi.persian-‏ 
blog.ir‏ 


لطفاصلوات پغرستیدا 


ق یس این رت وا اجر و ےک 
" دارد.اگر در برخی صحنه‌های اجتماعی نیز خیلی 
بجا وبموقع استفاده شود؛اثرات مفید و مثبت دیگر 
ً هم دارد. مثلا در صحنهای که ميان دو یا چند نفر 
- بحث وجدل شدهو کار بالا گرفته است.یک نفر 
" آدم مصلح و خیرخواه وارد گود می‌شود و برای 
ختم به خیر کردن اوضاع و دعوت به گذشت و 
صلح و آشتی,فریاد برمی آورد که: "بر گذشته‌ها 
| صلوات!.."-. و طرفین دعسوا روی همدیگر رادر 
چهارچوب موازیناعلام شده‌می‌بوسند وخلاصه 
" فضاپر از گل وبلبل و شمع و گل و پروانه می‌شود. 
حتی در مواردی؛ دیده شده که کار به ازدواج هم 
1 کشیده و طرفین دعوا به هم دختر و پسر دادند. 
یک صحنه‌ای هم بود که بیشتر البته در قدیم 
- ودر حین رانندگی اتفاق می‌افتاد. اتوبوس که به 
" سر گردنه می‌رسید ومی خواست از یک سربالایی 
صعب العبور بالا برود.شاگرد راننده و یا یکی از 
] مسافران همیشه در صحنه مر تباً صلوات خواست 
می کرد و به راننده روحیه می‌داد. نوعی کمک دنده 
1 معنوی!..... و موارد دیگری از این دست که فرصت 
" ذکر نمونه‌های بیشتر نیست. 

یک صحنه جدید: رئیس‌جمه ور سابق 
کشورمان که دریک مراسم ختم شر کت کرده‌بود. 
در پاسخ به خبرنگارانی که از وی راجع به درخواست 
| سا و ارفا ای میدرک کے 
| اجازه‌بدهید از مراسم استفاده کنیم....صلوات 
بفرستید."به نقل از جراید یومیه 

بسته پیشنهادی: این دعوت به فرستادن 
صلوات نیز بسیار بجاو بموقع بوده‌وان شاءاله 
۰ باعث خیرخواهد شد. یک خیرش همین که بنده 
نگارنده‌را که خود نیز از زمره خبرنگاران و روزنامه 
نگاران عزیز می‌باشد اند کی سر به جیب تفکر 
فروببردوچون سر مبارک رادر می‌آورد:بسته 
پیشنهادی زیر را دوستانه تقدیم همکاران خود 
- درمراکزخبری کند. همه‌اش که نباید به دیگران 
۱ بیشتهاد و رهنمود بدهیم. خودمان نیز دل داریم: 

| کال نے رت اه ایو 
۱ خبرنگاران سخت کوش مجهز ب6۴84 باشند تا 


| مکان هناسی یرای ماج ےرا یا ند یی کی 


1 درجا تأمل کنیم,خودمان به این نکته می‌رسیم که 
مسؤول فعلی یا فلان مسؤول سابق و طرح سؤال 


نیست. بیشتر جای صلوات است.حتی اگر حافظ هم 
می‌بود.فی المجلس می‌فرمود:"'شادی همه لطیفه 
گویان صلوات: 

۲- تذکر دوستانه: مدیران محترم 
خبر گزاری‌ها, باشگاههای خبری وایضا روزنامجات 
وزین»حتما این عبارت معروف را بدهند با خط 
نستعلیق درشت بنویسند و در مراکز خود نصب 
العین سازند که: هرسخن جایی و هر نکته مکانی 
دارد . شعرش, هم قشنگ است.هم جنبه کاربردی 
شدیداللحن دارد. خدا را هم خوش می‌آید.درست 
است که یک خبرنگارباید در همه جا حضور داشته 
۱ 
ختم.ما خودم ان ختم این کاریم و می‌دانیم چی 
داریم عرض می کنیم. از همکاران. کسی زیر آب ما 
را نزند.(خودمان به اندازه کافی زیر اب خودمان را 
می‌زنيم. اسنادش هم موجود است!)....لطفاً صلوات 
بفرستید. 


کالای ایراثی در چین 

در عالم اقتصاد.هميشه در بر پاشنه داد و ستد 
می چر خیده است. به خصوص در ازمنه قدیم که 
در یک معامله پایای‌ای. یک کالایی می‌دادند.یک 
کالایی می‌ستاندند. فلذاالآن هم فقط که نیاید 
ایرانی‌ه | کالای چینی بخرن د. چینی‌ه ا هم دل 
دارند؛شاید که خواسته باشند کالای ایرانی بخرند. 
ذیلا ملاحظه بفر مایید: 

گمرک ایران اعلام کرد: در ۸ ماهه سال 
۲ .ميزان خرید کالاهای‌ایرانی از سوی 
چینی‌ ها با ۳ ۲درصد افزایش نسبت به سال 
گذشته,به چهارمیلیارد و ۲۵۲ میلیون دلار رسیده 
ار 

اسناد منظوم: 

تا دل هرزه گرد من رفت به چين زلف او 

زان سفر دراز خود.,عزم وطن نمی کند 

تفسیر اقتصادی: تا عزیز دل برادر که کارش 
جهان گردی و تجارت بوده, به قصد خرید کلاه 
گیس(زلف سابق) روانه دیار چين و ماچین شده 


است.؛ آن قدراین سفر به او خوش گذشته ودرگیر ‏ 
دادوستد کالای ایرانی با کالای چینی بوده که دولت . 
عوض شد واو هنوز به وطن خودش بازنگشته است. . 
شاید هم همانجا داماد شده است. برای تست زدن . 
زندگی با عروس چینی که باید خیلی دلش شکننده 
بوده باشد. 1 
پبسته پیشنهادی:عرض کردیم که نه تنها 1 
چین, که با هر کشورمجاز دیگری بايد دادوستد . 
داشت. آنها از ما بخنرندما از آنها یکطرفه نباشد | 
که هر چه آنها دلشان خواست,بندازند:اما چیزی از . 
سوی مابه آنها فروخته نشود. کاسه به جایی رود : 
که باز آید قدح ",در عرصه اقتصادی بیشتر مصداق 
دارد. در عین حال,حالا که چینی‌ه ااز اجناس ‏ 
ماو ای امد د ت کان را ترس رد 
کنیم:بلکه از چند جهت راهگشا باشند: 1 
۱-افزایش کیفیت:اگر دیدیم چینی‌ها خوب ‏ 
کنیم بفرستیم. این کار رانمی کنیم؛منتهی مامحض 3 
بعضاً در مورد کالاهایشان انجام می‌دادند.ما 
مقابله به مثل نکنیم وانجام ندهیم. مهم این است _ 
که اسم کالای ما بد در نرود. مثل انها که‌الان . 
وقتی می گوییم فلان جنس چینی است.همه خیال . 
می کنند یعنی کیفیتش بالانیست. یکی دو سه روزی | 
۲-نوشته روی کالا:در راستای تشویق چینی‌ها | 
ار و ار ] 
باماخوردن د و کالاهایی که سالها به عوض پول | 
نفتمان از آنها دریافت کرده ایم:جملاتی گلچین ۱ 
شد ر روی اجناس اران نوشته دودهمثلا: ما | 
خریدیم.شما هم بخرید!" که یحتمل به زبان چینی | 
اورجینال می‌شود: ماچینگ خر یچینگ.شماچینگ 
خریجینگ! ؛ا گر اشتباه تر جمه نکرده باشم. (سالها 1 
تعامل اقتصادی با چین باعث شد که زبان چینی ما 
هم تقویت شود.) 
۳-چینش جوایز: برای چینی‌هایی که در 
چینش و گزیضش کالااجناس ایرانی رادر اولویت | 
خرید قرار دهند.با ارائه فا کتور لازم از سوی آنها. | 
جوای ز و تسهیلاتی در , 
o le‏ 
دست ظرف ج که 1 
در ایران بیشتر موجود . 
اس ار | 
بیشتر آنهابه خرید | 
می‌شود. خداوکیلی ۱ 
خود ما چطوری روغن . 


حلب‌های روغن,قاشق و 


گزارش تصویری 


زباله‌های فراموش شده 


جنگل زیبایی و لذت عجیب قدم زدن 


سم چاه مه 


۳ 


۳4 


ASUS eae 
داخل محوطه ثروت ملی و آگهی فروش‎ 


کشنده ت از ینش 


مار 


۰ دجه حق ناشنانیاست 


ان بزرگ داستان نو ر وی 


سس 

۱ 

اواخر بهار بود که درخواست انتقالیش رانوشت 
وآن رابه آموزش وپرورش محل خدمتش تحویل داد. 
اما چند روز بعد مسئول کار گزینی بااو تماس گرفت 
وبه‌او گفت آن‌منطقه خودمان کمبود معلم دارد وبا 
درخواستش موافقت نخواهد شد. با شنیدن این خبر 
خشم و عصبانیت تمام وجودش رادر بر گرفت وهمان 
روز سر اسیمه خودش رابه اداره رساند و یکر است به 
اتاق رفیس زفت وا تر دیک فرخو اس رامطرد 
کرد" آقای رتبا امسال»پتجمین سال است که 
درخواست انتقالی می‌نویسم. محض رضای خدا با 
درخواستم موافقت کنید تا...بر گر دم به شهر خودم " 
- ببین میرزایی‌جان.اول اینکه, منطقه‌ی ما کمبود 
نیرو دارد! دوم اینکه شمااز معلمای خوبمان هستی و 
مانمی‌خواهیم شما را از دست بدهیم... " 

امااو کوتاه‌نیامد وتامد تی هر روز به اداره‌می‌رفت و 
روی‌خواسته‌اش‌پافشاری‌می کرد تابالاخره کار گزینی 
مجبو ر شدد رخواست انتقالیش‌رابه‌ادارهکل‌بفرستد.. 
در طول سه ماه تابستان بارها به اداره کل رفت وبا 
راهم قانع کند تابا انتقالش به منطقه‌ی جدید موافقت 
کنند.روزی که نتیجهانتقالی‌ها رااعلام کر دند. ان 
قدر خوشحال بود که برای همه‌ی کادر اداره شیرینی 
خامه‌ای خرید. عاقبت بعد از پانزده‌سال خدمت 
در منطقه‌ای دیگر به شهر زاد گاهش بر گشته بود. 
کارهای مربوط به تسویه حساب را خیلی سریع انجام 
داد واواخر تابستان خودش رابه آموزش وپرورش 
زاد گاهش معرفی کرد... اماسازماندهی معلمان مقطع 
ابتدایی شسهرش,تمام شده بود. به خاطر همین, بدون 
توجه به سابقه و امتیازش دور ترین روستای شهر را 
به عنوان محل خدمتش تعیین کردند . یک مدرسه‌ی 
چند پایه‌ی مختلط با ۱۴ دانش آموز.اوهم‌با کمال‌میل 
محل کار جدیدش راپذیرفت و با بیتوته در روستاء کار 
تدریسش راشروع کرد.هفته‌ی اول سال تحصیلی به 


"باداش 


نیمه هم نر سیده بود که فهمید دانش آموزان کلاسش 
وضعیت تحصیلی مناسبی ندارن د.وبرای یاد گیری 
درسهای جدید نیاز مند تکرار درس‌های سال قبل 
هستند بنابر این تمام مهر ماه رابه تکر اردرس‌های‌سال 
گذ شته اختصاص داد و تازه از اوایل آبان ماه بود که به 
سراغ تدریس کتابهای جدید رفت. به همین خاطر از 
جدول زمانبندی تدریس عقب افتاد. و... 

1 

برای چندمین بار متوالی بخاری نفتی کلاسش 
خاموش شد و او دوباره ان راروشن کرد اما بعد از 
چند ثانیه بازهم زوزه‌ی سر کش باد درلوله‌های 
بخاری‌پیچد و آن راخاموش کرد.قوطی کبریت 
خالی رابه کناری انداخت وبه دماسنج روی دیوار 
نگاه کر د. دماسنج چند درجه زیر صفر را نشان می‌داد. 
سرمای کلاس رابه خوبی احساس می کرد. نگاهی به 
بچه‌های کلاسش انداخت ودید تعدادی از بچه‌ها با 
بخار دهانشان سعی می کنند دست‌هایشان راکمی 
گرم کنند وبقیه هم آرام وبی‌هیاهوروی نیمکت‌های 
چوبی کز کرده‌اند. نتوانست درسش راشروع کند. 
از کلاس خارج شد و خودش رابه محوطه ی اطراف 
مدر یسادد اچم هاش اطراف را خوي کاوید. 
تکه‌های چوب را که دید .به کلاس باز گشت و چند 
دقیقه بعد. همراه‌با دانش آموزانش دور آتشی که 
کنار دیوار مدرسه بر پا کر ده‌بود نشست. بچه‌ها با 
خوشحالی دست‌هایشان رانزدیک آتش می گرفتند و 
خودشان را گرم می کر دند و.... 

۳ 

"برادرمن! از جدول زمان بندی عقب مانده‌ای!" 

اآقای‌حسینی. بچه‌هام خیلی ضعیف بودن! تمام 
مهر ماه.روی درس‌های سال گذشته کار می کر دم. از 
آب ان‌هم خیلی آروم جلورفتم. معلم راهنمادر جریان 
است....پارسال توی این روستاسرباز معلم درس داده. 
برای همین.. " 

"عزیزمن.فرداا گرازاستان‌بیایندبازدیدنمی پر سند 
کی پات این جا بو ذه ضاف می کر درسهات عقب 
است.الان ۲ سفند است تو باید چهار پنجم کتابهارو 
تدریس می کردی‌امافقط نصف آنهاراخواندی. ‏ 


کے و ا ۳ 


دید گاهی پا ۱ بهره گیری خلاق از تجربه‌های 
زند گی و کار ومناسبات مر دمی بالایه‌های متفاوت آدمها؛ پشتوانه‌ای است ار زشمند در 
مشغله داستان‌نویسی ‏ ماشاء.. فرمانی" که‌اين بارهم باداستان گیراوساده وشفاف 
.۰" گامی دیگر در دنیای داستانی خاص خود برداشته است. از این معلم و دانشجو 
)په حال چند داستان خواندنی و به یاد ماندنی در اطلاعات هفتگی به چاپ رسیده است. 


زیر نظر: علیاصغر شیرزادی 
ماشاا... فرمانی -'بیجار"کردستان 


وا 


1 


"تو بهار درسهاراجبران می کنم.اگر لازم باشه هر روز 
یک ساعت بیش تر تو مدرسه می‌مانیم." 

"جناب میرزایی کم کاری کردی شما فصل پاییز 
کم درس دادی که نباید این کار رامی کر دی تواین دو 
ماه و نیم زمستان هم بچه‌ها رو جلو نینداختی!" 

- آقای رقیس به خدا زمستتان کلاسم خیلی تسرد 

بود. دود کش بخاری کلاس تومسیر باد است وبرای 
همين ... 5 ۱ 

اقآ بس کنید اقا از این کلاس بیست سال 
است که دار ند استفاده می کنند. کسی معتر ض نبوده 
آن وقت شما... 

-"آقای حسینی از بچه‌ها بپر سید کلاس سرد بوده 
یا نه؟ از معلم راهنما بپرسید..." 

- من باید بروم جای‌دیگر آن دفتر بازدید را 
پیاور. ... و رئیس اداره می نویسد: 

"مه خن 

درتاریخ ۱۲/۲۰ /..از آموزشگاه روستای‌معدن" 
بازدید به عمل آمد. وضعیت | موزشی مناسب نیست 
دانش آموزان در اکثر کتاب‌ها از جدول زمان بندی 
عقب هستند و...." 

۴ 

امروز چهار شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه‌است و یک 
ماه‌ازروزه ای کاری‌مدارس دربهار می گذرد.به 
دعوت اداره به همراه‌همه‌ی معلمان منطقه در مر اسم 
گرامیداشت هفته‌ی معلم شر کت کرده است. سالن 
مراسم مملواز جمعیت است غير ازمعلمان و کادر 
اداری: بخشدار منطقه, نمایند گان انجمن اولیاومربیان 
شهر وروستاء مسئولین ادارات و نمایند گان دانش 
آموزان نیز در مراسم حضور دارند. به دعوت مجری. 
سخنران بر نامه به پشت تریبون فر اخواندهمی‌شود 
ولحظاتی بعد سخنران شر وع به صحبت می کند: " 
معلمان جانشینان انبیاء بر روی زمین هستند. ما باید 
همواره ب رای مقام معلم احترام قاثل شسویم و... ۷ 
سخنران.سخن رابه‌درازامی کشد و حوصله ی مهمان‌ها 
سر می‌رود. ولوله‌ای در بین جمعیت می‌پیچد. مجری 
بر نامه بر روی یک تکه کاغذ یادداشتی می‌نویسد و 
به دست سخنران می دهد و بالاخره‌سخنران کوتاه 
می‌آید. بعد از آن. برنامه‌های دیگری اجرامی‌شود. 
آخر برنامه که می‌رسد مجری اعلام می کند زمان 
دادن تقدیر نامه‌ها و جوایز است. رئیس‌اداره بلافاصله 
به پشت تریبون‌می رود واعلام می کن د به غیر از 
برند گان جشنواره‌ها, با توجه به پیشرفت آموزشی 
منطقه,برای‌همه‌ی همکاران تقدیر نامه صادر شده 
است. با گفتن این حر ف» همه‌ی حاضران در جلسه 
خوشحال می‌شوند وبرای رئیس کف می‌زنند. 

مجری‌اسامی هسکاران موفق جشنواره‌هارا 
می خواند. همگی جوایز و تقدیر نامه‌های خود را 
دریافت می کنند. بعدمجری‌از مدیران ومعلمان 
راهنما می خواهد بیایند و تقدیر نامه‌های کلی راتحویل 
بگیرند. لحظاتی که می گذرد» معلم راهنمایش با 
دسته‌ای تقدیر نامه وارد جمع معلمان می‌شود و تقد یر 
نامه‌تک تک همکاران رابه دست آن‌هامی‌دهد... 


تقدیر نامه‌ها تمام می‌شود. او بلند می گوید: 

" آقای مولایاری مال من یادت رفت. " 

- شرمنده‌ام میرزایی جان.بهشان گفتم امسال خیلی 
تلاش کردی و حتی درسای عقب مانده راهم جبران کردی 
وباید مثل همه‌ی همکاران به توهم تقدیر نامه بدهند ولی 
زیس...' بقنه‌ی خرف ‌های راهتما۔-مغلمش رانمیش نود 
و به‌اتفاقات روزهای گذشته فکر می کند که چگونه یکی دو 
ساعت بیشتر در کلاس می ماند وبا تلاش زیاد بچه‌هارابه 
جدول زمان بندی رساند هر چند کار طاقت فرسایی بود ولی 
دانش آموزان و اولیا به خوبی با او همکاری کر دند و.... 

۵ 

همراه تعدادی از همکارانش از اتوبوس خط واحد پیاده 
می‌شود وش انه به شانه‌ی آنهابه طرف اداره‌به راه‌می‌افتد. 
امروز روز سازماندهی معلمان مقطع ابتدایی است واو باید 
محل خدمت سال تحصیلی جدیدش را مشخص کند.جلو 
اداره انبوهی از معلمان همکارش با هم مشغول گفت و گو 
هستند. سلام علیک می کند واز کنارشان می گذرد و وارد 
اداره‌می‌شود. داخل سالن در کنار جذول اعلانات می‌ایستد و 
به امتیازات معلمان مقطع ابتدایی نگاه می کند. امتیاز خودش 
رامی‌بیند ؛نفر سومین برادران -۵۹۶/۵. یکی از همکاران به 
او نزدیک می‌شود و می‌پرسد: " چندمین امتیازی؟ " 

,سوم قرع 

"خوش به حالت به بهترین روستا می‌تونی بری." 

"خودت چندمی؟" 

- "من نفربیست وهفتمم. فکر نکنم روستاهای نزدیک 
برایم بماند. راستی نیروی انتقالی هستی؟" 

"باه" 

' پارسال کجاافتادی؟ " 

"پار سال که‌امتیازخودم‌رادرنظرنگرفتندومن‌را 
فرستادند به آخرین روستایی که مانده بود... 

ا غب ندارد ته چان مسال" 

بعد از خداحافظی باهمکارش به طرف طبقه دوم به راه 
می‌افتد تاسری‌هم به د بیر خانه بز ند. در سالن‌طبقه‌دوم صدای 
همهمه‌ای توجهش راجلب می کند. بهطرف صدامی رود. وبه 
یکباره می‌بیند تعداد زیادی از روستاییان محل خدمت سال 
قبلش جلوی اتاق رئیس اداره ایستاده‌اند. متعجب با خودش 
زمزمه می کند "یعنی چه اتفاقی افتاده!؟ "به آن‌هانزدیک 
"آقای‌میر زایی خودش آمد.... روستاییان دورهاش می کنند 
ویک صدامی‌گویند: "آقا معلم. باید امسال دوباره بیایی به 
روستای‌ما... "برای لحظاتی مبهوت وهاج وواج به اهالی نگاه 
می کند. می خواهد چیزی بگوید که صدای رئیس اداره بلند 
می‌شود: " جناب آقای میرزایی بفرمایید داخل. " 

ا 

سلام میرزایی جان. پار سال چه کار کردی که این 
مردم طومار به دست مده‌اند تادوباره‌بر وی به‌روستاشان؟! 
ولی من‌بهشان گفتم توب اامتیاز خودت می‌تونی امسال 
نزدیک‌ترین روستاراانتخاب کنیو... آدیگر چیزی 
نمی‌شنید. به چهر ه‌های مصمم روستاییان خیر همی شد ویک 
لحظه تصمیمش را گرفت ورو به اهالی گفت: باشه به خاطر 
محبت شماامسال هم می آیم پیش شما!"... صدای شور و 
هلهله‌ی مردم روستا در فضای اداره پیچید. 


×آقای‌هادی حسینی-آبدانان 

برای آنویسنده" شدن تنهااشتیاق و 
آرزو کافی نیست. شرط لازم در این زمینه و 
عرصه, برخوردار بودن از موهبت سرشتی 
ریک ا وی اران ورای ارا اا 
کافی» بدون هیچ اما و اگر و غیره مطالعه جدی 
و متم رکز و برنامه‌ریزی شده راالزاما باید در 
مجموع برنامه‌های زند گی خودتان بگنجانید. 
۱ خام و نارسایی که فرستاده‌اید حاکی 
از ادن کیت الت که‌بر حال حاص ف تها 
در ابتدایی‌ترین سطح, از مقوله داستان و داستان 
نویسی قرار دارید بلکه با توجه به نوشته و نثرتان 
می‌توان دانست اساسا زحمت مطالعه عادی را 
هم به خودتان نداده‌اید. موفق باشید. 


خانم فرزانه تقدیری-اهواز 

را ۱ ار ۲ 
فا ا ار کے را 
اصطلاح ‏ گفتگومحور ا ادر کاربرد 
همین شیوه هم خیلی شتابزده و سهل انگارانه 
عمل کرده‌اید. از این گذشته درونمایه نوشته 
کوتاهتان اصلاً "باورپذیر "نیست. هر آدمی 
که به هرحال کار و شغلی دارد. هر قدر هم کم 
درآمد و فقیر باشد, خیلی بعید و باورنکردنی 
است که نتواند یک ماهی ریز و کوچولوی معمولاً 
کم بها را برای شب عید بخرد. به هر تقدیر اگر 
به فرض چنین امری هم روی دادنی باشد. شما 
نتوانسته‌اید با تمهیدات داستانی این اتفاق " 
رادر حیطه "حقیقت مانندی باورپذیر کنید. 
بیشتر و جدی‌تر بخوانید و بنویسید. شاد و پیروز 
باشید. 

×آقای عباس عابد ساوجی -«اندیشه» 

«فرغون» شما که به لحاظ مضمون و محتوا 
ارمایه‌های تاره و کک رای دا ناا 
و اجتماعی خوب و خواندنی بر خوردار است. در 
مرحله نوشتن واجرا-شاید به علت شتابزد گی 
و تنگ حوصلگی!-نارسا و ناقص از آب در آمده 
ات 

از شما که به نوبه خود از تجر به‌هایی متنوع و 
غنی در کار و زند گی و نویسند گی خلاق بهره‌های 
لازم رادارید. و علاوه‌بر این جند مجموعه داستان 
منتشر کرده‌اید. انتظار می‌رود. به صناعت 
(تکنیک) داستان‌نویسی هم عنایت داشته باشید. 
فرآموش نکنید که مضمون و موضوع و محتوا هر 
قدر قوی و بکر و به اصطلاح تکان‌دهنده باشد. | گر 
با سنجید گی در ساختار و شکل متناسب داستانی 
به سامان نرسد. با ابهام و آشفتگی خواننده را 


+ 7 


سر گشته و کسل خواهد کرد. «فرغون» راا 
همان شیوه متعارفی که تا به حال در کار نوشتن 
E‏ 
تندرستی و نشاط پوینده برای شما؛ در انتظار 
اجرای جدید داستان موردنظر تان می‌مانم. 


قای مصطفی بیان -نیشایور 

درباره داستان «جهاردیواری» شما باید 
بگویم که متأسفانه -و کماکان!-زبان نوشتاری 
ناهمواری دارد که به اصطلاح در پیچ و خم 
کج‌تابی از رفتار ساده و عادی و متعارف 
بازمانده است. به درستی هنوز درنیافته‌ام که 
جرا شما نویسنده جوان و بااستعداد به اساس 
ساده دستور و نحو زبان فارسی و از جمله به 
کا ل ا ےدرک ااا 
چندان توجهی ندارید؟! به هر تقدیر شما که 
در چند سال گذشته چند داستان خواندنی و 
ارزشمندتان در این صفحات به چاپ رسیده 
و مورد تحسین قرار گرفته, قطعا می توانید 
با تمر کز و دقت و سنجید گی بیشتر در رفتار 
با زبان داستانی و به کار بستن ماهرانه دیگر 
عنصرهای داستان. «داستان»هایی قوی و 
ماند گار بنویسید. برایتان شادی و سرافرازی و 
تندرستی و پویندگی آرزو می کنم. 

×خانم زینب اسدی-خمین 

نوشته‌ای که با عنوان "تجارت بزرگ" 
فرستاداید نه داستان است و نه خاطره ونه 
الا داستاں نوسی ی در سے ا 
کاری است بس دشوار که بدون پشتوانه قریحه 
و استعداه و خلاقیت رما نمی توان به 


عرصه آن وارد شد. ضمناً زب ان و نثر تان هم 
نارساست و پرغلط. اگر بخواهید مقاله نویس 
و روزنامه نگار بشوید, قطعاً بای د به گونه‌ای 
جدی و پیگیر مطالعه کنید و بنابر ذوق و گرایش 
ذهنی‌تان کتاب بخوانید و چندین سال به تمرین 
پیوسته "نوشتن " بپردازید. موفق باشید 


× خانم فهیمه الهی - تهران 

کلبه شکلاتی شمایک کات است که 
به نظر می‌رسد برای کود کان نوشته‌اید. البته 
کاش همین حکایت نه چندان گیرارا با زبان 
رى و در ساحت و شکلی متناسب با 
مضمون وموضوع آن بر قلم می آوردید. اگر 
درنگی بر داستان‌هایی که برای کود کان نوشته 
می‌شود داشته باشید. به ساد گی درمی‌یابید 
که نویسندگان صاحب‌نام این عرص دیکته 
کلمه‌ها را نمی‌شکنند و نثر و زبانی ساده و پا کیزه 
رابا رعایت قواعد زبان نوشتاری و دستور و 
نحو معیار این زبان, به کار می گیر ند. سر افراز 


و موفق باشید. 
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همان چیز ی است که به شماامکان ہی دهد بار هاو دار ها متو لد د 


۰ 


دد 


8 باردارادی آنحلیس 


داستان عجیب م رگ پیچیده ستوان " تن" که برای دو شماره تنظیم شده, نشان از یک 


و 


پیش آگاهی بز رگ دارد: پی شآگاهی یک مادر. آن هم از فاصله ۰ ۳۰۰ مایلی.از این 
ماجرای مستند. یک فیلم سینمایی نیز با ش رکت "جک نیکلسون " ساخته شده است. 


داستان عجیبی که بریتان با گو می‌کنم,تها یک 
قصه نیست. بلکه یکی از ماجر اهای واقعی ومستندی 
است که در اوایل قرن بیستم اتفاق افتاده و منابع معتبر 
پژوهش‌های فر احسی در جهان آن را تایید کر ده‌اند. 
ماجرابه یک افسر جوان نیروی دریایی آمریکا مربوط 
می‌شود که‌ستوان ‏ جیمز ساتن "نام داشت.این افسر 
جوان در سال ٩۰۷‏ ۱میلادی پس از دریافت مدرک 
فارغ التحصیلی خود از موسسه نیروی دریایی آمریکا 
در "آناپولیس "به طور موقت در خوابگاهافسران 
تازه فار غ التحصیل شده به سر می‌بر د. او جوانی وطن 
پرست وبا شهامت بوداما با خشونت وسختگیری‌های 
طاقت فر سایی که در آن زمان در نیروی دریایی اعمال 
می‌شد. سخت مخالف بود. از این رو.در میان کسانی 
که از خشونت جانبداری می کر دند. دشمنان زیادی 
داشت.این‌افراد عقیده‌داشتند که‌تنهاازراه‌سختگیری 
و خشونت بی حد و حصر می توان استعداد افسران 
جوان‌راشکوفا کر د.اماامروزه‌ثابت شده‌است که 
این نوع طرز تفکر از لحاظ روانشناسی مردوداست 
زیراسبب پیدایش اختلالات روانی و بروز رفتارهای 
خشونت آمیز ضد اجتماعی در افر اد می‌شود. از این رو 
آن را با علم سایکوپاتولوژی (سیب شناسی روانی) 
مربوط می‌دانند. در حالی که در حدود یک قرن پیش. 
این خشونت وسخت گیری در آن مد رسه معمول‌بود و 
روزنامه‌ها ورسانه‌ها از ان انتقاد کر ده‌بودند.در همان 
روزها حادثه غم انگیزی رخ داد. 

در نخستین ساعات بامداد روز ۱۳اکتبر ۱۹۰۷ 
جنازه‌ستوان ساتن جوان رادر حالی که بر اثر گلوله 
تیانچه‌ای در گذ شته بود. در مدرسه نیر وی دریایی 
یافتند. گلوله از ناحیه مغز به اندازه ۸ سانتیمتر بالاتر 
از گوش راست وارد شده و پس از عبور از جمجمه, در 


داستانی که درباره قتل او پخش شد. حکایت از 
آن‌داشت که‌این افسر جوان پس از پایان جشنی که 
در مدرسه نیروی دریایی بر گزار شده‌بود. با دو نفر از 
افسران در گیر شده و پس از مشاجره لفظی. خود کشی 
کرده است. 

این دو افسر در بازجویی گفتند: در جریان مشاجره 
ستوان "ساتن "مارا به مر گ تهدید کرد بعد به اتاقش 
رفت ود قایقی بعد.بااسلحه‌ای‌با زگشت.به سویش 
رفتیم تااوراازاین کار منصرف کنیم اماستوان "ساتن ۷ 
لوله اسلحه را به کله‌اش گذاشت و با شلیک گلوله ای. 
به زند گی خود خاتمه داد! 

البته‌این داستانی بود که آن دوافسر تعریف 
کر دند. مقامات دانشکده نیروی دریایی نیز بی‌چون و 
چرااین گزارش راتایید کردند و دستور دادند بعد از 
ظهر همان روز بایک تلگراف خبر خود کشی‌ستوان 
"جیمزساتن "رابه خان_واده‌اش که در ایالت دیگری 
زند گی می کر دند. اطلاع دهند. 

اماببینیم دراین‌ماجراچه رمزورازی نهفته 
بود؟ 


پیش آگاهی یک مادر! 

پدرومادر جیمز در شهر "پورتلند "واقع در 
ایالت "اورگان "زندگی می کردند که تا آنجا هزاران 
کیلومتر فاصله داشت.در آن شنبه شب شوم. یعنی 
همان شبی که این واقعه ناگوار اتفاق افتاد.مادر جیمز 
ساتن "درست اند کی پیش از وقوع مرگ پسرش: 
ناگهان احساس عجیبی پیدا کرد و حالش د گر گون 
شد.دستش رابه لبه میز گرفت تانیفتد. پس از چند 
لحظه به شوهرش گفت: 


-صدای وحشتنا کی شنیدم. ضر به شد ید ی روی 
سرم‌احساس کردم.درد کشنده‌ای‌سر اسر وجودم 
رافراگرفت.انگاری خنجری به قلبم فرو کردند. 
نمی‌دانم چرااین طور شدم؟امااحساس می کنم که 
برای پسرمان خیمی 'اتفاق ناگواری افتاده‌است.. 
واقعه‌ای وحشتناک! 

آقای ساتن "او رادلداری داد و گفت: 

-عزیزم. این قدر بد خیال نباش. اعصابت ضعیف 
شده و به استراحت احتیاج داری. 

لین فار ورای کر نا فزیاذمی زد مدای 
نجاتش بده!" از پله‌هابه اتاق طبقه دوم رفت و تمام 
شب رابا اشک و دعا بیدار ماند زیرا به دلش افتاده بود 
که بلایی بر سرپسرش آمده‌است واین احساس لعنتی 
لحظه‌ای او را آرام نمی گذاشت 

ساعت ۱:۳۰ دقیقه بعد از ظهر فردای آن شسب. 
ز نگ تلفن به صدادر آمدو آقای "ساتن به‌ این 
تلفن پاسخ داد در این تلفن از او خواسته شد که برای 
دریافت تلگرافی که‌از نیروی‌دریایی آمریکارسیده 
به تلگرافخانه محل مراجعه کند. آقای ساتن ‏ گوشی 
را گذاشت وب ی آنکه درباره‌اين مکالمه سخنی بگوید. 
خانه راتر ک کرد وپس از ساعتی دوباره‌بازگشست. 
ابتدادرباره تلگرافی که درباره م رگ پسرشان دریافت 
کرد ماود چیر ت ب هم رش اکاک نمی خوا ره 
همسرش از شنیدن این خبر ناگوار هول کند اما خانم 
"ساتن "حالت طبیعی نداشت. یشان حال به نظر 
می‌ر سید واز چهره اش, نگرانی و اضط راب می‌بارید. 
انگار از همه چیز اطلاع داشت 

نامه شگفت انگیز! 

چندی بعد خانم ‏ ساتن"نامه‌ای‌برای جیمز 
هایسلاپ" فراروانشناس نامدار آمریکایی که عضو 
انجمن پژوهش‌های فرا حسی هم بود. نوشت و در این 
نامه به سخنانی اشاره کرد که به راستی عجیب بود. او 
فن تریح کامل ماجراچتین وت 

"... وقتی ساعت ۲:۳۰ دقیقه بعداز ظهر. شوهرم 
به خانه باز گشت. پسر بیچاره‌ام جیمی نیز با اووارد 
خانه شد.(شبح این پسر جوان فقط برای خانم "ساتن" 
قابل رویت بود و دیگران نمی‌توانستند آن راببینند.) 
این چه حرفی است که می‌زنی ؟ دیشب فکر می کر دی 
اورا کشته‌اندیا آسیبی به‌اوزده‌اند اما حالامی گویی 
که او اینجاست! 

کتیآ ی یک هی را ایر کی 
می‌خواهید نکنی د!اماهیچکس نمی خواست پیش 
آ گاهی مراباور کند.دراین‌هنگام. شوهرم وار داتاق شد 
در حالی که مرادلداری می‌داد. گفت که باید خودم را 
برای شنیدن خبر ناگواری آماده کنم. پرسیدم: 

آیا جیمی صدمه دیده؟ 

اوگفت: جیمی" مرده است 

پرسیدم: آیامریض بوده؟ گفت: نه... 
- آیا تصادف کرده؟ گفت: نه... 


-پس چطوری‌مرده‌است ؟ شوهرم سرش را پایین 
انداخت وپاسخ داد:می گویند بااسلحه خود کشی کرده 
است‌اماهنوز آخرین کلمات از دهانش خارج نشده 
بود که شبح "جیمی "مقابل من ایستاد ودر حالی که 
دستانش رابه طرفم دراز می کرد. گفت: مادر.من 
خود کشی نکردم. حرف آنها را باور نکن او با قنداق 
اسلحه‌بررسرم کوفت.ازاین ضربه گیج شدم وبا زانو 
بر زمین افتادم. آنها مرازیر مشت ولگد گرفتند وبا 
شدت هرچه تمام تر. کتکم زدند. 

خانم "ساتن" در ادامه این نامه چنین نوشت: 

"شبح پسرمبه4من گفت:م ادرعزی زم.اگر 
می‌توانستی فقط پیشانیام راببینی, آن‌وقت‌می‌دانستی 
که آنها چه بر سر من آورده‌اند. تسلیم نشوید. ساکت 
آنها را پای میز عدالت بکشید. خداوند در این راه به 
شما کمک خواهد کرد. 

به طرف شوهرم ودخترم بر گشتم و پرسیدم: آیا 
شماهم شبح "جیمی"رامی‌بینید یا حرف‌های او را 
می‌شنوید؟ 

اما آنها سر شان رابه نشانه نفی تکان دادند. جوری 
به من نگاه می کر دند که انگار عقلم را از دست داده‌ام. 
گفتم: وش کنید.ولاناینجاست.بامن سخن 
می‌گوید. _ 

سپس آنچه را که شنیده‌بودم. کلمه کلمه برایشان 
باز گو کردم. 

شبح پسرم‌افزود: مادر.آ نها تاسر حدم رگ مرا 
کتک زدند. آن قدر بد حال بودم که متوجه‌نشدم 
گلوله‌ای به سویم شلیک کرده‌اند. تا آنکه روحم به 
ابدیت پرواز کرد. | نهاضربه‌هایی نیز به ارواره‌ام 
زدند. زیرادر قسمت چپ آرواره‌ام بر آمد گی بزرگی 
وجود دارد. هر گز فرصتی برای دفاع از خودم نیافتم. 
سپس ناگهان شبح از نظر ناپدید شد.ا کنون‌ماازاین 
حادثه فقط یک تلگراف خشک و خالی در دست داریم 
که‌از سوی اداره نیروی دریایی بر ایمان ارسال شده و 
متن آن چنین است: 

"بنابر گزارش واصله‌از آناپولیس ؛ستوان "جیمز 
ب.ساتن در ساعت ۱:۲۰ دقیقه بامداد روز ۱۳ اکتبر 
۷ خود کشی کرده‌است. این تنها خبری بود که 
داشستیم تا آنکه شب.ساعت ۷بعداز ظهر خبر نگاری 
سراغمان آمد و گفت از پسرمان خبرهایی دارد. 

او گفت که پسرمان ظاه رآ در جریان یک نزاع 
مستانه, به اتاقش رفته و مغز خودرامتلاشی کرده 
است. 

سرش فریاد کشیدم:اين خبر درست نیست. 
چو ن " جیمسی 
خودش همه چیز را 
برایم تعریف کرده 
است. او نیز به چهره 
من خیره شد وسخنی 
نگفت.یا واقعیت را 
می‌دانست و کتمان 
می‌کرد یا آنکه 


می‌پنداشت من مشاعر خود رااز دست داده‌ام. در 
این هنگام. شبح جیمی" دوباره ظاهر شد و چهار 
روز کنارم ماند ولحظه‌ای‌مراتر ک نکرد.اومرتباً 
می گفت: این حرف‌ها درست نیست... آه مادر.اگر 
می‌توانستی پیشانی و صورت مرآببینی؛ می‌دانستی که 
آنها بی‌ر حمانه مرا کتک زده اند!" 

قول دادم که‌این کار راانجام خواهم دادوهمه‌اش از 
خداوند می خواستم که جسد او تازمان انجام این کار در 
قبر سالم بماند. تصمیم دارم بااجدیت موضوع رادنبال 
کنم و نتیجه را به شما اطلاع خواهم داد. 

ارادتمند شما-رزاب.ساتن 

دکتر هایسلاپ یس از خوان_دن این نامه که 
کامل‌هم‌نبود. آن‌راموقتاً کنار گذاشت تادر آرشیو 
نگهداری کند. واقعیت آن بود که توجه چندانی به آن 
نشان نداد زیراهر روز برایش از این گونه نامه‌ها زیاد 
می‌رسید و خیلی از آنها ناشی از توهم و تخیل شخص 
نویسنده به شمار می‌رفت. اما نمی‌دانست که این بار با 
همیشه تفاوت دارد زیر حوادثی که بعد ا اتفاق افتاد. 
این موضوع را ثابت کرد. 

خانم "ساتن "از فردای آن روز دست به کارشد و 
تصمیم گرفت بنابه درخواست شبح تا آنجا که توان 
دارد موضوع مرگ پسرش رادنبال کند. همسر و 
دخترش کوشیدند او رااز این کار منصر ف کنند وبا 
توجه به ناراحتی عصبی اش به او توصیه کر دند که از خر 
شیطان پایین بياید وخودرابا نیروی دریایی درنیندازد 
امااو در پاسخ با قاطعیت گفت: 

-این کاری است کهپسرم "جیمی ازمن 
خواسته‌است.شماهم اگر اورامی‌دید ید وصدایش 
رامی‌شنیدید.| کنون این طور | یه یاس نمی‌خواندید. 
من به سخنان پسرم‌ایمان دارم.او شجاع بود وهیچ 
وقت در زند گی‌اش دروغ نمی گفت. 

آقای "ساتن" سرانجام در برابر سرسختی 
همسرش تسلیم شد وتصمیم گرفت اوراتنهانگذارد 
و پابه پای او حر کت کند. نیروی دریایی آمریکامدتی 
آنهاراسردواند تابلکه از تصمیم خود منصرف شوند 
اماخانم "ساتن کسی نبود که به‌اين آسانی‌ها میدان را 
خالی کند. او با تلاشی خستگی ناپذیر همچنان موضوع 
راپیگیری کرد. آقای ساتن نیز که‌ناخواسته‌وارد 
جریان شده‌بود. از آنجا که طبعی لجوج داشت از طفره 
رفتن‌های‌نیروی دریایی چنان بر سر لج افتاد که حتی 
اگر خانم ساتن "از ادامه کار چشم می‌پوشید, او حاضر 
نبود دست بردارد. 

آنهاآن‌ق در پافشاری کردند که سرانجام 
نیروی دریایی آمریکاء در ماه‌ژوییه ۱۹۰۸ نا گزیر 
شد به منظور رسید گی 
مجدد به این پرونده 
داد گاهی تشکیل دهد. 
خانواده ساتن" آن قدر 
پول دار نبودند که وکیل 
بنابراین خودشان در 
داد گاه حاضر شدند... 


رس ول کرای اس لام 
فر مودند: 

وای بر آن که وعده 
دهد و تخلف کند 
یکی از خلقیات ناپسند. پیمان شکنی و تقض 
عهد و پیمان است تا آنجا که معصوم عليه 
السلام فر مودند: 

لا دین لمن لا عهد له: دینی نیست آن را 
که پایبندی به عهد و پیمان نیست. 

پیامبر عالیمقام اسلام صلی ا... عليه و آله 


استاد محمد کاظم نیکنام 


آل حسن العهد من الایمان: 

یکی از اساسی‌ترین پایه‌های ایمان پایبندی به 
عهد و قرار است. 

قران کریم وقتی می‌خواهد چهره پاک خداوند 
را ترسیم کند روی این نکته تاکید می کند: 
آن إل لمعاف المیعاد. خداوند نقض عهد 
و پیمان نمی کند. به ما هم گفته‌اند خدا را 
اینگونه بخوانيم: 

ای تخل السعاد 

ع عليه السلام فر مودند: وعده قرضی است 
که ادای آن بسته به وفای آنست. بنابراین 
موقعی که به کسی قول می‌دهیم گویی به وی 
بدهکار می‌شویم. 

هر وعده که داده‌ای به مخلوق خدا 

قرضی است به گردن تو بی‌چون و چرا 

دانی که چه وقت گردد این قرض ادا 

وقتی که کنی به وعده خویش وفا 

نظر شمارا به چند فراز کوتاه از سخنان 


لكريم اذا وعد وفی 

جوانمرد چون وعده دهد بدان وفا کر 
احسَنْ الصدق الوفاءُ بالعهد 

بهترین شیوه صداقت وفای به عهد است 
هر عهد که بسته‌ای بر آن عهد بمان 

ز آن روی که بهترین صداقت اینست 
وعده جوانمرد نقد 


ندارد 
آن وعده که می‌دهد 
نقد است اگر چه نسیه آید به نظر 


س بر وی فر آن و سار سخنها حمانند 


د 3 ی خداد مخله قات اوست 


e‏ د سول خدا(صا 


ازگوشه وکنار جهان 


جنگل زیبای«هالرباس» در منطقه‌ای واقع شده که حدود ۰ ۲دقیقه‌از جنوب ۰ 
کے لر یک فاصله دارد.این جنگل علاوه‌بر زیبایی‌های 
منحصر بفرد هر جنگل, شهرت دیگری هم دارد. در اواخر ماه آوریل, چندین 
هکتار از زمین‌های این جنگل توسط فر شی از گل‌های آبی رنگ پوشیده می‌شود 
که باعث شده این جنگل به «جنگل آبی» هم معروف شود. در اوایل بهار. 
شاخه‌های در ختان جنگل از بر گ پوشیده می‌شود و نور خور شید به سختی و در 
باریکه‌های‌تماشایی از میان شاخ وب رگ‌هاعبور می کند وبراين گل‌های آپی رنگ 
می تابد که این باعث می‌شود به رنگ بنفش متمایل شود. این فرش زیبای آبی 
وبنفش تاجایی که چشم کار می کند ادامه دارد. جتگل‌هالرباس قبلا وسیع ترین 
جنگل درخت‌های راش د رار وپا بود امادر جنگ جهانی اول قسمت‌های زیادی 
اراان نابود شد. تعدادی از درخت‌های بلوط و راش قدیمی این جنگل از آن دوران 


یک عکاس به نام «کریس جوردن», متخصص پروژه‌های بز ر گی است که در 
آنها به نشان دادن آثار مصرف گرایی انسان و تاثیر آن بر محیط زیست می‌پر دازد. 


«برج پونته» بلندترین ساختمان مسکونی در شهر ژوهانسبور گ در آفریقای 
جنوبی واز شاخص ترین نمادهای زند گی شسهری‌است.اين آسمان‌خراش که ۵۴ 
طبقه دارد. به شکل دایره‌ای ساخته شده واولین ساختمان این کشور است که بدین 
شکل طراحی شده است. هم چنین قسمت مر کزی این برج استوانه ای شکل, خالی 
است و تمام طبقات دارای پنجره‌هایی به سمت این فضا هستند که بخش عمده‌ای 
ازنور مورد نیاز واحد های داخلی بر ج رانیز تامین می کند.این ساختمان علیرغم 
ظاهرش سن زیادی دارد وساخت آن در سال ۱۹۷۵ تکمیل شد.در آن دوران 
ل وکس تر ین ساختمان مسکونی ساخته شده‌در ژوهانسبور گ برای سفیدپوستان 
محسوب می‌شد. در آن زمان تنها افراد سياه پوستی که اجازه‌داشتند در این برج 
زند گی کنند. خدمتکاران بودند که در طبقات بالایی برج سا کن می‌شد ند که 
پنجره‌های‌بسیار کوچکی داشت وهیچ چیز از درون آنهادیده نمی‌شد. برج پونته 
سال‌های زیاد و چهره‌های متفاوتی رابه خود دیده است. این برج بعد از چند سال به 
مکانی برای تجمع جنایتکاران و خلافکاران تبدیل شده بود. در بازه‌ای از زمان تمام 
۱۵۰۰ ساکن آن.برج راترک کردند؛ در دوره‌ای‌هم افراد بسیاری با پرش در حفره 
مر کزی آن خود کشی کردند.اما بعد از سال ۱ ۰۲۰۰ پروژه‌های همه جانبه‌ای برای 


۳۴ 


زن ده‌باقی ماندن د که هم | کنون در این جنگل دیده‌می شوند. پس ازاتمام جنگ 
ودردهه ۰ ۱۹۵.فعالیت گسترده‌ای برای کاشت دوباره در خت در این منطقه و 
حفظ این غنیمت طبیعت انجام شد امااین گل‌های آبی دست پرورده خود طبیعت 
هستند. جنگل‌هالر باس بلژیک هم اکنون یکی از جاذبه‌های توریستی این کشور 


محسوب می‌شود. 


اواخیر آ تصاویر تکان دهنده‌ای را از پرند گانی منتشر کرده که زباله‌های پلاستیکی 
رها شده در اقیانوس‌هاو در یاها موجب مر گ آنها شده‌اند. کریس و تیمی از عکاسان 
وفیلمبر داران به مدت سه سال به مشاهده و فیلم بر داری از مرغان ماهی خوار جزیره 
«میدوی آتول» د ر اقیانوس اطلس پر داختند که در فاصله ۰ ۰ مایلی آلاسکاقرار 
دارد. آنهامشاهده کر دند که چطوراین پر ند گان که‌معمولاً از ماهی‌ها ومیگوهایی که 
شب هنگام در سطح آب هستند تغذیه می کنند. به اشتباه تکه‌های پلاستیکی شناور 
روی آب رابه جای غذا می‌خورند و پس از پر شدن معده به جزیره بر می گر دند. 
حتی آنهایی که زن ده می‌ماندند. تکه‌هایی از این زباله‌ها رابه جوجه‌هایشان هم 
می‌دادند. حدود ۲۰۰ هزار جوجه‌از ۰ ۰ هزار جوجه‌ای که هر ساله در آنجا متولد 
می‌شوند. می‌میر ند. بررسی لاشه‌ی آنها نشان داد که در معده حدود دو سوم از این 
پرنده‌هاء تعداد زیادی زباله‌ی پلاستیکی وجود داشت. ز باله‌های پلاستیکی باعت 
زخمی شدن معده پرنده‌ها و گاهی باعث خفگی. کم آبی و گر سنگی آنها می‌شود زیرا 
حجم پلاستیک‌ها معده آنها را پر می کند و جای کمی برای غذا و آب باقی می‌ماند. 
به جز پر نده‌هاء حیوانات و جانوران بسیار دیگری هم مانند شیر های دریایی. فک ‌هاء 
نهنگ ها دلفین‌هاولا ک پشت‌های دریایی در معر ض این خطر قر ار دارند وهر 
ساله‌ حدود ۱۰۰ هزار حیوان بر اثر خوردن زباله می‌میر ند. در تصویر یکی از قربانیان 
زباله‌های پلاستیکی را می‌بینید که معده‌اش پر از زباله بوده است. 


بازسازی کامل وتجد ید هویت این بنای‌منحصر ‏ 
به فرد انجام شد. تعمیرات مورد نیاز ساختمان 
واحداث برخی مغازه‌ها در طبقات اولیه. یکی از 
قسمت‌های این پروژه بود. هم اکنون این برج ۱ 
که زمانی تنها بر ای اقامت سفیدپوستان ساخته 
شده‌بود. محل زند گی بیش از ۲۰۰۰ شهروند 


الاعات :کی ارو ۳۶۱۱ 


«لورن استامپ» در زمینه نوعی 
عکسبرداری مشغول به کار است 
که «مورین نام دارد. در این روش» > 
رشته‌های رنگی مختلف بارنگ‌های 
متفاوت رادرون ماده مر کزی ایجاد 
می کنند سپس طوری این لایه‌ها 
راایجاد می کنند که قسمت اصلی 
تصاویر درون ماده‌ای شیشه‌ای قرار 
گیرد که مانند نان قابل برش‌است 
وهربرشی که زده‌می شود.یک نسخه کاملاً نو ویکسان از نقاشی رابه‌مامی دهد. 
این پرش ها رامی توان باضخامت‌های‌متفاوتی انجام داد این روش برای اولین 
بارجنود ۴ هز ار سال پیش در خاورمیانه و توس ط شیشه سازان مور داستفاده‌قرار 
گرفت. استامپ این تکنیک خود را در طول ۳۵سال به بهترین شکل خود در آورده 
وبه حدی رسانده‌است که کنون می‌تواند نقاشی‌های کاملی راقبل از بریدن آنها 
ایجاد کند. یکی از آثار پیچیده و اخیر او. تابلویی از لئوناردو داوینچی است که برای 


هی چ فرد پیر وجوانی نیست که داش نخواهد حداقل یک بارب ایکی از 
موتورسیکلت‌های سنگین‌هارلی دیوید سون رابراند. این موتورها که از دیرباز 
شهرت داشته و همچنان دارند.اکنون شاهد مدل 
جدیدی هستند. شر کت‌هارلی دیویدسون هم 
از گرد رقابت‌های‌سوخت پاک ومصرف بهینه 
عقب نمانده و طرحی ارائه داده است تا خود رابه 
عنوان شر کتی که به مسائل محیط زیست اهمیت 
می‌دهد. معرفی کند. این شر کت یک مدل جدید 
از موتورسیکلت‌های خودارائه کرده‌است که‌از 
موتور دو گانه سری ۷ بهره‌می‌برد. البته اگر چه 
وسایل نقلیه الکتریک به کم صدابودن معروف 
هستند. این ویژ گی را هيچ‌وقت نمی‌توان برای یک 
موتورسیکلت‌هارلی دیویدسون‌در نظر داشت. 
چون یکی از ویژگی‌های جذاب آن. صدای موتور 
قدرتمندش است.امادر مدل جدید. به جای انفجار 


در شهر «آنتونیو د آر کو» آرژانتین, فردی به نام «مار تین تأتا» وجود دارد که به 
«ز مز مه کننده‌با اسب‌ها» معر وف است. حدود یازده سال پیش روش خاص اودر 
آرام کردن اسب‌هابد ون استفاده‌از خشونت و تنبیه توجه مربیان محلی رابه خود جلب 
E O *_ _ » >»‏ « سس« 


شکل گیری آن صدها جزء اولیه برای اضافه شدن به محصول نهایی ذوب شده‌اند. 
قیمت هر کدام از قسمت‌های برش خورده از این نقاشی, بیش از ۵هزار دلار است. 
دقت او در تهیه این کار به حدی بوده است که در تمامی برش‌هاء نوع تویر و تر کیب 
رنگ‌هاوش کل هایکس ان است وهیج گونهمشکلید روض و :۰۰ ۲۲ 
چشم نمی‌خورد. برای داشتن یک نسخه از تابلو کافی است یک ورق از آن‌رابرای 
خود برش دهید! 


سوخت.برای‌حر کت از یک موتور دو گانه استفاده‌ش ده‌است. صدایی که از این 
مدل به گوش می‌رسد. مربوط به موتوری با قدرت ۷۴ اسب بخار و گشتاوری 
برابر ۵۲ است که می‌تواند سرعت حدا کثری بر ابر با ۱۵۵ کیلومتر در ساعت به 
این وسیله بدهد. اما در کنار آن یک باتری یون 
لیتیوم هم قرار دارد که در هر با شارژ می تواند 
۵ کیلومترراه‌راطی کند وش ار 5 آن‌نیز 
۳ساعت ونیم طول می کشد. آنها برای چ ان 
وزن سنگین باتری, تصمیم گرفته‌اند قسمت‌هایی 
از بدنه رااز آلومینیوم سبک‌تری بسازند .همچنین 
سیستم تخلی ه آن به گونه ای است که آلو د گی 
تولید نمی کند و تقریباً به آن نیازی ندارد. اما به 
این معنی نیست که در سرعت‌های بالا صداهای 
غرش تولید نکند. تنها مشکلی که علاقه‌مندان آن 
خواهند داشت.عدم‌دسترسی وعدم خرید آسان 
این محصول است چرا که این مدل ۰۱ ۱۲۳ 
آزمایشی است یکی دو سال بعد به بازار می آید. 


برای مر دم به نمایش بگذارد. تاتا آموزش اسب‌هارا خودش آموخته‌است.اوچند 
دنیا پرداخته است. تاتا که اکنون ۳۳ساله است. در منطقه سان آنتونیو به دنیا آمده و 
بز رگ شدهو تمام عمر خود رادر کناراسب‌هاوبه تربیت آنها گذرانده‌است. در کار او 
هیچ شلاقی دیده نمی شود. هیچ فریادی هم شنید ه نمی شود. حتی بادست هم ضربه‌ای 
به اسب‌هانمی‌زند. تنها کاری 
که می کند این است که آنهارا 
نوازش میکندوبه ۱۱ ۱۳ 
«نوازش‌های مارا 
فکر وذهن من و اسب رابه‌هم 
متصل می کند». اسب محبوب 
او«میلونگا» ن ام دارد که از 
بچگی با او همراه بوده است. 


۳۵ 


لیموترش سرشار از ویتامین ٤‏ اسید 
سیتر یک لاونوئید بوده‌و دوست سلامت 
شماست. لیموترش مانع از انباشتگی 
چربی‌ها می‌شود و بااحتباس آب مقابله 
می کند. در بدن ما میلیون‌ها سلول در هم 
تنیده‌شده‌وجود دار ند و کیلومتر هار گ خونی خیلی ریز وظیفه تغذ یه آنهارابرعهده 
دارند.داخل این مویر گ‌ها خون جریان دارد که‌از ۶۲درصد آب تشکیل شده 
است. رگ‌ها وظیفه دار ند اکسیژن, آب ومواد مغذی لازم رابه سلول‌ها برسانند. 
سپس سلول‌ها دی | کسید کرین.ضایعات و سموم رابه خون پس می دهند که یکی 
راهی ریه‌هاشدهو دیگری به سمت کلیه‌ها می‌رود.وقتی آب رفته به بافت‌های 
بدن بیشتر از آب بر گشته به خون باشد, حالت احتباس آب به وجود می آید.برای 
همین بعضی از اعضای بدن متورم می شوند وبه اصطلاح پف می کنند. عصاره 
لیموترش ادر ارا آوراست وبرای‌همین آب اضافی بدن رادفع می کند.ازاین گذشته 
این اسانس با انباشتگی چربی‌ها و سلولیت نیز مقابله می کند. 

روش استفاد ه: به چند روش می توان از خود لیموترش و اسانس آن استفاده 
کرد.می‌توانی د هر روز بامع ده‌خالی آب لیموترش رابا آب مخلوط کرده‌ومیل 
کنید. سپس پاهای خود رابا آب سرد بشویید و بعد آنها رابااین روغن دست ساز 
ماساژ بدهید. برای تهیه روغن ماساژ دو میلی لیتر روغن گیاه سرو کوهی و هشت 
میلی لیتر روغن گیاهی لیموترش و چند قطره روغن بادام شیرین راباهم مخلوط 
کنید و داخل شیشه دربسته نگه دارید. پاهایتان را با این روغن ماساژ دهید. 
می توانید از اين روغن برای ماساژ سلولیت‌ها نیز استفاده کنید. همچنین می‌توانید 
روزی سه بار بعد از غذا یک قطره اسانس لیموترش را بخورید. 

توجه: وقتی روغن یا اسانس لیموترش رابه پوست‌تان می‌زنید نباید درمعرض 
نور خورشید قرار بگیرید.اگر از مشکلات کلیوی و کیسه صفرار نج می‌بر ید یا 
معمولا سوزش معده‌دارید استفاده زیاد از لیموترش توصیه نمی شود. خانم‌های 
باردار شیر ده‌و کود کان زیر چهار سال نیز نباید از روغن گیاهی یااسانس لیموترش 
استفاده کند. 


هویج دوست لاغری 


روغن گیاهی هویج با سلولیت مقابله کرده 
وباعث محکم شدن پوست می‌شود.اگر رژیم 
گرفته‌ای د از روغن گیاهی هویج به عنوان یک روش 
کمکی استفاده کنید. 

روش استفاده: ۰ ۱قطره‌روغن گیاهی هویج را با ۰ قطره 
روغن جوجوبایاروغن نار گیل مخلوط کر ده.روی‌مناطق 
چاق‌ودچار سلولیت بمالید.به | رامی‌پوست‌تان راماساژ 
دهید تاروغن به خورد پوست‌تان برود. اینکار را تاوقتی 
به نتیجه دلخواهتان بر سید ادامه دهید. 

توجه:| گر فشار خونتان‌بالاست یابار دارید.به 
ویژه سه ماهه اول بارداری یا وقتی فر زند تان راشیر 
می‌دهید. نباید از روغن گیاهی هویج استفاده کنید. 


ب 
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برای دآشتن موهای سالم. ماهی و مغزهای روغنی راحتماً 
زیباتر راتقویت می کنند.پس باماهیهامخصوصاماهی قزل آلاو مغزها 
مثل اجیل بیشتر دوست باشید. پر وتئین موجود در آنهاو همچنین 
محتوای بالای چربی امگا ۳د ر آنهابه حفظ سلامت پوست سر جدا 
کمک می کنند. سبزیجات بر گ سبز.لوبیاها وحبوبات و نیز هویج از 1 
دیگر مواد غذایی مناسب برای سلامت موهای شما هستند. 

لازم است بدانید آب داغ با از بین بردن روغن طبیعی موجود 
درسطح موهاءباعث کدر شد ن واز بین رفتن در خشند گی موها 
می‌شود.بنابر این شستن سر با آب بسیار گرم ودر دفعات مکرر 
منظورمااین نیست که ش_ماباید حمام آب دود داشتهباشید وی خيلي 
در حمامها استفاده کنید و فراموش نکنید که پوست سر خود را آرام بشویید. 

با پروتئین موخوره رادرمان کنید:اگر شسماهم از آن دسته افرادی‌هستید 
که همواره از وسایل بر قی و داغ مانند اتوی مو بابلیس و هر وسیله دیگری برای 
موهای خوداستفاده‌می کنید, و یااز آن دسته‌افرادی هستید که به طور مکرر 
موهای خود رارنگ یا فر می کنید. باید بدانید که همواره در حال تخریب و آسیب 
زدن به لایه پوشش دهنده و بیرونی موهای خود هستید. نتیجه نهایی این | سیبها 
هم چند شاخه شدن انتهای مو و یا همان موخوره خواهد بود. اما امروزه محصولات 
آرایشی وبهداشتی زیادی‌هستند که‌ازاین آسیب موها محافظت می کنند. 
مخصوصانرم کننده‌های حاوی پروتئین. لازم است این نرم کننده‌ها چند دقیقه 
درانته ای موهاباقی بمانند.امافراموش نکنید تاثیر این نرم کننده‌ها تنها تاحمام 
بعدی بر موها می‌ماند.بنابراین برای رسیدن به تاثیرات | نهالازم است مصرف 
آنها به صورت مکرر باشد. 

شوره سر راباروغن‌ها بد تر نکنید :شوره سر حتی با وجود پوسته‌های ریز 
پخش شده در شانه. علامت هیچ نوع خشکی پوست سر نیست. بلکه در اینجا پای 
یک اختلال کو چک در پوست سر در میان است. دراین زمان استفاده‌از روغنها 
برای آرام کردن پوست سر تنها آن رابد تر خواهد کرد. برای درمان شوره سر. 
استفاده‌از شامپوهای در مانی که طبق دستور پزشک می‌توان آنهارااز دار وخانه 
تهیه کرد. بهترین راه حل است. برای این منظور این شامپو را برای ۵ دقیقه بر 
روی سر خود ماساژ دهید. دقت کنید که بعد از این ۵ د قیقه» شامپو کامل از پوست 

از خشک کن‌های قوی چشم پوشی کنید :شماممکن است تر جیح د هید به 
کنید. امالازم است در انتخاب آنها نیز دقت کنید. برای این منظور توصیه می‌شود 
از سرعت و شدت پایین دستگاه استفاده کنید. شاید برایتان جالب باشد بدانید که 
سرعت و حرارت دستگاه هیچ تاثیری در سرعت خشک شدن موها ندارد. 

برای کاهش ریزش مو موهایتان را کمتر شانه بزنید :حر فهایی که می‌گویند 
تعداد تار موهایی که هر روز از سر می‌ریزد. به طور مطلق و همیشه صد تار مو 
است راباور نکنید. درست است که هموارهو در هر روز تعدادی از تار موهای ما 
می‌افتد. اما تعداد و شدت آن راما خودمان تعیین می کنیم. برای مثال شانه زدن و 
است.وقتی موهایمان را شانه می زنیم. بخشی از ریز ش موطبیعی است.درست 
وموروزانه ۵۰تا ۱۰۰ تار موی خود رااز دست می‌دهد. اما برای داشتن ریزش 
موی طبیعی از شانه‌هایی که نو کهای گرد و نرم دارند استفاده کنید و فراموش 
نکنید که هر گز موهای خیس خود را شانه نزنید. 


۴ سال در جستجوی پدر 

یک زن در گناوه استان بوشهر پس از ۴۴ سال انتظار 

برای دیدار پدرش» وی را بین شهدای جنگ تحمیلی 

بنا به این گزارش, این خانم که "شسهربانو محرایی پری" 

نام دارد متولد ملایر استان همدان است او دراین باره 

گفت: یک ساله بودم که پدر و مادرم از هم جدا شدند و عمه مادرم که شوهرش 
را از دست داده بود و بچه‌ای نداشت. سرپرستی‌ام را برعهده گرفت. با آغاز جنگ 
تحمیلی به همراه عمه مادرم که مسن بود به گناوه آمدم. پس از کمی بزرگتر شدم 
پی بردم که برادری دارم که با پدربزرگ مادری‌ام ند کی می‌کند و بعد شتیدم که 
او در دوران دفاع مقدس به شهادت رسیده است. وی افزود: هیچ نشانه‌ای از پدر 
و خانواده یدری خود نداشتم و تنها نشانی پدرم نامش بود که در شناسنامه‌ام درج 
شده بود.اگر جه تخزر گناوه ازدواج کردم و صاحب فرزندانی هستم. اما دلم آرام نگرفت 
و پرس وجوبرای یافتن پبدرم را ادامه دادم تا اینکه در فروردین امسال در بین 
رن و مسافران نوروزی خانواده‌ای از شهر ستان ملایر وارد شهرستان گناوه 
شدند و در خانه همسایه ما چند روزی میهمان بودند. من هم بر حسب اتفاق دیداری 
دا اراس با حول گی اس رم زره 
E‏ ساسامه‌ای ردی از پدرم بیابم. ثبت احوال کناوه نیز پس از بررسی و 
تحقیق اعلام کرد که پدرم ۳ سال پیش در دوران دفاع مقدس در شهر ابادان 
به درجه رفیع شهادت نائل شده است. حال این خانم هم خواهر شهید و هم فرزند 
شهید است هر چند که آرزوی دیدن پدری تا ابد بر دلش مانده است. اما می‌گوید: 
خوشحالم که پس از ۴۴ سال حداقل برادران و خواهر پدری‌ام را پیدا کرده‌ام. 


شکار چی خودروهای تعمیری به دام افتاد 


یک مرد شیک پوش که در برابر نمایندگی‌های مجاز به کمین می‌نشست و با 
فریبکاری خودروها را به سرقت می‌برد دستگیر شد. 

ر کی ان کرای ہن ما دال کے مر لای در حال هه 
و پریشان بود. با مراجعه به شعبه اول بازپرسی دادسرای منیریه گفت: من 
بازنشسته یک سازمان دولتی هستم از آنجا که خودروی سمندم دچار نقص فنی 
شده بود تصمیم گرفتم خودروام را به نمایندگی ببرم. بنابراین ساعت ۶ صبح 
سوار خودرویم شدم و به چهارراه لشکر رفتم تا خودرو را به نمایندگی تحویل 
بدهم. وقتی آنجا رسیدم, دیدم مرد شیک پوشی مقابل نمایندگی ایستاده به سمت 
من آمد و خود را متصدی نمایندگی ایران خودرو معرفی کرد و گفت: ساعت 
کار اینجا ۸ صبح است و پیشنهاد داد برای اینکه منتظر نمانم. خودو و کارت 
شا را و وی ی متا ار خن ان برد کار 
شناسایی و خودرویم را به وی تحویل دادم و تنها برگه‌ای که متعلق به نمایندگی 
خودرو بود را از وی گرفتم. عصر همان روز وقتی رفتم خودرویم را تحویل بگیرم 
سرپرست نمایندگی به من گفت. خودرویی به آنان تحویل نداده‌ام آنجا بود که 
فهمیدم آن مرد سارق بوده و مرا فریب داده است. با این ادعاها بازپرس به 
ی ار کارآگاهان دس تور باداش این کا ےر را داد و صرمان ہا ا 
کار آگاهان شکایات مشابه دیگری در پایگاه هشتم پلیس تهران مطرح شد. وقتی 
کار آگاهان با دزدی‌های سریالی‌ای روبه رو شدند پس از چند ماه مخفیگاه او را 
شناسایی و وی را دستگیر کردند. او در بازجویی‌ها به چندین فقره سرقت به این 
روش اعتراف کرد و اکنون تلاش پلیس برای کشف سایر سرقت‌های احتمالی 
وی ادامه دارد. 
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شلیک اشتباهی خواهر را کشت 


شلیک اشتباهی مرد جوان. خواهرش را به کام مرگ 
فرستاد. 

جندی بیش در تماس یکی از سا کنان منطقه حالوس با غآموران؛ 
پلیس در جریان کشته شدن زنی به وسیله اسلحه شکاری قرار 
گرفت. بدین ترتیب مأموران خود را به محل حادثه رساندند 
شخصی به نام "فرهاد" در مورد این حادثه ناگوار اظهار داشت: 
شب حادثه ما عروسی بودیم. با پایان جشن با همسرم به نام 
"رقیه سینکایی" به خانه پدرزنم می‌رفتیم. در اطراف خانه شان 
باغ و مزارع وجود دارد و در سیاهی شب ناگهان صدای شلیکی 
شنیدم و به دنبال آن همسرم فریادی کشید و در کنارم روی 
زمین افتاد. در همان لحظه متوجه شدم او تیر خورده است و 
چند دقیقه بعد برادر همسرم در حالی که سلاح شکاری در 
دست داشت به ما نزدیک شد و وقتی متوجه شد اشتباهی 
شلیک کرده به سر و صورت خود کوبید و به اتفاق همسرم را 
به بیمارستان رساندیم, ول متأسفانه دک در شده بود. عامل 
شلیک که هنوز از این اتفاق شوک زده بود در بازجویی‌های 
مأموران گفت: داخل باغ در حالی که سلاحی در دست داشتم 
مشغول نگهبانی بودم تا خوک به محصولاتم آسیب نرساند. 
در تاریکی شب متوجه حر کتی شدم با تصور اینکه خوک وارد 
باغ شده است به سرعت او را هدف قرار دادم که ساچمه‌های 
شلیک شده به ناحیه سینه و گردن و کتف خواهرم اصابت کرد 
و باعث مرگش شد. 


ایستادن قلب یک پدر در داد گاه 


پدر انگلیسی که به شدت تحت فشار روحی ناشی از محاکمه 
قائل دختر ۱۷ ساله‌اش قرار گرفته بود. در روز محاکمه قاتل: 
بر اثر سکته قلبی در گذشت. 

بنا به گزارش پلیس آ کس‌فورد. ماه گذشته دختر جوانی به نام 
"جیدان" از خانه‌اش ربوده شد و پس از مدتی جسدش را در یک 
قبر کم عمق پیدا کردند و به پزشکی قانونی انتقال داده و پس 
از بررسی دریافتند که وی بر اثر شکنجه کشته شده است. بدین 
ترتیب مأموران در ادامه بررسی‌ها و تحقیقات موفق شدند جوان 
۲ ساله‌ای به نام "بن بلک لی" را دستگیر کنند وی در بازجویی‌ها 
به جرم خود آدم ربایی و شکنجه دختران جوان اعتراف کرد. 
درا ان در در وان سای ماه مسر ان دس 
از شنیدن اظهارات درد آور آدم‌رباء نقش بر زمین شد و مأموران 
فورا وی را به نزدیکترین بیمارستان انتقال دادند. اما 
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حکیم زر گمیر 


طاهر بان و صفار بان . سرتوشت زبان و ادیبات فارسی 


در شماره‌ی پیش تاریخ تاراج گفتم که:طاهر که در خراسان قدر تی داشت. 
پس از سر کوب قیام خوارج. خلیفه به جای ستودن او سرزنشش کرد و کارش را 
کوچک شمرد. طاهر دل‌چر کین شد و نام خلیفه را از خطبه انداخت و نام یکی از 
وان راد ه جازی درد چیه با دق E‏ 


رفت و او رامسموم کرد. پس از مرگ طاهر. پسرش طلحه به امارت خراسان ر سید. کشتن عبدالله مأمور کرد: 


عبدالثه و سید طالقانی 

کنیز کشمیری که در زیبایی بی‌مانند بود با 
هدایایی که معتصم فر ستاده بود به با ر گاه عبدالّه 
رسید و ساز برداشت و رامشگری و خنیاگری آغاز 
کرد و با ماری بزرگ رقص مار و آتش کرد و عبدالله 
واطرافیان او راشیفته‌ی خود ساخت. عبدالّه کنیز 
کشمیری را ستود و چون خودش با نوازندگی آشنا 
بود از کنیز کشمیری خواست نواختن آن ساز هندی 
رابه او بیاموزد. در این میان کنیز به عبداله دل باخت 
و اقرار کرد که فرستاده‌ی خلیفه است و آمده تا اورا 
هلاک کند. عبدالّه نیز اقرار کرد که دلباخته‌ی کنیز 
شده. کنیز کشمیری گفت: اینک چه خواهد شد؟ 
اگر من تو را نکشم. خلیفه بد گمان خواهد شد اگر 
هم بخواهم تورا بکشم. نخست باید خود راهلاک 
کنیم زیر زندگی بدون تو هیچ حاصلی ن دارد." 
عبدالله گفت: "من به خلیفه نامه خواهم نوشت که تو 
می‌خواستی مرا بکشی اما من دریافتم و تو را کشتم." 

عبدالله چنین کرد وتا پایان عمرش آن کنیز را 
برای خود نگه داشت. از آن پس نیز با خلیفه از در 
احتیاط در آمد و پیوسته مر اقب بود خود رااز او دور 
نگاه دارد. این عبدالله رفته رفته توانست اطمینان 

در سال ۲۱۹ قمری یکی از علویان به نام "محمد 
بن‌قاسم " که نسبش به علی‌بن حسین(ع) امام چهارم 
شیعیان می‌ر سید در طالقان خروج کرد. عبدالله 
طاهر برای رضای معتصم. لشکری به طالقان فرستاد. 
محمدبن قاسم شکست خورد و به نیشابور گریخت. 
عبدالله اورا محاصره کرد و سید رابه اسارت گرفت 
وبا احترام به بار گاه خود برد سپس او را با گروهی 
از محافظان به دربار خلیفه فرستاد. معتصم از این 
موضوع بسیار خوشحال شد زیرا قیام محمد بن‌قاسم. 
او راهراسان کرده بود. خلیفه شبآنه به دیدن سید 
رفت و خواست تفاخر کند. سید گفت: "به هر چه که 
تفاخر کنی» از من پست‌تری زیرا بر مسندی تکیه 
داده‌ای که جد من» محمد(ص) آن را آورده. خلیفه 
گفت: آدرشتی می کنی و نمی‌بینی که اسیر منی." سید 
گفت: "به این که من اسیر توام تفاخر نکن زیرا تو اسیر 
کسی هستی که اسیر من است." خلیفه پرسید: "و آن 
کیست؟ سید گفت: "نفس توست که بر تو فرمان 
مي‌راند اما من بر تفسم خودم فرمان می‌رانم." خلیفه 


۰ 


گفت: آزیاده گویی کردی. فردا که زیر تیغ جلاد 
گر دن خم کردی و زبانت رابیرون کشیدم. خواهیم 
دید زبانت چقدر دراز است." سید گفت: فردا جنین 
نخواهد شد." 

دو پاس به سپیده مانده بود که زندانبان بند 
از سید برداشت و جامه‌ی زندانبانان بر او پوشاند 
و فراری‌اش داد. گفته‌اند این فرار به یاری عبدالله 
بن‌طاهر انجام شد. او با دستگیری محمد بن‌قاسم و 
تحویل او به خلیفه, خود رادر چشم معتصم عزیز کرد 
ضمنا با فراری دادن محمد بن‌قاسم. دست خود را به 
خون علویان نیالود. عبدالله در سال ۲۳۰ قمری و در 
روزگار واثق عباسی از عفونت لوزه در گذشت. 


داستان زبان فارسی 

عبدالله مانند پدرش طاهر, نویسنده و شاعر بود 
و به زبان عربی آثاری آفرید و شاعران عرب از او 
تمجیدها کر ده‌اند. عبدالله در نواختن ساز نرمدست 
بود و آهنگ‌هایی می‌ساخت و نوازند گان آن روزگار 
آثار او رامی‌نواختند. عبدالله شاعران رامی‌نواخت 
بنابراین در بارش جایی شد برای مجالس سرود خوانی 
و جذب شاعران. البته آن روزها شاعران به عربی 
شعر می گفتند و عربی گویی نوعی تفاخر بود. گفته‌اند 
"حنظله‌ی بادغیسی نیز در دربار او بود و به فارسی 
شعر می گفت. این شعر را به نام او ثبت کرده‌اند: 
مهتری گر به کام شیر در است 

شوخطر کن ز کام شیر بجوی 
یا بزرگی و عز و نعمت و جاه 
یا چو مردانت مرگ رویاروی 

نقل شده که احمدبن عبدالله خجستانی در 
روز گار صفاریان خربنده بود. با خواندن این شعر 
جوش و خروش گرفت و همتش بلند شد و جسارتش 
زیاد شد و از خربندگی به امارت رسید. 

خوب است در این بخش کمی نیز درباره‌ی 
سرنوشت خط و زبان فارسی بگویم. از روزی که 
اسلام به ایران رسید و دفترهای دیوان رابه عربی 
نوشتند. وبه دلیل عبادت‌های مسلمانان که به 
زبان عربی بود. این زبان بین ادیبان و دولتیان رواج 
یافت ضمناً زبان فارسی تغییراتی کرد. این رانیز 
بگویم که زبان فارسی نیز در زبان عربی اثر گذاشت 
و کلمات فارسی زیادی وارد زبان عربی شد. برای 
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طلحه مردی عیاش بود و گفته‌اند به همین دلیل در گذشت. پس از او پسر دیگر 
طاهر امیر خراسان شد. او در آغاز امارتش در جنگ با خوارج کشته شد و سر اسر 
خراسان را آشوب فرا گرفت. ناچار خلیفه عبدالله بن طاهر را امیر خراسان کرد.او 
مردی شجاع و کاردان بود. هنگامی که معتصم به خلافت رسید. کنیزی رابرای 


مثال: ستون(اسطوانه)؛ بره(برق): پلاس(بلاس). 
گوهر(جوهر). دشت(دست). پنجگان(فنزجان), 
گردن(الکرد). کمانگر(قمنجر), تشت(طست). 
کاروان(قیر وان) و... شاعران عرب از این کلمه‌ها در 
شعر خود می‌نش‌اندند و حتی اعرابی که در کوفه و 
بصره و اطراف مرزهای ایرآن به سر می‌بردند. فارسی 
می آموختند اما چنین تأثیرهایی در برابر تأثیر زبان 
عربی در فارسی ناچیز بود و زبان و خط عربی در دو 
قرن توانسته بود بین ایرانیانی که باسواد بودند. راه 
باز کند و شاعران و نویسند گان به عربی می‌نوشتند. 
"ابن مقفع "از نویسند گان ایرانی بود که آثار زیبایی به 
عربی نوشت. از شاعران معروف ایرانی که به عربی 
می‌سرودند. بشاربن برد و ابونواس معروفند. اولی 
اهل طخارستان و دومی زاده‌ی اهواز بود. 

از آغاز قرن سوم قمری شاعران و نویسند گانی 
پدیدار شده و به زبان فارسی کنونی | ثاری آفریدند 
بنابراین آغاز قرن سوم قمری را آغاز استقلال ایران 
می‌دانند که با حکومت طاهریان در خراسان همراه 
بود. مااطلاعات دقیقی نداریم که نشان بدهد در 
ان دویست سال چه اتفاقاتی افتاد و چه شد که زبان 
پارسی ساسانی به زبان فارسی امروز تبدیل شد فقط 
می‌دانیم که آن زبان د گر گون شد و حتی خط پارسی 
به الفبای عربی تبدیل شد. آثار فارسی پس از اسلام 
دوویژگی داشت: به خط عربی نوشته می‌شد. و پر 
از کلمات عربی بود. حتی نویسند گان و شاعرانی که 
بعدها پیدا شدند. در گنجاندن کلمات عربی در آثار 
فارسی افراط کردند و برای این که مردم معنی آن 
کلمات راد رک کنند. تقریباً پس از هر کلمه‌ی عربی. 
مترادف فارسی آن را نیز می‌نوشتند. مانند: 

"شجاع و دلیر بود و در تعلیم و آموختن علم و 
دانش بسیار حریص و آزمند بود'. 

غیر از ورود کلمات عربی به فار سی واژه‌هایی 
نیز از یونانی و ارامی وارد زبان ما شد. مانند دیهیم. 
دیتار فتجان, پیاله. ستدل و الماس که یونانی است؛ 
جزیه( گزیت). مسجد(مزگت). چلیبا(صلی ب). 
کنشت( کنیسه), و تابوت که آرامی‌است.چند وقت 
پیش در تلویزیون درباره‌ی کلمه‌ی "اورمیه " بحث 
بود و گفتند این کلمه از دو واژه‌ی آو(آب) و رمیه 
گرفته شده به معنی جایی که آب در آن می‌رود. و 
این کاملاً غلط است واورمیه در زبان پهلوی بعنی 


رومی. در زبان فارسی پس از اسلام. برخی از حروف 
و صداه‌ایا حذف شدند یا به چیز دیگری تبدیل 
شدند. مانند اپاک که به با تبدیل شد واپر به "بر" 
واپورناک به "برنا". گاف و "ت" گاهی به ی" مبدل 
شد. مانند هماگون(همای ون). آذ ر گون(آذریون)» 


پتگر(پیکر)» پتغام(پیغام) و... 


خراسان و جنبش ادبی 

خراسان به دلایلی گوناگون یکی از مهمترین 
مراکز ظهور زبان فارسی بود. مردم خراسان از 
آریاییان اصیل بودند و چون از مر کز خلافت دور 
بودند.این امکان راداشتند که به فارسی سخن 
بگویند و بنویسند. از سویی خراسان جایگاه ظهور 
نخستین حکومت‌های ملی بود و طاهریان و صفاریان 
و سامانیان که در خراسان ظهور یافتند. از عوامل مهم 
زنده شدن زبان فارسی بودند. 

در آن روز گار خراسان به چهار ولایت بز رگ 
تقسیم شده بود: نیشابور که شامل طوس و مشهد و 
بیهق و سبزوار و قوچان و کلات بود؛ هرات که شامل 
هرات. بادغیس. گنج. گر جستان و بامیان بود؛ مرو که 
شامل مرو آمل, مرو رود. مرغاب بود؛ و بلخ که بلخ 
و نوبهار و طالقان و میمند و تخارستان و سمنگان را در 
برمی گرفت. بیشتر شاعران پس از اسلام از این چهار 
منطقه بلند شدند. امروز نمی‌دانیم نخستین کسی که 
در قالب‌های عروضی شعر گفت. چه نام داشت. البته 
این رامی‌دانیم که شعری که پس از اسلام در ایران 
رواج یافت. تقلیدی است از قالب‌های شعری عربی. 
شاعران فارس همان قالب‌ها و وزن‌های شعر عرب 
را تقلید کردند و به‌زودی در آن اصلاحاتی کردند و 
زحاف‌های خشک شعر عربی راحذف و وزن‌های 
لطیف و زیبایی اختراع کردند. 

تذ کره‌نویسان قدیم. "حکیم ابوحفص 
سغدی" را نخستین کسی می‌دانند که به 
فارسی شعر گفت. شمس قیس رازی در کتاب 
المعجم فى معاییر اشعار عجم نوشته الست 
ابوحفص شغدی خوب شعر می گفته. موسیقی 
نیز می‌دانسته و می‌توانسته شهرود را که از 
سازهای موسیقی است. به خوبی بنوازد و کسی 
غير از او نواختن شهرود نمی‌دانسته. از او بیت 
زیبایی باقی مانده: 

"آهوی کوهی در دشت چگونه دوذا/ او 
ندارد یار بی‌یار چگونه بوذا" دوذا یعنی بدود. 
بوذا نیز یعنی باشد. 

دومین شاعری که تذ کره نویسان نامش 
رابت کرده‌ان د. "عباس مروزی است که 
درحقیقت قبل از ابوحفص سشغدی می‌زیسته 
زیراشعری دارد که به مناسبت ورود مأمون به 
مرو سروده. اودر آن قصیده گفته: 

"کس بدین منوال پیش از من چنین شعری 

مر زبان فارسی را هست تا این نوع بین" 

ازاین گفته درمی‌يابیم که قبل از عباس 


مروزی نیز شاعر فارسی سرای وجود داشته اما تا 
آن زمان کسی به شیوه‌ی عباس مروزی شعری به 
فارسی نسر وده‌بوده. شاید منظورش قصید هی مداحی 
باشد. گفته‌اند که عباس مروزی در سال ۲۰۰ قمری 
در گذشته است اما سبک شعر او جدیدتر است. 

در روز گار طاهریان که ۵۴ سال طول کشید و 
به سال ٩‏ قمری ختم شد. شاعرها نیز عربی سرای 
بودند ولی بی گمان کسانی نیز به فارسی می‌سر وده‌اند. 
علت چنین ادعایی این است که دو بیت شعر در بحر 
خفیف(فاعلاتن مفاعلن فعلن) از روز گار طاهریان 
باقی مانده که از حنظله بادغیسی است و آن رادر 
همین شماره‌ی تاریخ تاراج خواندید. این شعر از نظر 
تکنیکی و مفهومی, در حد قابل قبولی است و نمی‌توان 
پذیرفت که این نخستین شعر است بنابراین قبل از 
او کسانی بوده‌اند که شعر می گفته‌اند و باعث شده‌اند 
شعر فارسی تا حد شعر حنظله شیرین شود. وفات 
حنظله بادغیسی در سال ۲۲۰ قمری بود. 


فارسی در روز گار صفار بان 

اوج رشد زبان و ادبیات فارسی در روز گار 
"صفاریان" بود که ۴۵ سال طول کشید وبه سال 
۰ قمری ختم شد. صفاریان ۱۴ سال قبل از 
انقراض طاهریان برسر کار آمدند. بنیان گذار 
دولت صفاریان, مردی بود به نام "یعقوب لیث صفار 
سیستانی . برخی از مورخان گفته‌اند نسبت او به 
سانسانیان می‌رسد. معلوم نیست این حرف چقدر 
درست باشد اما می‌دانیم که یعقوب لیت. از خاندانی 
متوسط بود که توانست سیستان را تصرف کند وپس 
از چندی کرمان و هرات و بلخ و خراسان و فارس را 
ایران سلسله‌ای ایرانی و کاملاً مستقل ایجاد کرد. 


1 ر ۹۳ طاعات مى 


صفاریان به ادبیات فارسی توجهی خاص 
داشتند و بیشتر از طاهریان به زبان فارسی اهمیت 
می‌دادند زیر طاهریان با ادب فارسی آشنایی زیادی 
نداشتند. "دولتشاه سمرقندی" می‌گوید: آروزی 
کسی نسخه‌ای از داستان وامق و عذرا" را نزد عبدالله 
طاهر خراسانی برد. چون دریافت آن کتاب به فارسی 
است. آن رادر آب افکند و گفت "در قلمرو من هر 
جا کتابی از آثار عجم و مُغان یافتید. آن رابسوزانید." 
اما یعقوب لیث زاده‌ی سیستان بود. یعنی جایی که 
مر کز داستان‌های حماسی ایرانی بود. در افسانه‌های 
حماسی ایران. سیستان زاد گاه رستم دستان بود. از 
سویی سیستان از مر کز حکومت اعراب دور بود و 
زبان فارسی اسیب زیادی ندیده بود. عامل سومی 
که باعث شد زبان و ادب فارسی در دوره‌ی ۴۵ 
ساله‌ی صفاریان پیشرفت کند. خود یعقوب لیث بود 
تیا مايل شود کسی دراطرافش په غریی خرف 
بزند. در همه‌ی تذ کره‌هانوشتهاند که روزی دبیر او 
"محمد بن‌وصیف سیستانی "در مدح یعقوب لیث 
شعری به عربی سرود. یعقوب پس از شنیدن آن, 
گفت: "چیزی که من اندر نیابم, چرا باید گفت؟" 
وصیف سیستانی رفت و قصیده‌ای به فارسی در مدح 
او سرود: 
"ای امیری که امیران جهان از خاص و عام 
بنده و چاکر و مولای و سگ بند و غلام" 
وهمان جمله‌ی یعقوب ليث باعث شد که شاعران 
انگیزه یافتند که به فارسی شعر بگویند. از وصیف 
سیستانی دو شعر دیگر هم مانده که از قصیده‌ای که 
در مدح یعقوب لیث گفته بود. قوی تر است: 
"مرغیست خدنگ‌ای عجب دیدی 
مرغی که بود شکار او جانا 
داده پر خویش کر کسش هدیه 
تا نه بچه‌اش برد به مهمانا" 
و این شعر: 
"خون خود را گر بریزی بر زمین 
به که آب روی ریزی در کنار 
بت پرستیدن به از مردم پرست 
پند گیر و کار بند و گوش دار" 
هنگامی که به روند تدریجی استقلال ایران 
نگاه می کنیم. می‌بینیم همان قدر که شورش‌ها و 
جنگ‌ها در ایجاد این استقلال مهم بودهاند.زبان 
و ادبیات نیز اهمیت داشته. افسانه‌های حماسی. 
قصه‌های فارسی, و شعرها و سرودهای فارسی 
در تهییج مردم و جنگجویان نقش مهمی داشته 
و اگر فعالیت‌های فرهنگ‌دوستان نبود. گمان 
نمی کنیم ایرانیان می‌توانستند پس از ۲۰۰ سال 
خکومتی سس تقل تآسیس کنند حتی | گر پس از 
سه چهار قرن به استقلال می‌رسیدند. مطمئنا 
زبان فارسی نابود شده بود. 
هفته‌ی آینده به طاهریان باز می گردم و 
علل سقوط آنها و ظهور صفاریان را نقل خواهم 
کرد. 


ادامه دارد 


علامت و ذشان 


حقبقی اصالت و علو 


ده ثه از 


ش و ړز حم 


۰ 


اجیخته داشادمانی 


و کشادو وی است 


چ 


/قصه یک اه 


a. 2‏ 
مصطفی گلیاری 


در اتوبوس شیراز به مشهد بود که زنگ زد و 
آهش را کشید. نمی‌دانم اشک او بود که از گوشی تلفن 
می تراوید یا گوش من بود که از بس اندوه شنیده‌بود. 
جوش آورده‌بود. ماه در قاب دریچه‌ی تماشایم نور 
می‌افشاند. افسانه " آخرین کلمه‌ی قصه‌اش راتمام 
کرد و گوشی رابرای‌هميشه خاموش کرد. چای سرد 
وتلخ راجرعه‌نوشی کردم و کاغذهایی را که پر از 
حرف‌های افسانه بود. روی میز کامپیوترم گذاشتم و 
کلیک کلیک. تایپش کردم: 

"من‌درسال وحشت زاده‌شدم. کبوترهااز موج 
انفجار گیج می‌خوردند ودر شط خون می‌افتادند. 
تر کش خمسه‌ خمسهها و موشک‌ها: گر دن نخل‌ها 
رامی‌زدن دو انهارا که هنوز ایستاده‌بودند. شهید 
می‌کردند. و من در شبی که همه‌ی چراغ‌ها خاموش 
بودند وهمه‌ی بلند گوها آژیر سرخ می کشیدند. زاده 
شدم‌ونخستین گریه‌ام رافریاد زدم.واین نخستین 
گریه‌ی سرنوشت من بود. 

ما دیگر خانه‌اق امن نذاشسقيمپذ رم هرچه را که 
سالم مانده بود. بسته‌بندی کرد ومارابه نیشابور برد. 
ودراین شسهر بود که سرنوشت بعدی من رقم خورد. 
من بافره نگ جنوبی خانه‌ی خودم آن وبالهجه‌ی 
غلیظ خراسانی بز رگ شدم. همسایه‌ی روبه‌رویی ما 
هم جنوبی بودند. آ قای "خیدری" وهمسرش مثل پدر 
و مادر من لهجه‌ی جنوبی داشتند و پسر شان مهرآن که 
سه سال از من بز رگ تر بود.لهجه‌ی خر اسانی داشت.از 
وقتی که یادم می‌آید. همبازی بودیم. در بازی‌ها بامن 
مثل بر ده رفتار می کرد وبه هر بهانه‌ای مر امی‌چزاند 


اگر گلبرگ دل شما از سنگ زیرین آسدا نازک‌تر است. این آه را نخوانید! 


این قصه‌ی آه افسانه‌ای است که گو شی‌اش را برای هميشه خاموش کرد. 


فلز کج اورک 


اماطبق قانونی که می گوید دعوای همبازی‌هاء خودش 
نوعی بازی است. باز هم دلم می‌خواست بااوبازی کنم. 
مهران در تمام بازی‌ها جر می‌زد. لج می کرد بازی 
رابه هم می‌زد وقهر می کر د.اگر دستش می‌رسید. 
اسباب بازی‌هايم راخراب می کرد حتی گاهی برخی از 
خرابکاری‌های خودش را گر دن من می‌انداخت ولی 
همه او را می‌شناختند و باور نمی کر دند. پدر و مادرش 
مدام از درس وانضباط و تمیزی من تعریف می کر دند 
ولیاقت مراسر او می کوفتند شاید به همین دلیل بود که 
هر وقت دستش می‌رسید. آزارم می‌داد. 
وقتی که کلاس سوم بودم. پدر ومادرمهران در 
حادثه‌ای کشته شد ند. جند روز بعد فامیل‌های مهران 
آمدند وخانهرااجاره‌دادند واورابردند.سال‌ها 
گذشت. من دانشجوی ترم ششم حسابداری‌بودم. 
واحد سبزوار. آ خر شب که از دانشگاه‌به خانه ب ر گشتم» 
خبری شنیدم:مهران آمده‌تاخانه‌ی پدری رابفروشد. 
پدر ومادرم او رابه خانه دعوت کرده‌بودند و قرار شده 
بود تا وقتی که کار فروش خانه را تمام می کند. مهمان 
ماباشد.از دیدن مهران حسابی تعجب کردم. چه 
جوان بر ومند ومودبی شده بودا نگاه نجیب ومهر بانش 
بانگاه‌لجوج و خشن مهران بچگی‌هایم هیچ شباهتی 
نداشت.باورم نمی‌ شد که آن پسر ک بازیگوشی که 
هميشه از زیر درس و مشقش شانه خالی می کرد. حالا 
آرشیتکت شده‌و شغل و زند گی خوبی دارد. چند تااز 
اسباب‌بازی‌های روز گار کود کی رانگه داشته‌بودم. 
آنها رانشانش دادم و به سرزمین پرخاطره‌ی کود کی 
رفتیم. وقتی به یاد ان روزها افتاد. خجالت کشید و از 
رفتار کود کانه وناگوارش عذ رخواهی‌ها کرد و گفت 
به من حسودیش می شده. برایش توضیح دادم که با 
این که مرااذیت می کرد وقتی که ناچار شد از نیشابور 
برود. تامدت‌ها دلتنگش بودم و اشک می‌ریختم حتی 
هر گز نتوانستم همبازی‌دیگری جایگزین او کنم. 
مهران‌هم اعتراف کرد که هر گز مرااز یاد نبرده‌و 
اگر گر فتاری‌های زندگی و خاطرات تلخ م رگ پدر 
و مادرش نبودند. خیلی زودتر برای دیدن من به 
نیشابور می آمد. 
مابه دلیل خاطراتی که باهم داشتیم. به‌هم 
نزدیک شدیم. یکی دوروز اول, حر ف‌هایمان یااز 
کود کی بود.یا من از دانشگاهم می گفتم واو از کار 
وبارش. در اصفهان پیش عمه‌اش زند گی می کرد 
ولی حالامی خواست پس از فروش خانه‌ی پدری»به 
شیراز برود. حرف‌های مااز مسائل روز مره به سوی 
جزئیات دقیق تر وعمیق تر زند گی رفت واواعتراف 
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کرد که سه سال پیش عاشق دختری شد وضربه‌ی 
ناگواری خورد که یکی از عوارضش بدبین شدنش 
به همه‌ی دخترها بود. هر وقت از این بدبینی حرف 
می‌زد. حتماً هم می گفت: البته توباهمه‌ی دخترافرق 
داری چون به دلیل خاطراتی که ازت دارم. بخشی از 
وجود منی." 

ده‌روز طول کشید و خانه فروش نرفت. دراين 
مدت‌هر وقت به سبزوار می‌رفتم. مر اباماشین خودش 
می‌رساند و بااین که اصرار می کر دم اجازه بدهد خودم 
بروم وبيایم: قبول نمی کرد. من از این که چنین توجهی 
به من دارد. بسیار خوشحال بودم اما به روی خودم 
نمی آوردم. شبی که آسمان پر از شورش و آذرخش 
وباران بود و باهر رعد. شیشههامی لر زید ند. همراه‌با 
یکی از رعدهای مهیب. گوشی من هم لرزید و پیامی 
آمد: "ظرفیتش و داری اقرار کنم عاشقت شدم؟" 
پوست قلبم لرزید و نفسم تنگ شد. چندین جواب 
نوشتم ونتوانستم بفرستم.انگشت‌هایم به فرمانم 
نبودن د.غلط تایپ می کردم.سرانجام پس از چند 
دقیقه تأخیر. جواب دادم: "متشکرم "و کنار پنجره 
نشستم و صدای باران شنیدم وبوی خاک خیس تنفس 
کردم وهر چه انتظار کشیدم, دیگر پیامی از مهران 
نیامد. تانماز صبح بیدار بودم. بعد از نمازم روی‌سجاده 
خوابم برد.وقتی که بیدار شدم.مثل زنجره‌ای بر آتش, 
از جا جهیدم و از اتاقم بیرون دویدم. مادرم سر راهم 
آم دو گفت مهران صبح زود رفت. از شنیدن این 
خبر چنان د گر گون شدم که خواست اورژ انس خبر 
بادستی لرزان برای مهران پیام دادم که کجایی و 
چرابی‌وداع رفتی. جواب‌داد: هنوزنیشابورم.اومدم 
هتل.امروز غروب میام خواستگاریت. "حیران‌بودم. 
سر گردان هم شدم. خواستگاری؟ به این زودی؟ ایا 
راست می گوید؟ آیادرست است قبول کنم؟ دلم شور 
افتاد؛ نکند این ادامه‌ی سر نوشت شوم من است؟ به 
کردم: "حجله‌ی خسن بیارای که داماد آمد! این رابه 
فال نیک گر فتم و تمام داستان رابرای مادرم تعریف 
کردم. خندید و گفت: آشترسواری‌دولا دولانميشه. 
من وبابات از همون اول متوجه شدیم که بین توومهران 
صنمی هست.اتفاقاً ما از مهران خوش مون اومده‌اما 
خیلی باید مراقب باشیم چون هیچی ازش نمی‌دونیم." 
گفتم: "گه هیچی نمی‌دونین چرا توی خونه راهش 
دادین؟ توضیح داد که مهمان‌ن_وازی و پذیرایی از 
جوانی که روزی همسایه‌ی ما بوده و با پدر و مادرش 


رفت و آمد دا شته‌ایم. یک چیز است. او رابه دامادی 
پذیرفتن. جیز دیگر. و گفت پد ر ومادراو در کودکی 
باوضع دلخراشی کشته شده‌اند. ممکن است چنین 
آخود تون دیدین که چه جوون لايق و مهربون ونجیبی 
رفتار لجبازانه‌ی گذشته‌ش هم واسه این بود که پدر 
مادرش مدام بهش سر کوفت می‌زدن. "وتاعصر من 
و خانواده‌ام با هم بحث کردیم. هر دو با خواستگاری او 
مخالف بودند..حس می کر دم هنوز اوراهمان مهران 
لجوج وزیر بزن قدیم می‌بینند و نتوانسته‌اند اورادر 
قالب امروزش باور کنند.از طر ز فکر شان بسیار عصبی 
شدم.حتی تندی کردم و آن‌قدرغر زدم تا اخرش 
پدرم گفت: "دل من راضی نیست ما چون تو این‌همه 
اصرار می کنی: قبول می کنم." 

وتمام شرایط سخت پدرم را پذیرفت. من با آن شرایط 
مخالف بودم و با خانواده‌ام تندی کردم ولی مهران 
خواهش کرد با رفتارم مانع این ازدواج نشوم ناچار 
کوتاه آم دم وبه پدرم گفتم حالا که مهران خانه‌ی 
پدری خودش رابه نام من می کند و پانصد سکه‌ی 
مهر هم می‌دهد. باید در حرم امام رضا(ع) عقد کنیم و 
عروسی نگیریم. پدرم فقط سر جنباند و مخالفتی نکر د. 
دوروزبعد من ومهرآن زن وشوهر شدیم. یک هفته 
بعد نمی دانم چه حرف‌هایی بین من و او گذشت که 
رفتیم ومهرم رابخشیدم. خانه راهم به اسم خودش 
کردم.خانمی که در محضر کار می کر د. خصوصی به 
زندگی آدم راپانصد سکه‌ویک خانه‌ی قدیمی‌ضمانت 
کند. من آن زندگی رانمی‌خواهم وحالا که کسی عشق 
چیز غالب است. حق طلاق راهم به شوهر م می‌دهم. 
مهران مخالفت کرد ولی حرفی زدم که قانع شد: "اگه 
همه فکر می کنن عشق‌های اصیل و قد یمی مر دن.بیا 
نسل قدیمه؛ تعظیم کنن." از مهران خواهش کردم 
مسائل محضر ازدواج وثبت اسناد راجلوخانواده‌ام 
بروز ندهد. گفت بااین که از دروغ و پنهان کاری بدش 
می‌آید.به خاطر من چنین دروغی خواهد گفت به 
من واو در هر چه که داریم. شریکیم. این حرفش مرا 
چنان شیفته کرد که گفتم به خاطرش از تمام خانواده 
و تمام دنیاخواهم گذشت. چند روز بعد خانه‌ی مهران 
را به قیمت خوبی فروختیم. پولش راهم به حساب من 
ریختیم و رسیدش رابه خانواده‌ام نشان دادم ولی چند 
ساعت بعد بدون این که حتی مهران باخبر شود. آن 
پول رابه حساب خودش واریز کردم. فردایش مهران 
گفت به اصفهان می رود تا کارش رااز اصفهان به شیر از 
انتقال بدهد.قرار شد وقتی که در شیر از مستقر شد. 
بیاید وانتقال مراهم از دانشگاه‌سبزوار به‌دانشگاه 
شیراز بگیرد و به سوی حافظ و سعدی پرواز کنیم. 


بارفتن مهران به درس و دانش کده‌بی‌میل شدم 
ولی برای این که پدرم چیزی نگوید.مثل هميشه کیف 
و کتابم رابرداشتم وبه سبزوار رفتم. سه روز پس از 
رفتن مهران. سر کلاس بودم که پیامکی آمد. پسری 
که‌انگار از من چیزهای زیادی می‌دانست. به من اظهار 
عشق کرده‌بود. خودش را محسن پریسایی "معرفی 
کرد.می گفت در نیشابور نمایشگاه ماشین دارد. از 
هفت سالگی در تر کیه زند گی کرده. یک سال پیش 
به‌ایران آمده و مرا دیده ومدت زیادی درباره‌ام 
تحقیق کرده و حالا می‌خواهد مرا از نزدیک ببیند 
تا اگر خدابخواهد ومن اجازه دادم به خواستگاری 
بیاید.عکسی هم از خودش فرستاد که بسیار جذاب 
وباوق ارب ود. تا خر کلاس مدام‌پیام‌داد.من‌هر گز 
جوابش راندادم و پیام‌هایش را پاک کردم. پیام‌های 
بعدیش راهم بیآن که باز کنم, پاک کردم. پس 
از پایان کلاس‌هاوقتی از دانشکده‌بیرون امدم.از 
شادی جیغ کشیدم زیر امهران رادیدم که منتظر من 
التبا خوشخالی سوار ماشیتشی شدم و احباساتم 
رانش انش دادم افد جقهور خوشطالم جوایی ددا 
و گوشی مرا گرفت و آن‌رابررسی کرد.از کارش 
تعجب کردم ودلیل خواستم. گفت: صبر کن! "و 
مدتی رادر سکوت رانند گی کرد. کمی بعد توقف 
کرد و گوشی خودش رانشانم داد. تمام پیام‌های 
محسن پر یسایی در گوشی‌اوبود. حيرت مرا که دید. 
گفت: د توقابل‌اعتماد تر ین دختر دنیایی. . محسن 
پریسایی خود منم. خوشبختانه ثابت کردی که اهل 
خیانت نیستی. به من حق بده که بخوام همسرم رو 
پشناسم. از کارش خیلی بدم آمد ولی ازاين که‌در 
این بازی نباخته بودم سر خوش شدم و آشتی کردم. او 
هم قول داد این آ خرین امتحانش باشد. تهدلم به اوحق 
می‌دادم مرا امتحان کند زیر اسال‌ها از هم دور بودیم 
وشناختی از من‌نداشت. آن روز گذشت ومهران به 
اصفهانرفت. مد تی بعد به نیشابور بر گشت و گفت 
هنوز کارهایش راسامان نداده‌ولی بیش از این تاب 
ندارد از من دور باشد بنابراین آمده‌مرابه شیراز ببرد 
تافعلاً در خانه‌ی یکی از دوستانش که به سفر خارج 
رفته. ساکن شویم. مادرم می‌خواست جهیزم رابار کند 
وهمراه ما بفررستد ولی مهران گفت دست نگه‌دارد تا 
خانه‌ای را که در شیراز خر يده تحویل بگیرد. 

خانه‌ی دوست مهران, ویلایی وزیبا بود. باغچه‌ای 
بزرگ وزیبا داشت. عطر گل‌های محمدی‌اش تمام 
حیاط را پر کرده‌بود. مهران یکی از درشت‌هایش را 
چید و گلب رگ‌هایش راروی سر و جلو پای من ریخت و 
خوشامدی عاشقانه نثارم کرد. ما دخترها هم که اسیر 
کلمه‌های زیبا هستیم. مست و بی‌خود شدم و همان‌جا 
کف حياط سجده‌ی شکر به جا آوردم وبه مهران گفتم: 
"تو بهترین و اولین و آخرین شانس زند گی منی! 

دو روز به معنای واقعی خوشبخت بودم. شب 
سوم اتفاقی افتاد که کبودتر از گونه‌ای بود که از دیوی 
سیاه‌مشت خورده‌باشد. در اشپزخانه بودم. از حياط 
صدایی‌شنیدم.مثل صدای بچه بود. از پنجره‌نگاه 
کردم. خانمی وپسربچه‌ای‌دیدم e‏ 


٤‏ ر لمات 


"ای وای مهران! دوستات بر گشتن! مهران خونسرد. 
بیرون رفت. کمی بعد با آن خانم آمد. پسر راهم بغل 
کرده بود. زبانم بند آمده‌بود. بی‌دلیل خجالت کشیدم 
وبه‌بهانه‌ی‌خاموش کردن گاز.به | شپزخانه رفتم. 
دستم میلرزید. چند دقیقه بعد آن‌خانم پیش من 
آمد و گفت: "تو آشپزخونه‌ی من چیکار می کنی؟" با 
نفسی که بالانمیآمد. گفتم: "من همسر آقامهرانم." 
پوزخند زد و گفت: "چه دهاتی!میگه آقامهران! "وبلند 
گفت: "مهران جون؟ مگه قرار نبود هر شب آشغالارو 
ساعت ٩‏ شب بذاری بیرون؟ پس این دختره‌ی دهاتی 
چراهنوز اینجاس!" 

خواب می‌دیدم؟ چه کابوس سیاهی بود! خواستم 
خودم رابی دار کنم. به صور تم سیلی زدم. آن خانم 
گفت: دیوونه‌س!داره خودش و می‌زن ه! بندازش 
بیرون! می‌ترسم کاری دستمون بده و خون نجسش 
بیفته گردن‌ما. "داد زدم بیدارشوافسانه.داری خواب 
می‌بینی." آن خانم گفت: "خواب نمی‌بینی عزیزم! 
این واقعیته. مهران شوهر من و پدر محسن, بچه‌ی 
منه.ان‌گار از خبرهای روزگار وسرنوشت خودت 
بی‌خبری." 

خواب نمی‌دیدم. مرا به‌هال بردند و نشاندند. مثل 
کسی بودم که آمرگ جسمی "شده و مغزش هنوز 
چذاراسبت آن‌غان که اس پر یاود هدار 
نشانم داد. فهمیدم سه سال است که زن مهران است. 
یک پسر دوس له هم دارند به اسم محسن.بیهوش 
"خبری‌بهت میدم که شاید خوشحالت کنه.مهران 
جون عقدنامه و شناسنامه توب رد طلاقت بده.حالا 
آزادی که بری. گریان, شماره‌ی مهران را گرفتم. 
پرسید: آها؟ گفتم: "چرابامن‌این کارو کردی؟" 
گفت: "مگ چکار کردم؟ می خواستی حرف ننه باباتو 
گوش کنی ومثل احمق‌ها زنم نشی. "خدایا! این مهران 
است که با من این طور حرف می‌زند؟ پریسا گوشی را 
از دستم قاپید و به مهران گفت: "طلاقش دادی؟ خوبه! 
حالا بیا برش سوارش کن بر گرده نیشابور. " 

پریسابرایم لیوانی آب قند و آرام‌بخش آورد 
و گفت: ادلمبرات سوخت! گفتسم: فقط بهم و 
چرا؟ گفت: "مهران‌برام تعریف کرده که‌وقتی که 
بچه‌بوده.به خاطر توخیلی تحقیرش می کر دن. از تو 
بدش میومده ولی دوست تم داشته. صحنه‌ی مرگ 
پدرمادر شم اثر بدی روش گذاشته. مهران بامن از 
توخیلی حرف می زنه و فهمیدم تا به وصالت نرسه و 
تاازت‌انتقام نگیره.‌سایه‌ی شوم تواز زند گی ماپاک 
نمیشه.روزی که اومد نیشابور تا خونه‌ی پدری‌شو 
بفروشه, وقتی که فهمیدم خونواده‌ی تو خطا کردن و 
مهران رو مهمون کردن.اين نقشه رو کشیدم.مهران 
قبول کرد. تو هم احمقانه. کاری کر دی که نقشه‌ی من 
بهتر از اونی که فکر شو می کردم. پیش بره. .. 

آقای گلیاری! قصه‌ی من رو بنویسین. شاید وقتی 
که‌این اتوبوس به مقصد رسید وسرنوشت بعدی 
من شروع شد دوباره‌زنگ بزنم و آخرین لحظه‌های 
زند گی خودم رو براتون تعریف کنم." 


پد سے 


هه اول صحت. دهم جما 
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سعادت است 


@سامو نید 


تماشاگه‌راز 


صف مزگان تو بشکست چنان دلها را 
که کسی نشکند این گونه صف اعدارا 
گر ستاند ز صبا گرد رهت ران ر گس 
ای بسا نور دهد دیده نابینا را 
بی بها جنس وفا ماند. هزاران افسوس 
که ندانست کسی قیمت این کالا را 
حالیا گر قدح باده توراهست بنوش 
که نخورده‌ست کس امروز غم فردارا 
کسی از شمع در این جمع نپرسد آخر 
کز چه رو سوخته پروانه بی پروارا 
سیلی از گریه من خاست ولی می‌تر سم 
که بلایی رسد آن سرو سهی بالا را 
بجز از اشک "فروغی" که ز چشم توفتاد 
قطره‌دیدی که نیارد به نظر دریارا 
فروغی‌بسطامی 


زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده 


برای بیژن نجدی 


وقتی که به هر سو سر می‌چرخانی 

و گلی نیست تا آبش دهی 

وقتی که پرنده‌ای پیدانیست 

تابالت رابا او قسمت کنی 

وقتی که شبانگاهان بهاری 

حباب ستاره‌ها 

به سرانگشتی می تر کد 

شاید سفر 

راهی برای رهایی ست 

اما تو راهتوشه و دوستان و هوارا 

در خانه فراموش کرده‌ای 
شمس‌لنگرودی 


برای پرویز عباسی داکانی 


شقایقم ز لبان توداغ می گیرد 
نگاه آینه در کوچه باغ عریانی 
ز شب نشینی چشمت چراغ می گیر د 
درین صحاری عریانتر از تن پاییز 
E‏ 
به سو گ پرپر لاله درین شب باران 
چراغ خاطره‌ام دود داغ می گیرد 
بهار سبز غزل در نگاه رویاها 
گل از بلور گلویت ایاغ می گیرد 
طنین صوت شگفتی ز دشت می آید 
کسی سراغ تبر راز باغ می گیرد 
اکبربهداروند 


افتاد 

یک ب رگ باانگشتهای باد 

یک چین نا زک زیر پلک من 
افتاد 

یعنی تو بعد ازاین 

یعنی تو کم کم 

یعنی تو بااسباب بازی‌ها خداحافظ 
موا 

افتاد 

من گریه‌ام می گیرد 

زاین اکان دمو کک 
هرچند جای خالی دندان شیری 
زیباترت کرده‌است 


راضیه‌بهرامی 


صبح از دهان تو آغاز می‌شود 
صبح از دهان تو اغاز می‌شود 
پرستوها 
از آینه به سوی ماپر واز می کنند 


و ماچون به روبروی آینه می‌نگریم 
جزدریاچیزی نمی‌بینیم 

من در خشکسالی چشمانت 
هراس مردمان قبیله‌ای رادیدم 
که در کشتگاه‌رنجهاشان 

به سو گ نشسته بودند 
اماروبروی آینه 

دریاست 

وپرستوها 

باقطره‌های شبنم در منقارشان 
خشکسالی را 

از نگاه تو می شویند 

از دهان تو اغاز شده‌است 


سیب سرخ 
باهر بهانه و هوسی عاشقت شده است 
فرقی نمی کند چه کسی عاشقت شده است 
چیزی ز ماه بودن تو کم نمی‌شود 
گیرم که بر که‌ای نفسی عاشقت شده‌است 
ای سیب سرخ غلت زنان در مسیر رود 
یک شهر تا به من برسی عاشقت شده است 
پر می کشی و وای به حال پر نده‌ای 
کز پشت میله قفسی عاشقت شده است 
آیینه‌ای و آه که هر گز برای تو 
فرقی نمی کند چه کسی عاشقت شده است 
فاضل نظری 


بافته‌های یک اسکیز وفرنی 
همیشه ابری شمال مادرم 
ت 

به سرخی آذربایجان پدر 

و شانه‌های برهنه ام 

که سپیدی استوارش 

تیر گی کوههارابه سخره‌می گیرد 
وزیر مهتابی پوستم 

سپید رود پرخروشی است 

که در انشعابات هندسی منظم 
پلهای تاریخی توراعبور می کند 


شاخه‌های شکسته زنی هستم 
که پیش از تو 
یک درخت بود 


فاطمه حق وردیان 


درمه کنارم می‌نشینی 

در مه به سویت می آیم 
در مه گم می‌شوم 

در دریافرومی‌روی 
برایت دست تکان‌می‌دهم 
و خورشید آرام آرام 


# آقای محسن ویژه-تهران 
(معنوی ولفظی) باشد.امایادتان باشد که نباید رنگ 


تصنع و تکلف به خود بگیرد. 
#خانم شمیم چراغی -ماهدشت 


یانغمه حروف استفاده کرده است: 

خیزید و خز آرید که هنگام خزان است 

باد خنک از جانب خوارزم وزان است 

به تکرار حرف "خ" توجه کنید. 

# خانم نسیم رافعی - گر گان 

بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 

گفتم غم تو دارم گفتاغمت سر آید 

گفتم که ماه من شو گفتااگر بر آید 

وزن این بیت "مفعول فاعلات ن,مفمول فاعلائن ٩‏ 
است: 

و 

م تو دارم -فاعلاتن 

مت سر آید -فاعلاتن 

گفتم که -مفعول 

ماه‌من شو-فاعلاتن 

گربرآید-فاعلاتن 

#۶ خانم رویا حمیدزاده-سبزوار 

تلمیح یکی از صنایع ادبی است که به مفهوم اشاره 
داشتن به حکایت واقعه و ماجرای تاریخی است. 
شهریارمی گوید: 


بلیت قطار راپاره می کنم 
وبا آخرین گله گوزنها 
به خانه برمی گردم 


در مه 


و آوازم 
چون مهی بر دریاچه می‌گذرد: 
شلیک هر گلوله خشمی است 
سینه‌ام را اماده کرده ام 
تاتومهربان‌تر شوی 
گروس‌عبدالملکیان 


آیداعمیدی 


6 تر ٩۳‏ طلاعات می 


آواز مه 


که شاخهایم شکوفه داده است 


بروای گدای مسکین در خانه علی زن 

که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا 

دراین بیت شهریار به ماجرای بخشیدن انگشتر 
توسط حضرت علی(ع) آن هم در حال نماز اشاره 
دارد. 

٭ آقای توحید آصفی -تهران 

بیت مورد نظر تان سر وده ظهوری تر شیزی است: 
آنان که جان فدای نگاری نکر ده‌اند 
همکارشان مباش که کاری نکرده‌اند 


آم ڌ 


اگر 

ماه‌به دو نیم شود 

اگرزمین 

سرد سرد شود 

محال‌است 

که‌عشق 

نصیب آدم بی‌درد شود 
شقایق رحمانی-تهران 
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تو 

ازاین کوچه بن بست 

اگر عبور کنی 

شب تیره مرا 

غرق نور کنی 

تو 

ازاین جاده‌بی‌انتها 


د می دود و لی شر ش بعد از او می‌ماند 


#شكپير 


می ربایی 
صادق شکوری -سنندج 


نیایش 
کسی در معبدی دور 
مرامی گرید 
ودر نظ ر گاهش 
مرارویامی کند 
کسی که انقدر سحرخیزاست 
که شایستگی دیدن طلوع رادارد 


راه‌می‌افتم 

روی مرزهای جغرافیای جهان 
در آستانه‌معبد 

بر گیاهی خم می‌شوم 
دستهای خدا رامی‌بوسم 


/ نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی yahoo@طNeveshte_Na‏ 
لطفاً تا اطلاع ثانوی پیامک نفرستید 


نازنینم» خوبم! 
تادر طلب گوهر کانی کانی, تادر هوس لقمه نانی 
نانی /(ین نکته رمز (گر بدژنی دانی / هر پیز که در 


۳۹ ۳ 


جستن انی, انی! شهروز 


۶+ وقتی به هر هیچ دردی نخوری, دردها بیشتر به تو 


می‌خورند سیده سیما رضویان -قم 
۶+ بیشتر غصه‌های ما از قصه‌های خیالی ماست 


سیده فاطمه -بابل 
# کاش گذشته‌رارها کنیم وبرای آینده زند گی کنیم. 


چون همه رویاهایمان آنجاست رحیم کوهسار 
۶ عاشقم گر نیستی لطفی بکن نفرت بورز, بی‌تفارت 
بودنت هر لحظ آبم می کند ریحانه 


روزهای هفته راهم که گم کر ده‌باشی.عصرهای 


جمعه رااز غم و غربتش تشخیص خواهی داد ِ 
ی ات فیهفن ناق 


#۴ از من گذشت. آنقدر آرام و بی‌صدا که هیج وجدانی 
ارو مهدار یلام 
#۴ دوست داشتن به تعداد دفعات گفتن نیست. حسی 
است. که باید بی کلا لمس شود ۳ 
f‏ سید علومت کش 
زند گی به من آموخت هر چیزی قیمتی دارد. پنیر 
مجانی فقط در تله موش یافت می‌شود , , , .. 
فرنوش ناقلا 
#۶ خوب من,.من برایت می‌میر م. اما خدانکند توتب 
کنی عاطی -رامیان 
# هميشه سکوت نشانه تایید حر ف مقابل نیست گاهی 
نشانه قطع امید از مهربانی اوست ۱ 
۴« چقد رسخت است که در آغاز یک انتها به انتظار 
بنشینی فریدون 
۴« | سمان وقف نگاهت گل من /مانده‌ام چشم به راهت 
گل من /هر کجابودی وهستی گویم / که خدا پشت و 
پناهت گل من محسن هنرور -مشهد 
هر گز از تلاش برای به دست آوردن آنچه که در 
طلبش هستید دست نکشید. صبر کر دن سخت است. 


اما حسرت مشکل تر محمدرضا - تهران 
با کسی باش که تورابخواهد. نه کسی که تو راهم 
بخواهد مهرناز 


#۶ دوراهی چیز بدی است.نمی‌دانم کسی را انتخاب 
کنم که بی نهایت د وستش دارم.یا کسی را که بی‌نهایت 
دوستم دارد الهام شوش 
#غم | گرهم روزی متلبارنبر ید ادل شیشهییات 
زپس پنجره‌ی عشق زمین خورد و شکست. با نگاهت 
به خداء چتر شادی بگشاء که خدا هست هنوز 

تنها - فریدونشهر 
۶« با همین نیمه همین معمولی ساده‌بساز. دیر کردی 
نیمه عاشق ترم راباد برد نرگس -نیشابور 


#توجه کن,:وقتی می‌خواهی بلند شوی‌ابتداخم 
می‌شوی پس اگر روز گار کمرت راخم کرد مطمئن 


باش که انتداق افستادق هستو مهدی خدابنده 
خودرازبرای‌مانمی‌خواهد کس /ماراهم‌ازبرای 
خود می‌خواهد آروین 


از تو بگذشتم و بگذاشتمت باد گران /رفتم از کوی تو 
لیکن عقب‌سرنگران /ما گذشتیم وگذشت آنچه توباما 
کرد ی /تو بمان باد گران وای به حال د گران 


انسانهای بز رگ عظمت دیگران راباور دارند. 
انسانهای متوسط به دنبال عظمت خود هستند اما 
انسانهای کوچک.عظمت خود رادر تحقیر دیگران 
می‌بینند پربا 
۶+ موفقیت نتیجه تشخیص در ست است. تشخیص 
درست.نتیجه تجربه» تج ر به نیز اغلب نتیجه تشخیص 
فخرالسادات حسینی - تهران 
وقتی حر کت را آغاز کنیم. توانایی انجام کار هم به 
دنبالش می‌آید ۱ 
#دلم نه عشق می‌خواهد. نه در وغ‌های قشنگ.دلم 
یک دوست می‌خواهد که بشود بااوحرف زد وپشیمان 
شکلات تلخ 
#۶ حال همه ما خوب است. اما تو باور نکن! می‌دانی هر 
قلبی دردی دارد. فقط نحوه‌ابراز آن متفاوت است. 
برخی آن را در جشمهایشان پنهان می کنند. بر خی در 
لبخندشان مهراندیش 
می دانم گذشته رافقط زمان مرهم است.ولی 
افسوس که وجدان خفته راتنها پیری بیدار می کند 
زینب‌هاشمی -اهواز 
##بودنش عادتی است مثل نفس کشیدن. خدارا 


نادرست است 


سعیده 


هة 


می‌گویم مریم -مرند 
#۶ آدمی که غرق شود قطعا می‌میر د. چه در در يا چه 
در رویا موناراهداری -دلند 


وقتی دلت خسته شد.دیگه هیچ چیزی آرامت 
این دنیارابه آنانی هدیه می کنم که به خیالشان دنیا 


#درخت رابر اساس میوه‌های ش ‌ارزش گذاری 


احمد نقش جهان -سرپل ذهاب 
##لابه‌لای گل سرخ»در ميان کوچه سبز خیال شاد یت 


عباس علیزاده -هشترود 
+ از حقیقت‌های تلخ خسته ام. یک دروغ شیرین بگوء 
بگو به یادم هستی ناهید احمدی -همدان 
##باران رادوست دارم امانه آن زمان که کود کی از راه 
شستن قبر نان می‌خورد ساعد موچشی-تهران 


اگر خاطر خواه زیاد داری معنیش این نیست که 
فوق‌العاده‌ای, شاید خیلی ارزون قیمتی جوجه 
#۶+سالهاست.این تراز وی دو کفه تعادل ندارد. دست 
دست تو اگه بود. دست من تو جیبم نبود س 


0 


اطاعات بش ارو ۳۹۱۱ 


TAS 


نازنینهایی که نوشته‌شان تکراری و یاقابل استفاده نبود: 
لطفاً قبل ازارسال این ستون رابخوانید تانوشته تکراری نفرستید 
اویس (میگویند خوش بحالت. از وقتی رفته خم 
به ابرونیاوردی. نمی‌دانند بعضی دردها کمر خم 
می کند) 

سیدفاطمه قریشی-فومن(زمین خوردن زیباست 
اگر مقصد خاک پای دوست باشه) 

زمهریر(گاهی یاد تو,گاهی غم تو آخر عمر مرا تمام 
می کند) 

زی زی گولو(درویشی را گفتندزند گی چند بخش 
دادا(نمازهایت راشکسته بخوان مد تهاست 
مسافر خواب‌های من شده‌ای) 

بهار(عمربه اميد فردامی رود /غافلانه سوی غوغا 
می‌رود) 

مهسدی خدابنده(مبر از موی سپیدم گمان به عمر 
دراز) 

دخترایرانی (خدایا تنهامگذار بن ده‌ای را که 
هیچکس دردش را نمی فهمد) 

فخرالسادات حسینی -تهران(بعد مر گم اعضای 
بدنم را هدبه کنید. شاید...) 

۲...) ۹۱۸ (نیستی و نمی‌دانی گاهی شبهايم 


روزها طول می‌کشد) ۱ 

بردیاعلی پور-سراج(پاهايم‌رادرون آب‌می گذارم 
ماهی‌ها جمع می‌شوند...) 

رحیم کوهسار(می گن به رو زهست که چر تکه 
دست می گیرن...) 

جواد(کدامین چشمه سمی شد که آب از آب 
امیر حسین -بیجار(برایم در ردیف کسانی هستی 
که بادت روشنم می‌دارد) 

میرهاشمی(دلم گاهی می‌گیرد) 

علمی مشهد(روی هر پله که باشی خدا یک پله 
بالاتره) 

ناهید وطن خواه (هیچ چیز مثل قدم زدن در ساحل 
روح را تسکین نمی‌دهد) 


احمدنقش جهان-سر پل ذهاب(هر وقت در خیانت 
کردن به کسی موفق شدی به‌ این فکر کن که‌اون 
چقدر به تو اعتماد داشت) 
حمیده علیزاده-هشترود( گر محبت مرش 
سوختن و ساختن است) 
ناصر شرفی(بگذاربسوزیم.ما که‌دادمان‌به آسمان 
نرسید. شاید دودمان به آسمان برسد) 
سودا (پشت سرم حرف بود. حدبث شد...) 
دالو-فارسان(می سپارمت به لبخندهاء گر چه 
خود میهمان بغض‌های بی دلیلم) 
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پاسخ به پیغامها 

۳...) ۸ هفت پیام دادی و گفتی "حال کن همه 
اینانابن» بعد نگونیستن "دوست خوبم این دفعه اسمت 
رویادت رفت سری بعد که‌اسم می‌گذاری پیام‌ها ناب 
نیستن.اماحال کردماستاره شمال, خوبم شیر ین تر از 
هر لبخند کود کانه خوبم. خوب! میرهاشمی م تو هم 
بدون اگه بایک شماره چند پیام بااسم متفاوت بیاد 
برای هميشه حذف می‌شه! 


جدولهازبرنظر:داودبازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


۱-مورد شک _حیران -ورزشی 

گروهی ۲-کربن گرانبها_مبحثی در ریاضی ۲-قلق 
کار -نشانه-برای خدا شریک قایل شدن -گودال 
عمیق -من و شما ۴ -عطر شیرینی پزی -ناامید - 
آستان ۵-برتری-رنج -لغزنده_بار کش شهری 
۶-طنین مگس و پشه -گیاهی خورشتی -آزاد - 
آب بند ۷-تهی -مقامی در موسیقی -قایق. کرجی 
-ساز جاری-مادر ۸-شهر بین راهی -قرض - 
دستگاه مبدل الکتریسیته ٩‏ -آشنا-ماشین زراعت 
-بخشنده ۰ ۱ -جهان.دنی | مر بوط به ملت-نیزه 
کوچک ۱۱ -پوستین -رود مشهور مصری -قطع 
سینمایی-وسیله گزیدن_-بهانه جویی ۱۲ -مهره‌ای 
شطرنجی_محاسن_طبیعی_نشان مفعولی ۱۳- 
کج, خمیده-کویر مشهور ایران -خو گرفتن -لایه 
بیرونی دندان ۴ ۱-ماری افسانه‌ای که از دهانش آتش 
بیرون می‌جهد -انبازی_تیزهوشی, زیر کی ۱۵- 


۵ ۴ ۳ ۲ ۱ 

اسسیده زنافیان ای || | | | | 
مس "| لک | ۱ 
کوره-ازت ۳-از ویتامین‌ها-بار دیگر ۲ 
الا لک 
۴-شهرستان -ماه‌هفتم سریانی - 
عدرتيجاھدعاى مروف جايز ۴[ | | | | 96 | | | | ×| | 1 
{IX || (XI | | (XK | | | | N e‏ 
دینداری -شب -عدد زد ۷ ر 

۲ ورزشی ۷-فلز 
سرغ-غراسادقديم جج نى ۶ )3| | دا | | | | لوا | | له 
-یایتخت زمستانی هخامنشیان - 
بداشت‌هباط رات غربال ‏ ۷| | 26 | | لها | | را | | ار 
هی ۸۵| لا | | | | | | | |X‏ | | 1 
سگی -سلسله مقدونیان -بافرهنگ 
امرضرورى داطنم ٩‏ | | | & | || ||| »||| 
xX | | | | XK | | KÎ | | | | ۱۳ a mn‏ 

۰ 

اسکندروس -میوه‌ای استوایی -برای 
سای ا کی کی کل ا اک 
مصالح-سم-رنگی گیاهی_پس‌وند ۳۹ 4 
مانند ۱۳ -بلدرچین, وشم ماه خارج 
یار کلنگ -و گول ۴ ۱ سس ا- 
بار کلنگ سویرگول ۱۴ -سرنسر- ۱۳۳ ۳۹ 
Xl | | | ۱۱۳ Ra‏ || ها || 94 | ۱ 1 
لوان -كلنوميدى-قازيرمصرفت 1۴| | | | | لوا | | | | ] | | || 
ادر ورین کي قزر ۱۵ | کال | | را | | ×| | | x‏ 
مادر کورش کبیر -شهری در فرانسه 
۱ ۱ .۱ ] 9 .| ۱.۱ را - 
-دارای سابقه -توکل کردن 
فو ۱۱۱۱۷۳ اس بل 


٩ ۸ ۷ ۶ 


ضمیر وزنی -نوعی زندان سهمسر حوا -اولاد ارشد 
نوح(ع) -طلایه دار اعداد ۶ کش ور هزار جزیره- 
معروف ۱۷ -نابودی ‏ کیسه خوراک چهارپا -کتاب 


جوایزیردگان مسنقیدا ادوس اا 
ارسال خواهد شد 


۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۷۱ ۰ 
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1 ر اطلامات مکی 


اع ,بو ل. قاتل خو ش 


نی دس شد 


حرف (ی) ج 


) حه تعداد است 
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آن دسته از خوانند گانی که نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
جدول های این صفحه پیشنهاد و یا | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شهر. نام و نام خانواد گی به تلفن 


جدول سرج در منن انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند. یک نفروبرای‌جداول‌سود و کوو کا کورووهیداتونیز انفر به‌قیدقرعهانتخاب 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن وبه هر یک هد یه ای به ر سم یاد بود تقدیم می گردد.البته به شر طی که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 
همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. خ شده‌باشد. با ت ذ شی ث 


درخت رخت زبان موی 
| بی‌بنیه | | شهرانار | | چهره | 


EZ 
عهده خسرو کاس‎ 


جدول سودوکو ۳۶۱۱ 
اعد اد ۱ تا *را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 
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تاهو ث خو دکلنها ید 
سیر وکر سا 
_ 


شکلہای پنبان در تصویر دریای طوفانی 
ماهیگیران مشغول صید بودند که‌بایک طوفان عظیم روبروشدند.امادراین 
تصویر زیبا۶ ۱شکل دیگر نیز وجود دارد که ازشمامی‌خواهیم آنهاراپیدا کردهو 
علامت بزنید و سپس با جواب ما در قسمت پاسخها مقایسه کنید. البته ما شکلهای 
پنهان رابه همراه اسامی‌شان برایتان آ ورده‌ایم تابدانید به دنبال چه شکلی می‌بایست 
بگردید. موفق باشید. 
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- پس بگو چرا تو این چند سال هر کسی در 
این خونه رو زد و اومد خواستگاری. جنابعالی 
ادا و اطوار در آوردی وروی هر کدومشون یه 
عیب وایراد گذاشتی‌انگو خانم خير سرش ١‏ 
عاشق شده ودلش پیش به دلدار دیگه گیر 
کرده! اونم کی؟ يه شاگرد مکانیک که سه 
سال از خودش کوچیک‌تره. تو واقعا باخودت 
چی فکر کردی دختره کم عقل ؟ اون موقع که 
داشتی به قول خودت اسیر دام عشق اون پسره 
می‌شدی» به این فکر نکر دی که تفاوت شمابا 
هم از زمین تا آسمونه؟ تودختر یکی یکدونه 
یه حاجی بازاری هستی که توی کل بازار برای 
خودش اعتباری داره اونوقت عاشق پسری 
شدی که نه سواد درست و حسابی داره 
ونه کس و کاری؟ واقعا از خودت خجالت 
نکشیدی؟ خیر سرت داری کارشناسی ارشد 
می‌خونی. از یه خانواده ثروتمند و اصیل هستی. 
این همه خواستگار خوب و تحصیلکر ده داشتی 
و داری,اونوقت به همچین تحفه‌ای دل بستی 

حرف مادرراقطع کردم و بالحنی گله‌مند گفتم: 
"مادرجان.من راز دلم روبه تونگفتم که بخوای 
سرزنش و نصیحتم کنی. من ازت کمک خواستم. به 
خداقسم توی‌اين سه سال "عر فان هربار خواست با 
خانواده‌ش بیاد خواستگاری. من مانعش شدم. گفتم 
اینطوری وبادست خالی, پدرم حتی اجازه نمیده 
روی‌مبلای گرون قیمت خونه‌ش بشینین. خب. اون 
بدبخت برای رسیدن به من و اینکه بتونه لااقل از 
نظر مالی مورد دلخواهپد رم باشسه خیلی تلاش کرد 
ودست به هر کاری زد امانتونست موفق بشه برای 
همین تصمیم گرفت برای کار بره ژاپن وجیباشوپر 
از پول کنه وب رگرده.اگه پدر این همه به پول اهمیت 
نمی‌داد.عرفان همون ماه‌اولی که باهم آشناشده 
بودیم. آومده‌بود خواستگاری و ماالان سر خونه و 
زند گی خودمون بودیم نه اینکه من اینجا بلاتکلیف و 
سر گردون باشم وعر فان اون سر دنیا آوارهوویلون!" 
مادر با ناراحتی‌سرش راتکان داد و گفت: همین که 
سر و کله اولین خواستگار پیدا شد. پدرت گفت به 
هیچ وجه به یه ازدواج معمولی رضایت نمیده. گفت 
داماد من باید سر تر از دامادای خواهر و برادرام باشه. 
اونقدر سخت گیری و غربال می کنم که بهترین آدم 
از هر نظرء نصیب د خترم بشه. تو چقدر ساده و خوش 
خیالی دختر! با این توصیفایی که از اون پسره کر دی. 
مطمئن باش پدرت صد سال دیگه هم به ازدواجتون 
رضایت نمیده. در حالیکه حس می کردم گونه‌هایم 
از خجالت سرخ شده نگاهم را پائین انداختم و گفتم: 
"چقدرراحت از فراموشی و جدایی حرف می‌زنی 


- 


مامان؟ من سه سال تموم بی‌اونکه کسی متوجه بشه 
روزه اوشب‌ها و همه لحظه‌هام روبه یاد عر فان و 
رسیدن‌به اون گذروندم. اونقدر دوستش دارم که نه 
دیپلم ردی و بی‌پول بودنش برام مهمه نه سه سال از 
من کوچیک تر بودنش ونه به قول شما بی کس و کار 
بودنش. من انتخاب خودم رو کردم‌مامان.عرفان 
تنها مر ديه که می‌تونم در کنارش خوشبخت باشم. 
اون بیچاره به خاطر رسیدن به من سختی کار و تنهایی 
و دور بودن از وطن و خانوادهش روبه جون خریده که 
بتونه سر شوبالا بگیره و باادست پر بیاد خواستگاریم. 
به نظر شمااین نهایت بی‌معرفتی و بی وجدانی نیست 
که قالش بذارم و بایکی دیگه ازدواج کنم؟ نه مادر من. 
هر گز این کار رونمی کنم.حتی اگه شده تا آخر عمر 
مجرد بمونم. با مردی غیر از عر فان ازدواج نمی کنم..." 
اشک‌هایم که جاری شد. دیگر نتوانستم صحبت کنم. 
مادر لحظاتی خیره‌نگاهم کرد وبالحنی تاسف‌بار 
گفت: این عشق از دختری عاقل و تحصیلکر ده مثل 
تو بعیده!..." سپس از اتاقم بیرون رفت. 


باعر فان در خیابان آشناشدم. آشنایی که آغازش 
بادعواو کتک کاری و جنجال بود. آن روز غر وب وقتی 


و ٠۰‏ 
الاعات ی ارو ۳۹۱۱ 


از خانه دوست وهمکلاسیام در دانشگاه که در 
یکی از محله‌های پائین شهر بود بیرون آمدم؛ 
درست زمانی که دو پسر جوان بیکار و پی‌عار 
1 سعی‌داشتند برایم مزاحمت ایجاد کنند.عر فان 
همچون شخصیت‌های غیر تی و متعصب 
فیلم‌های فارسی از راه رسید و آن دو جوان را 
لت و پار کرد! از برخورد عرفان تعجب کردم. 
از طرفی خوشحال شده‌بودم. وقتی داشتم از 
او تشکر می کردم گفتم: "ممنونم که به خاطر 
من جون خودتون رو به خطر انداختین و با اون 
دو تامزاحم در گیر شدین. "عرفان لبخندی زد 
و گفت: بچه جنوب شهر اگه غیرت نداشته 
۴ باشه باید سرشوبذاره‌زمین وبمیره. این تک و 
توک تن لشی هم که بین جوونای این محله‌ها 
پیدامیشن, همه از زور تریاک وهروئین و 
هزارتا کوفت و زهر مار دیگه به این حال و روز 
افتادن! "... آری.از آن روز به بعد بر گ‌جدیدی 
در زند گی من وعرفان ورق خورد. چون دیده 
بودم عرفان بعد از آن زد وخورد و گفتگوی 
چند دقبقه‌ای بینمان وارد تعمیر گاهی شد که 
نزدیک خانه دوستم بود. از آن پس هروقت 
3 برای درس خواندن به خانه دوستم می‌رفتم. 
از کنار آن تعمیر گاه رد می‌شدم و به داخل ان 
نگاهی می‌انداختم واگر عرفان رامی‌دیدم.به 
نشانه قدرشناسی لبخندی می زدم و باحر کت سر. 
سلام می‌دادم. هر چند در ظاهر برای تشکر این کار را 
می کردم. خوب می‌دانستم ماجرا چیز دیگری است. 
من عاشق عرفان شده بودم! اوایل خودم رابابت این 
احساس یک طرفه سرزنش می کردم حتی گاهی با 
خودم می گفتم: گه اونم تو رو دوست داشت حتماً یه 
جوری بهت می‌فهموند. پس خاک بر سرت بریزن که 
بااین دبدبه و کبکبه» عاشق یه شا گرد مکانیک شدی!" 
اما وقتی یک روز که داشتم به خانه دوستم می‌رفتم. 
عرفان سر راهم سبز شد و بانگاهی نجیب حرف دلش 
رازد. فهمیدم این عشق یک طرفه نیست!با امدن 
عرفان به زند گی‌ام. قشنگ‌ترین روزهای عمرم آغاز 
شد. عرفان پسر خوب و مهربان و با جربزه‌ای بود اما 
خوب می‌دانستم پدر هر گز او رابه عنوان دامادش 
نمی‌پذیرفت. عرفان یک جوان معمولی بود و پدر 
داش می‌خواست همس تنها دخترش, تحصیلکرده 
ومتمول باشد.از آنجایی که می‌دانستم پدر حتی 
اجازه نمی دهد که عرفان و خانواده‌اش به خواستگاری 
بیایند. در برابر اصرارهای عرفان برای روشن شدن 
تکلیفمان می گفتم: "به خدا پدرم خیلی سختگیره. تو 
که نمی‌شناسیش. حتی ممکنه تو و خانواده‌ت رو با 
اردنگی از خونه مون بندازه بیرون. من تا تموم شدن 
دانشگاهم بهونه برای رد کردن خواستگارام دارم. 
توهم توی‌اين فرصت بروسراغ یه کار دیگه. چه 
می‌دونم؟ هر طور می‌تونی برای پولدار شدن تلاش 
کن. بابام وقتی ببینه آس و پاس نیستی, کلی تحویلت 
می گیره و باهات مخالفت نمی کنه!" 

راست است که عشق چشمان آدم را کور می کند. 


من آنقدر عرفان رادوست داشتم که حاضر بودم به 
خاطرش از زند گی مر فه خانه پدری و همه امکاناتی 
که داشتم. بگذرم. عرفان به خواست من از تعمیر گاه 
بیرون آمد وجای دیگری مشغول به کار شد. هر جا 
می رفت بیشتر از دو سه ماه دوام نمی آورد وباناراحتی 
می گفت: اینطوری نمیشه پولدار شد. تا کی می‌تونم 
هزارتومن هزار تومن جمع کنم؟ پد رم هم که مالو 
منالی نداره تا زیر دست و بالمو بگیره. می‌دونی. گاهی 
ناامید میشم وبه خودم میگم تو منو سر کار گذاشتی. 
به خودم میگم اخه دختر تحصیلکرده‌یه ادم پولدار 
برای چی باید عاشق من بشه؟ اصلا برای چی من باید 
ازش توقع داشته باشم که منتظرم بمونه؟ من می‌دونم. 
همین روزا به یکی از خواستگارات جواب مثبت میدی 
و میری پی زند گیست!" این جور مواقع اخمی به چهره 
می‌نشاندم و می گفتم: این حرفا چیه عرفان؟ من و تو 
به هم قول دادیم و مطمئن باش من هیچ وقت نمی‌زنم 
زیر قولم. پس به جای اینکه این همه آیه یس بخونی. 
سعی و تلاشت رو بیشتر کن!"عرفان تاچند روز با 
امید و انرژی دنبال کاری پر در آمد می گشت اما وقتی 
به نتیجه نمی رسید. ناامید می‌شد. در مدتی که با هم 
درارتباط بودیم حتی نتوانسته بود یک پیکان بخرد. 
راستش, گاهی من هم از رسیدن به عر فان مایوس 
می‌شدم. او را خوب می‌شناختم و می‌دانستم هر چه 
باشد. در عشق به فکر بدنامی نیست. می‌دانستم برای 
به هم رسیدنمان مثل پسرهای دیگر پیشنهاد فرار و... 
رانخواهد داد.از طرفی پدرم راهم خوب می‌شناختم و 
می‌دانستم چقدر به مادیات و ظواهر اهمیت می‌دهد. 
عرفان اگر از نظر اخلاقی بهترین انسان روی زمین هم 
بود. محال بود پدر با توجه به دست خالی بودنش: به 
ازدواج مارضایت دهد. آری.اين افکار که به ذهنم 
می‌آمد.از رسیدن به عر فان ناامید می‌شدم.دلم را 
فقط به این خوش کرده‌بودم که عر فان بتواند برای 
جلب رضایت پدر کاری بکند یاپدر سرش به جایی 


بخورد و دست از افکارش بردارد. 


-دیگه ازاین بلاعکلیفی ع عه خم ایتطوری 
نميشه. باید کاری کنم کارستون! 

آن روز عر فان حال و روز خوبی نداشت. سه سال از 
آشنایی مامی گذشت وهر دواز پنهانکاری خسته شده 
بودیم. به قول عر فان تا کی می‌توانستیم دلمان را به 
این خوش کنیم که بالاخره همه چیز درست می‌شود. 
چند بار تصمیم گرفتم که واقعیت رابه پدرم بگویم اما 
از ترس اینکه دیگر نگذارد عرفان راببینم؛ پشیمان 
شدم وسکوت کردم.عرفان هم که همه تلاشش را 
کرده و دیگر کاری‌نمانده‌بود که انجام نداده‌باشد. 
آن روز من و عرفان نیم ساعت در پار ک محل قرار 
همیشگی مان نشستیم بعد او در حالیکه عصبانی و 
کلافه بود. رفت واين اخرین باری بود که او را دیدم! 

نزدیک به دو هفته از عرفان بی خبر بودم تا 
اینکه یک غریبه از ژاپن تماس گرفت و خودش را 
پسرعموی عرفان معرفی کرد و گفت: "عرفان برای 
کازاومدەانتجا. ا گە يهاش ماجرف درو 


که نمی خواسته شما مانعش بشین. عرفان بهم گفت 
این ساعت تو خونه تنها هستین و ازم خواست بهتون 
زنگ بزنم وبگم یک سال دیگه صبر کنین. عرفان اینجا 
بهتر می‌تونه پول دربیاره!" 

از شنیدن این خبر ناراحت شدم اما تلاش عرفان 
برای رسیدن به خودم را که تنهاعشق زند گی‌اش 
بودم. ستودم. روز هاو هفته‌ها و ماهها به سرعت 
پشت سر هم رفتند ویک سال گذشت. در این مدت. 
هربار که‌من تماس می گرفتم یا پسرعموی عرفان 
زنگ می‌زد. موفق نمی‌شدم باعر فان صحبت کنم. 
پسرعمویش می‌گفت: "عرفان می‌ترسه با شما حرف 
بزنه وهوایی بشه و نتونه اینجا دوام بیاره. اون شدید | 
مشغول کاره. تاالان تونسته پول خرید یه ماشین مدل 
بالا ویه خونه رو جور کنه. عرفان گفت بهتون بگم 
که‌یک سال دیکه هم اا ۲۱ ۳ 
خیال راحت برمی گر ده و سور وسات عروسی رو راه 
میندازه. به عرفان اعتماد کنین خانم! اون ارزش و 
لیاقت این رو داره که به خاطرش صبر کنین! دیگر 
نمی‌دانستم برای خواستگارانم چه بهانه‌ای بیاورم و 
جواب رد بدهم. پدرم حسابی شاکی بود و می گفت: 
این همه‌طاقچه‌بالانذار دحتر ۱۲۰ ۱۳۳ 
پس معطل نکن و بین خواستگارات. یکی رو انتخاب 
کن!" نمی‌دانستم جواب پدر راچه بدهم. او و مادر 
باسماجت واصرار می‌خواستند هر چه زودتر سرو 
سامان بگیرم.بعد از تمام شدن تحصیلاتم دیگر هیچ 
بهانه‌ای برای ازدواج نکردن نداشتم. بالاخره تصمیم 
گرفتم حقیقت را به مادرم بگویم و از او کمک بخواهم. 
مادرم بعد از شنیدن حرف‌هایم به شدت جاخورد. 
او که انتظار چنین حرفی را از من نداشت.به شدت با 
انتظاری که برای عرفان می کشیدم» مخالفت کرد اما 
وقتی اصراره او خواهش‌های مرا دید و فهمید چقدر 
دلباخته عرفان هستم. راضی شد به طریقی تا امدن 
عرفان از اصرارهای پدر برای ازدواجم بکاهد. دو سال 
از رفتن عرفان می گذشت. درست در شرایطی که 
روزهارامی‌شمردم و خودم را برای باز گشت او آماده 
می کردم» خبر ناگواری به گوشم رسید... 

-خیلی دلم شور می‌زنه مامان! دو ماهه که 
پسرعموی عرفان بهم زنگ نزده و از حال عر فان با 
خبرم نکرده. هر چی به اون شسماره زنگ می‌زنم هم 
کسی جواب نمیده. میگم نکنه برای عرفان اتفاقی 
افتاده؟ 

مادر نگرانی‌ام را که دید, گفت: غصه نخورا 
انشاا... که مشکلی پیش نیو مده.اگه می خوای برو دم 
خونه‌شیون وبگواز عرفان بی‌خبری و نگرانش شدی. 
اوناحتماً خبری دارن!"...آری, اینگونه شد که برای 
گر فتن خبری از حال و روز عرفان»راهی خانه پدرش 
شدم و حقیقت رافهمیدم. 


اھ اد اد 


0 


1 


-الان برای چی اومدی و از حال و روز عرفان 
می‌پرسی؟ توی این دو سال کجا بودی بی‌معرفت؟ 
عرفان با تمام وجودش تو رو دوست داشت. تنها هم 
و غمش رسیدن به تو بود اونوقت توچی؟ حالا که 


٤‏ تر ۳ فلت 


U 


شنیدی دو روز دیگه حکمش اجرامیشه»اومدی وضع 
مارو ببینی؟! 

ازحرف‌های مادر عرفان چیزی سر درنمی آوردم. 
مات و مبهوت گفتم: از چی حرف می‌زنین مادرجون؟ 
جه کي قاروا اه ماد عرفان که ابو 
بی‌خبری‌ام راباور نکر ده با تمسخر گفت: ایعنی تو 
نمی‌دونی که عرفان دو ساله به جرم قتل افتاده‌زندان؟ 
یعنی نمی‌دونی پسر مثل دسته گلم چند روز دیگه 
اعدام میشه؟" مادر عرفان اینهارا گفت و زد زیر 
کردم. دنیا با همه بزرگی‌اش دور سرم چ ر خید و دیگر 
چیزی نفهمی دم. وقتی به هوش آمدم. مادر عر فان با 
رنگ ورویی پریده و چشمانی بارانی کنارم نشسته بود 
و نگاهم می کرد. چشمان نیمه باز مرا که دید. گفت: 
" قربونت برم عروس گلم.اگه می‌دونستم از همه جا 
بی‌خبری, بهت حرفی نمی زدم که به این روز بیفتی. " 
تمام حرف‌هایش فقط یک شوخی بوده. این بار اما 
برادر بزر گ‌تر عرفان که گوشهاتاق نشسته بود. لب 
باز کرد و گفت: "عرفان دو سال قبل توی یه دعوای 
بچگانه به حمایت از دوستش یکی دیگه روزد و کشت. 
دو ساله که زندانه. عر فان نمی‌خواست شما از ماجرا 
با خبر بشین چون می‌تر سید تنهاش بذارین. از طرفی 
چون امیدوار بود خانواده‌مقت ول رضایت بدن و بیاد 
بیرون. شما رو امیدوار نگه داشت. یکی از دوستای من 
ژاپن زند گی می کنه. عرفان ازم خواست بهش بگم 
هرچندوقت یک بار بهت ون ‌زنگ بزنه واون حرفای 
امیدوا ر کننده رو بگه. خودش امیدوار و منتظر بود و 
می‌خواست شمارو هم امیدوار و منتظر نگه داره تا 
اینکه دوستم دیگه حاضر به این کار نشد. گفت پاش 
رواز این ماجرامی کشه بیرون چون بابت دروغایی که 
به شما گفته عذاب وجدان داره. به اصر ار عر فان به 
فکر چاره دیگه‌ای بودم که خود تون اومدین و همه چیز 
روفهمیدین... "دلم می خواست همچون مادر عرفان 
برسرو صورتم بکوبم و ضجه بزنم و بگریم اما هرچه 
می کردم. صدایم از حلقومم بیرون نمی آمد! 


من و خانواده‌عرفان در آن چند روز باقی مانده 
ار اا اا 
اماموفق نشدیم و عرفان اعدام شد.اورفت و مرا 
با کوهی از آلام روحی تنها گذاشت. پدر.مادرم را 
مقصر می‌دانست وبه او می گفت: "تو که‌می‌دونستی 
باید مانع این عشق وامید ناپخته وعبث می‌شدی!" 
مادر نظر دیگری داشت.او به پدر می گفت: این تو 
بودی که باسخت گیری‌هات ترس رو به وجود این 
بچه‌ها انداختی. طوری که دخترت حتی جر آت نکرد 
به عرفان بگه بیاد خواستگاری!... "من اما بعد از پنج 
اه 
کنم که در این مدت یاد و خاطره‌عر فان هر لحظه 
همراهم بوده‌است. گمان نمی کنم هر گز بتوانم به کس 
دیگری فکر کنم. 
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ذیست 


۰ساد ی در اذتقال 


پم 


ډیا است. اماز 


۰ 


موه مه 


ی در گر ولا گان و ساختار 


هد کت هر مز انصاری 


و 


× شما از جمله باز یگ انی هستید که طی این 
سال‌ها حضور موفقی در زمینه بازیگری در سه 
زمینه تئاتر سینما و تلویزیون داشتید. اگر در 
یک شرایط استثنایی سه پیشنهاد از تئاتر سینما 
و تلویزیون داشته باشید که هر سه‌تای آنها از 
همه نظر برای شماایده آل باشد. اما فقط مجبور 
باشید که یکی از آنها را انتخاب کنید. کدام 
پیشنهاد را انتخاب خواهید کرد؟ 

من سینما را انتخاب می کر دم به این دلیل که 
هم علاقه بیشتری به سینما دارم و هم معتقدم که 
سینماهنر ماند گارتری است. تلاشی که شمادر 
سینمامی کنید به قول معروف به باد فنا نخواهد 
رفت اما در تئاتر هر چه شما تلاش کنید در نهایت 
مثل نقاشی کردن روی آب. مضمحل شده و از 
بین می‌رود. 

این موضوع قاعده‌ای کلی برای سینما و 
تثاتر است یا کار شما در سینما و تثاتر ایران شما 
رابه چنین نتیجه‌ای رسانده است؟ 

بله متاسفانه. تثاتر در ایران همه چیز را گم 

× پس می‌توانیم نتیجه بگیریم که از جایی به 

بعد شماانتخاب کردید که کمتر تئاتر 

کار کنید؟ 
بله به نوعی انتخاب کرد م. 


واقعیت این است که در 


تئاتر به من بی‌وفایی شد. 
مدت‌هامتن‌هایی راارائه 
نگرفتند. حمایتی هم وجود 
نداشت و در نهایت 
به این نتیجه 

رسیدم که این 

قدر شرایط کار 

در تئاتر دشوار است 
و آن‌قدر معضلاتش 
زیاد است که گویی 
ایتلپر اک ایک اي 
از هفت خوان رستم 
گذشت وبااین حال 
درنهایت حاصل این 
زحمات نمی‌ماند. تا 
امروزمن ۱۷ تتاتر 
حرفه‌ای کار گردانی 
کردهام ودر ميان این 
آثار تنهافیلم چند کار 
را دارم. باز در نهایت 
خود تئاتر برای هنرمند 
باقی نمی‌ماند بلکه فیلم 


شهرهلرستانی 


۳ 


فایی ديدم 


عموم مر دم تعداد زیادی از بازیگر ان رابه واسطه حضور شان در سریال‌های تلویز یونی وفیلم‌های 
سینمایی می‌شناسند و چهره آنها به دلیل بازی‌هایی که در قاب تصویر یا پرده سینما داشتند برای 
آنهاماند گارشده‌است.این در حالی‌است که اکثر این باز یگر ان پس از سال‌هاد رخشش در 
تثاتر بنابه دلائل مختلف از روی سن به پشت دوربین کوچ کر دند. شهره لر ستانی یکی از 
همین تا تری‌هاست, که حرفها و خاطراتش شنیدنی است. 


و عکس باقی می‌ماند. 

×عارف لر ستانی کرمانشاهی است اما نام 
خانواد گی اش لر ستانی می باشد. شما هم به این 
صورت هستید؟ 

ما اصالتالر هستیم.البته مسا در تهران به دنی 
آمدیم وبعد هم به خاطر شغل پدرم که قاضی 
مرتب ازاین شهر به آن شسهر می‌رفتیم. در این 
ميان چند سالی در همدان ساکن شدیم و به نسبت 
شهرهای دیگر بیشتر ماندیم. شهره و پرده نمايش 
هم از این شسهر به ان شهر می‌رفتند. قاطعانه از 
همان کود کی تصمیم گرفتم کار گردان بشوم. 
قهرمان دوران کرد کی ام چارسی چاپلینبود. نام 
خانواد گی سا در اصل صالحی لرستانی است. وقتی 
مدرسه رفتم» به تقلید از چاپلین ( که چارلز اسپنسر 
چاپلین را مخفف کر ده بسود) من هم نامم را کوتاه 
کردم به شهره لرستانی و صالحی را حذف کردم. 
طنز رادوست داشتم. همه هم من رابه طنازی 
می‌شناختند و مجلس گرم کن و اسباب شوخی و 
خنده محفل‌های خانواد گی بودم.همدان خیلی سرد 
بود. یکی از این بخاری نفتی‌ه ای قد یمی بز رگ 
داشتیم. من ساعت‌ها پشت ان قایم می‌شدم و 
درسکوت حرف‌های همه را یادداشت می کردم. 
بدون‌اين که آگاه‌باشم.دیالوگ‌نویسی را تجربه 
می کردم. بعد از مخفیگاهم بیرون می‌آمدم و 
فی گفتم سا کتک :یب کت :دو تحر بق می کردم هر 
کسی چه گفته بود. 

×باپدرتان که قاضی بود به داد گاه هم می 
رفتید؟ 

یکی از تفریحات من و برادر کوچکم در 
تابستان‌ها که مدر سه نداشتیم. این بود که با پدرم 
به داد گستری می‌رفتیم. وقتی مراجعین می آمدند. 
زیر میز پدر پنهان می‌شدیم و یواشکی آنها رااز لای 
ترک میز زیر نظر گرفته وبه حرف‌هایشان گوش 
می‌دادیم. عشق ما دعواهای زن و شوهری بود.هیچ 
وقت یادم نمی‌رود روزی مردی با همسرش وارد 
اتاق پدرم شدند. مرد به محض ورود دستش را 
روی قلبش گذاشت و گفت آقای قاضی من دارم 
از دست ‌این زن می‌میر م.این زن مرا کشته است. 


سا اطلاعات ی ۳۹ 


بعد ناگهان کف اتاق به حالت غش افتاد و گفت 
من دیگر زنده‌نیستمازن که این صحنه را دید با 
عصبانیت شروع کرد به لگد زدن مرد و داد و هوار 
که مر تیکه دروغگو. بلند شو و نمایش بازی نکن. 
مرد هم از جایش پرید و گفت: ببینید اقای قاضی 
من راست می گویم و خودتان ببینید که این زن با 
من چه رفتاری می کند. واقعا صحنه جالبی بود. انگار 
اجرای زنده نمایشی را جلوی چشم‌هایم می‌دید م. 
این صحنه‌ها خاطرات تابستان‌های ما بود. 

× پس از کود کی دنب‌ال هنر و بازیگری 
بود ید... 

بله,هميشه گر وه تثاتر مدر سه بامن‌بود.ازنوشتن 
وبه وجود آوردن لذت می‌بردم. آن اوایل که بلد 
بلد نبودم. اما قصه‌هایی شبیه نمایشنامه می‌نوشتم 
و با گروه تتاترمان اجرامی کردم. کمی بز رگ‌تر که 
شدیم. پدرم بازپرس ارشد همدان شد. آن موقع 
سینما رفتن خیلی باب بود. همدان هم چند سالن 
سینما داشت. هر کدام هر هفته یک یاحتی چند 
فیلم جدید می آوردند. همیشه هم با هم اختلاف و 
درگیری داشتند و گذرشان به بازپرس ارشد زیاد 
می‌افتاد. برای همین خیلی هوای پدرم را داشتند 
و هر شب مارا برای تماشای فیلمی جدید دعوت 
می کر دند! من هم عاشقانه تمام فیلم‌ها را چندین 
بار می‌دیدم. روزهای خاطره‌انگیزی بود. 

و در رشته هنر ادامه تحصیل دادید... 

سال ۴ به تهران بر گشتیم. من دیپلم گرفتم 
و بلافاصله وارد دانشگاه هنر شدم. سال عجیب و 
غریبی بود. من چند کار را با هم انجام دادم. تصدیق 
و دیپلمم را در اوج بمباران‌های جنگ گرفتم و در 
دانشگاه قبول شدم. در حالی که مردم همه در حال 
فرار بودند و صدای آژیر خطر تبدیل به موسیقی 
متن زند گی تک تک مان شده بود. طنز عجیبی بود. 
من زیر نور چراغ داشبورد ماشین در جاده فشم 
فلسفه و منطق می‌خواندم, در صورتی که همه چیز 
در دنیای اطرافم غیر منطقی بود. در همین حال و 
هوا شدم دانشجوی رشته کار گر دانی و بازیگری 
دانشکده هنرهای نمایشی. در همان ترم‌های اول 


که اکثر درس‌هایم ان عمومی بود. من غرق تتاتر 
شدم و ۱۷ نمایش رابه کار گردانی خودم روی 
صحنه بردم. کم کم شروع به بازی کردم و توجه‌ها 
بیشتر به بازی‌ام جلب شد و پیشنهاد پشت پيشنهاد 
از راه رسید. با محمد رحمانیان. مهتاب نصیر پور. 
علی دهکردی و خیلی‌های دیگر هم دوره بودیم. 

× با توجه به اينکه پدر تان قاضی بود و در 
سال‌های دهه ۰ ۶ فضا چندان باز نبود. خانواده 
باانتخاب بازیگری از سوی شما مخالفتی 
نداشتند؟ 

وایل چندان مطلوبش ان نبود اما بعدها که‌من 
وارد شدم و تجربه‌های مرا دیدند خودشان مرا 
تشویق می‌کردند.الان هم پیگیر 
هستند و مدام می‌پرسند که چرا کار 
تازه‌ای در تتاتر نمی کنی. مادر و پدر 
من همیشه تئاتر می‌رفتند و کارهای 
من‌یا تئاترهای دیگر رامی‌دیدند. الان 
به تبع من دیگر سراغ تتاتر نمی‌روند و 
کمی هم از اینکه دیگر تثاتر نمی‌رویم 
شکایت دارند. 

شهره لرستانی عاشق هم شده 
است؟! 

شهره لرستانی در بیست و هفت 
سالگی آن‌قدر سرخوش و خوشحال 
بود که حواسش به دور و برش نبود 
ویک روز باسر به زمین خورد. 
شهره لرستانی در بیست و هفت 
سالگی عاشق شد و در عشق شکست 
خورد. همه‌چیز خیلی ساده شروع 
شد. طوری که وقتی امروز بهش نگاه 
می‌کنم. باورم نمی‌ شود اتفاقی به این 
سادگی که ساده‌تر از آن‌هم قابل حل 
بود و می‌توانستم از آن بگذرم.زند گی ام راد گر گون 
کرد.داستانی ساده و یک خطی بود. دختری جوان از 
مردی که با او تفاوت سنی قابل‌ملاحظه‌ای داشت 
خوشش آمد و به هزار و یک علت به او نرسید.اما 
آن موقع این داستان ساده و یک خطی برایم اتفاقی 
بسیار عظیم و سهمگین بود وباعث شد احساس 
شکستی بز ر گ بکنم. موج غم من رادر خود غرق 
کرد و به دامن افسردگی پناه‌بردم. احساس کردم 
همه‌چیز را باختم و پا پس کشیدم. در سکوت رفتم. 
احساس کردم من‌نباید حرفی بزنم. شاید یک 
علتش این بود که من نوجوانی‌ام را دیر و در جوانی 
تجربه کردم. 

× بز ر گترین ترس زند گی شما چیست؟ 

تنهایی بزر گترین ترس زند گی من است. خدارا 
شکر پدر و مادرم هستند و با هم در یک ساختمان 
به فاصله یک طبقه زند گی می کنیم.با این همه 
هميشه به تنهایی فکر می کنم و از آن می‌تر سم. به 
ندارم. روزی می‌رسد که تنها خواهم شد. اماسعی 


می کنم به آن روز تلخ فکر نکنم. بالاخره به قول آن 


نویسنده بز رگ دیر یا زود هر یک از ما با تلخ‌ترین 
روز زند گی‌مان مواجه خواهیم شد. سعی می کنم به 
بز ر گ‌ترین شادی زندگی‌ام که خوشحالی دیگران 
است فکر کنم. گاهی آرامش و شادی می‌تواند 
تنهایی رااز آدم دور کند. آرامش هم در این است 
که کسی رااذیت نکر ده‌باشی و مردم از توراضی 
باشند و وجدانت ارام باشد. 

راستی چه شد که یکمر تبه چاق شدید ؟ به 
فکر رژیم نیفتادید؟ 

این طور نبوده که من اصلا به مسئله چاقی‌ام 
فکر نکنم و بی‌خیال باشم. منتها چون من بیماری‌ای 
دارم که عامل اصلی چاقی‌ام است.ابت داباید 


پیماری‌ام را کنترل و درمان کنم وبعد شروع به 
رژیم يا هر اقدام دیگری برای لاغری بکنم. شاید 
باورتان نشود من لب به شکلات و شیرینی و این 
چیزه انمی‌زنم من مشکل هیپوتیروئید دارم که 


تصدیق و دیپلمم رادر اوج بمباران‌های 
جنگ گرفتم و در دانشگاه قبول شدم. در 
حالی‌ که مردم همه در حال فرار بودند 
و صدای اژیر خطر تبدیل به موسیقی 
متن زندگی تک‌تک‌مان شده بود 


الان تحت درمان هستم. منتهی همه می گویند 
این یک مشکل درونی و روحی است و وا کنشی 
به غم هاو مشکلات زند گیات بوده. حالا انشاءالّه 
برنامه‌هایی برای آینده‌دارم.بالاخره از شنبه‌ای 
شروع خواهم کرد! 

<آخیرا روی مستندی در مورد محیط زیست 
هم گویند گی کرده‌اید... 


بله. مدتی است در حال ساخت مستندی برای 


ء 2 ۹۳ اطلاعات مى 


سازمان ملل هستم. این کار تجر به ساخت مستندی 
در روستاهای بسیار دور ایران از سیستان گرفته 
تا کر مانشاه و یزد است و در مورد تدریس برای 
بچه‌هاست. طرح این اثر توسط دوستم خانم د کتر 
ضیایی است او طرح داد که به روستاهای مختلف 
برویم و به بچه‌ها آموزش‌هایی درباره حیوانات 
وحشی و حفظ محیط زیست بدهیم. در این سفرها 
البته چیزهای بسیار عجیبی دیدم. خانه‌ای ديدم 
که هنوز بخچال نفتی داشت و مدرسه‌ای که یک 
کانکس وپنج دانش آموز بیشتر نبود.اين‌ها مرااز 
نظر داستان نویسی هم غنی می کند.البته یکی دیگر 
از کارهایی که انجام می‌دهم نوشستن داستان کوتاه 
است که هنوز فرصتی برای چاپ آنها 
پیش نیامده است. 

× در مجموع شهره لرستانی؛ 
دوست دارد شهره لر ستانی باز یگر 
شناخته شود یا کار گردان؟ 

براساس علاقه شخصیام کار گردان 
راانتخاب می کنم. به طور کلی همیشه 
به شخصیتی که در کار تاثیر گذارتر 
بوده و تصمیم گیرنده است علاقه 
بیشتری‌داشتهام. البته در کارنامه‌ام 
بازیگری بیشتر است چون از یک سو 
امکان بازیگری بیشتر است و از سوی 
دیگر شما برای بازیگری هیچ کاری 
لازم نیست انجام دهید؛ پیشنهادی به 
شماارائه می‌شود و شما خیلی راحت 
می‌توانید آن را انتخاب کنید. 

× شما گویند گی و ساخت فیلم 
مستند راهم تجربه کرده‌اید. این 
گستردگی فعالیت به دلیل کسب 
تجربه بوده یاانگیزه‌مالی ؟ در مجموع 
بازیگری توانسته است نیازهای مالی زند گی 
شمارارفع کند؟ 

بان همین دلیل است کف سال ‌هادر 
تلویزیون کار کرده‌ام چون از این طریق زند گی ام 
رامی‌گذرانم. اما آنچه عشق من بوده تجربه کردن 
است به همین دلیل سراغ تتاتر, فیلم مستند. دوبله 
یا خواندن نریشن برای بعضی بر نامه‌ها رفته ام 
در نهایت آنچه هنوز برای من جذاب است و مرا 
به سوی خود می کشد کار گردانی فیلم بلند است 
چیزی که از کود کی هم آرزوی آن را داشته‌ام. 

x‏ در حال حاضر تدریس هم می کنید ؟ 

سه سال است که تدریس نمی کنم. یکی به اين 
دلیل که در مراکز آموزشی خصوصی بچه‌ها فکر 
می کنند چون پول می‌دهند باید بازیگر بشوند. 
متاسفانه بچه‌ها میل به فرا گیری ندارند و صبور 
نیستند و بیشتر می‌خواهند خودشان ارائه کنند در 
حالیکه | کثرشان هنوز طبل توخالی بیشتر نیستند. 
دیگر اینکه فضای تدریس خیلی وقت گیر است و به 
مطالعه و پژوهش نیاز دار د و مرااز تولید باز می‌دارد 
و من هنوز به تولید اثر و تجر به بیشتر علاقه دارم. 


۹ 


آنگاه که روزههي گر ی 


داید 


» 


چم ۵ 


ث 
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ش و مو و و ست تو هم روز ه دار داشند (دعنی از گناهان و هی کند) 


# امام صادق عليه السلام 


ÛÛ 


کار گر دان‌فیلم«شیفتگی» در بار هوضعیت اکران 
این فیلم بیان کرد: طبق نظر شورای پروانه نمایش 
مساله حجاب و سر تر اشیده‌بازیگر زن‌این فیلم (رویا 
تیموریان)و نیز تک خوانی یک بازیگر زن دیگر برای 
اکران مشکل دارد و خواسته‌اند نسبت به رفع آن‌ها 

او با اشاره به اینکه اعضای شورای پروانه نمایش 
کاملابر مواضع خود ایستاده‌اند. گفت: حضور یک 
بازیگر باسر تراشیده‌در حالی برای| کران عمومی 
«شیفتگی» مشکل ایجاد کر ده‌است. در حالیکه پیش 
از این جنین صحنه‌هایی در سینمای ایر ان سابقه داشته 
ودر فیلم‌های «بچه‌های بد», «سرب »»«آینه‌های 
روبرو» و «زندان زنان» موارد این جنینی رادیده‌ايم. 

زمانی عصمتی با بیان اینکه مساله تک خوانی زنان 
هم باید یکبار برای همیشه حل شود.افز ود: صحنه‌های 


از و ی 


سر تراشیده بازیگر مانعی برای! کران فیلم 


مربوط به تک خوانی بازیگر زن فیلم رامی‌توان درست 
کرد اما مساله اینجاست که با توجه به تغییر شرایط و 
زمانه شاید بهتر باشد برخی مواردی که از نظر شرعی 
حرام محسوب می‌شوند مورد بازنگری قرار گیرند؛ 
همانطور که بازی شطر نج زمانی حرام بود اما اکنون 
جال اسك وتخمترس دراین شلیم آوازخوار با 
صحنه‌های نامناسبی همراه نیست. 

این کار گر دان همچنین اضافه کر د: در صحنه‌هایی 
که رویا تیموریان با سر تراشیده بازی می کند.امکان 
تغییر در صحنه و جود دارداماباید برای هر دقیقه سه تا 
چهار میلیون تومان هزینه کرد که این کار برای حدود 
هشت دقیقه فیلم حدود یکی دو ماه وقت می‌برد. در 
حالی که پس از جشنواره مونتاژ و صدا گذاری جدیدی 
روی فیلم انجام شده و الان آماده نمایش است. 

در «شیفتگی».رویا تیموریان و افسانه چهره آزاد 
حضور لیا زرعهرمیی کدهند وبازیگران 


E E EE EOS‏ کند؟ 


در حالی که فدراسیون فوتبال مبلغ ۲۰میلیون 
تومان برای تولید سرود رسمی تیم ملی در جام جهانی 
هزینه کرده‌است. این ترانه به دلایل نامعلوم از صداو 
سیمایخش نمی‌شود.«د روازه‌های‌دنیا» عنوان 
ترانه تیم ملی فوتب ال برای جام جهانی ر 
درجام‌جهانی همراه‌تیم ملی فوتبال 
کشورمان باشد تادرعین صمیمیت و 
ساد گی, هیجان ببخشد و علاوه بر ایجاد ۹ 
همبستگی در ذهن مخاطبان‌ایرانی a‏ 

در سراسر جهان نقش بندد. مچ 
فدراسیون‌فوتبال‌تولیدشده | 


رضاعطاران می آید... 


فیلم سینمایی «رد کارپت» به کار گردانی 
رضاعطاران از چهارشنبه چهارم تیر ماه‌اکران 
می و 

امیر قطبی از دفتر «فیلمیران» در گفت و گویی 
درباره آخرین وضعیت اکران «رد کارپت» گفت: 
ا اکران این فبلم تهایی‌شده‌وقراراست ازچهارشنبه 
: چهارم تیر ماه در گروه سینمایی «قدس» روی 
3 پرده بر ود.امیدواریم این فیلم بتواند مانند سایر 
آثر آقای اران مورد رحد عا داق قار 
گیرد. 
وی همچنین درباره آخرین وضعیت فروش 
ك 


1 


هر 


وبا اینکه خواجه امیری این قطعه را بد ون چشمداشت 
مالی خوانده‌اما گفته می‌شود. تولید این تک آهنگ ۳۰ 
میلیون تومان‌هزینه بر داشته است.تر انه این قطعه را 
روزبه بمانی سروده و بهروز صفاریان هم آن راتنظیم 
کرده‌است تاقطعه‌ای‌در خور تیم ملی کشورمان 
تولید شود آماباایتکه تیم ملی تاکنون دوبازی مهم 
رایشت س رگذاشته آن فسلعه آن طور که باید 
از رسانه ملی شنیده نمی‌شود تا ماحصل زحمات 
پم این هنرمندان توسط مخاطبان فوتبال 
۷ب موردارزیابی قرار گیرد. 

۳ در حال حاضر برنامه 
تلویزیونی «۲۰۱۴۳» 


۳ 


جدیدترین فیلم آقای کیمیایی تا پنجش نبه شب (۲۹ 

خرداد ماه) به فروش ۲۲۰ میلیون تومانی در تهران و 

۰ میلیون تومانی در شهر ستان ها رسیده است. 
بااین حساب باید گفت که فر وش «مترویل» به 


ی 


۰ میلیون تومان رسد مات 

در خلاصه داستان «رد کاریت» 
آمده‌است:«شما که غریبه نیستی.من 
۳۸ سال از خداعمر گرفتم. ۱۳ سال تثاثر 
کار کردم.هنوز وضعیتم اینه. هیچی به 
هیچی, بالاخره باید کاری می کردم ۰ 
دیگه. اونور فکر می کنم می‌تونم کار | 
کنم. می‌تونم شکوفا بشم.» 

رضا عطاران» سوسن پرور مار ک 


سا اطلاعات بل 3 ۲۳۱ 


۱ " بااجرای عادل 


دیگری همچون سحر 
عبدالهمی.بهداد رویان. 
هومن اشکبوس» مهسا 
ظریف.شایان‌ترابیان. 
مرتضی نسیم سبحان: 
لیلابا رگاهعی؛مجتبی 
لالهزاری امیر جلالی. 
عالمزاده. جمیله 
ستوده‌نیا؛ مهری زمانی 
و..در آن حضور دارند. 
در خلاصه داستان‌این فیلم آمده‌است:«شایسته 
زنی است که بیش از سی سال است شخصیت اصلی 
خود را فراموش کرده‌است. او پس از آشنایی بایک 3 
موزیسین جوان به نام غوغا و کمک به او برای رفع ٠‏ 
گرفتاریش, خود نیز دچار ی می‌شود.» 


رم رس رک بر 
که از شبکه ۲سیمابه روی آنتن می‌رود و در حالی 
که این بر نامه به پخش قطعات هنر مندان مختلف 
می‌پردازد. قطعه «دروازه‌های دنیا» از طر یق این 
ایجاد سوال می کند. 

اگر قرار بو موسیقی احسان خواجه‌امیری‌صرفا 
در آرشیوفدراسیون فوتبال یاصداوسیماقرار گیرد. 
رونمایی برای آن بر گزار شود ؟هنوز هیچ توضیحی در 
این راستاارائه نشده است اما حداقل انتظار می‌رفت 
که این قطعه قبل یا پس از پخش مسابقات ایران 
شنیده شود که این اتفاق هم رخ نداد و هنوز معلوم 
نیست که این قطعه دقیقاچه کاربری برای تیم ملی 
فوتبال دارد؟ 


انصاری امیر نوری. کریستین بی‌فورت. حسین 
سلیمانی. ماجین موسوی و علی سرتیپی باز یگران 
این فیلم هستند.«رد کارپت» به تهیه کنند گی احمد 
احمدی در حاشیه جشنواره فیلم کن ساخته شده 


دراین بخش تصمیم گرفتیم علاوه بر عکسهایی که هنر مندان از برزیل ارسال کر ده‌اند. 
نظرات دیگر هنرمندان را هم درباره جام جهانی و بازی ایران و آرژانتین مرور کنیم: 

نیوشا ضیغمی :اینقد ر زیبا وبا غیرت بازی کردن که باید بهشون تبریک گفت 
خیلی ناراحت کننده بود این باخت اما هنوز اميد هست. يه دنیا خسته نباشن 

بابک جهانبخش:واقعاً آفر ین به غیرت بچه‌هامون. اصلاً باورم نمی شد اينجوري 
درخشان بازي کنن..ما حتي حقمون برد بود اگه داور میذاشت...ولي مهم اينه که عالي 
بودیم.. ‏ فرین به بچه‌ها و باید از مربي بي نظیرمون هم تقدیر کرد 

روناک یونسی:عالی بازی کر دن...حیف که داور همه چی روبه نفع آرژانتین 


این یه عکس یاد گاری با جناب کفاشیان قبل از بازی با آرژانتین 


می‌خواست im‏ 1 
پژمان‌بازغی:بچه‌ه امتشکریم ماب ازی روبه داور باختیم نه به مسی و 
تیمش»مر سی»مر سی»مر نی 


زانیار خسر وی :واقعا دمتون گرم... برای ماقطعا شما بر نده‌اید... 

مژده لواسانی:ما بردیمشک نکنید 

رضا یزدانی: خسته نباشید بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران.. درود به غیر تتان.. 

من از اون سمت دنیا پر کشیدم. به رویایی که لبریز از پرندەس 

برای مردم این خونه هر کس... که این پر چم رو پوشیده برندهس! 

رضا صادقی :در ود به یوزیلنگان ایران... درود 

بهن ام صفوی :واقعابی‌نظیر بازی کر دید.قطعاما تیم ایر ان روبر نده‌می‌دونیم. به 
اميد روزهای خوب... 

مسعودپا کدل عکسهایی که د ربازی‌ایران‌برابر آرژانتین ونیجر يه انداخته 
راباشر حشان در صفحه‌اجتماعی اش منتشر کر ده‌است که باهم بر خی از آنها 


رامرور می کنیم 


۲ ۱۳۱۵ 


داور.داورا مسی روول کن داور رو بچسب! 


محراب قاسم خانی با انتشار عکسش می گوید: 
بعدازبازی...داغون...تمام راهجشن گرفتن آرژانتینیها 
رون‌گاه کردیم وحسرت خوردیم... فقط سه دقیقه 
مونده‌بود که مااون جشنهاروبگیریم... همونجاهم 
یه طر فدار ارژانتینی اومد و خواست که لباسمون رو 
عوض کنيم...بااینکه حال و حوصله نداشتم اماچاره‌ای 
این دونفر باهم سد راه تیم ملی شد نبود.. با این حال خوشحالم که خوب بازی کردیم... 


حیف که بوقهامون رو لحظه ورود گرفتن و گرنه نیجریه رو داغون می‌کردیم 


۵۳ عبات مکی‎ ۹۳ 2 ٤ 
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پاس بدهید و 
جایزه بگیر ید! 


گربه د رکسونی خونیسن 0 


توضیح به خوانندگان باهوش: 


این داستا ن که گفته‌ام ۰ ۵درصدش واقعی است. همان طو رکه خود تان فهمید ید وباتلفن واس.ام.اس‌اشاره 
کردید.براسساسزندگی"سرهنگ بختک 'وشته شده پس ‌ازای نکه‌داستان رائوشتم قرا ر شد اسم پختک"رابه 
سرهنگ "ماه ر" تغییر بد هیم.ای نکا ر انجام شد ولی یکی از "بختک "ها که در صفحه‌ی اول. ستون سوم پاراگراف 
اول بود. به ماهر تغییر نیافت و همین اشتباه, توجه بر خی از خوانن دگان باهوش راجلب کرد.از جمله خانم دکتر الهام 
آل‌بویه که در منطقه‌ی ابوذر مطب‌دارد .گفت اگرهمین یک جاهم اسم بختسک رانیاورده‌بود ید.می‌فهمیدماين 


یک بار به گردن یکی ا زگنده‌لات‌ترین‌ها آفتابه انداخت واو را در منطقه‌ی ما گر داند." 


کا رآگاه نوبخت به آقای فراست گفت: "شاید اگه 
توجه م یکردین که یه آدم سی و چند ساله نمی‌تونه 
سرباز باشه, حالا سروش زنده بود. سرزنش کردن 
شماسودی ندارهو سروش زنده نميشه ولی لطفاً 
خوب تم رک زکنین و ببینین دیگه چی می‌دونین تا 
شاید بتونیم قاتل رو پیدا کنیم. آقای فراست سیگار 
روش ن کرد ودستش راروی پیشانی خود شگذاشت. 
آهی کشید و گفت: "فعلاً چیزی یادم نمیاد. قول میدم 
وقت ی که آرامشم رو پیدا کردم بیشتر فک رکنم" 
نوبخت پرسید: "شما معتادین؟" فراست گفت: چرا 
شما پلیس‌ها به خودتون اجازه میدین به آدم‌های 
محترم و تحصی لکرده توهین کنین؟ خجالت بکشین 
آقا... نوبخت گفت: "عذر می‌خوام اگه ناراحتتو 
کردم... دندونای جرم گرفته ولب‌ه ای کبود و 
انگشت‌های زردتون من رو به اشتباه انداخت" 

فراست گفت: "حق دارین! آخه من خیلی سیگار 

نوبخت اورارها کرد و به قرا رگاه یلیس رفت. 
به او خبر دادند حال سرهنگ ماهر بهتر شده و در 
اتاقش دارد پرونده‌های مربوط به عملیات زاغه‌ی 
سحت ودراب سیب مد وت وه دودار 
رفت و خلاصه‌ی نتیجه‌ی تحقیقاتش را به او اطلاع 
داد. سرهنگ ماهر مشت بر مز کوفت وگفت: انگار 
زمین و زمان همکاری کردن تاطفل معصوم من 
تیکه تیکه بشه. من از امروز همه‌ی کارهام رو تعطیل 
م یکنم و عزمم رو واسه پیدا کردن قاتل پسرم جزم 


م یکنم. دستور دادم تما مکسانی ر و که به پرونده‌ی 
زاغه‌ی حشمت سیاه ربط دارن, دستگیر کنن" 
زیاد طول نکشید که با زداشتگاه موقت پر از 
ی شمیت مه 
را دش یواست برا رد 
5 کی 


نف راز طرف حشمت سیاه زنگ می‌زند وقرار مدار 


معامله رام یگذارد. معاون سرهنگ ماهر معتقد بود 
0 کے مت سیاه با یکی 
ا زگوشی‌های توزی عکنن دگان مواد تماس بگیرند و 
برایش تله بگذارند تا دستگیر شکنند واز طریق او به 
حشمت سیاه برسند. سرهنگ ماهر گفت: "اونا دیگه 
تماس نمیگیرن چون تا حالا فهمیدن توزی عکننده‌ها 
رودستگی رکردیم.اما شما کاری ر و که گفتین. 
انجام بدین چون انداختن تیری در تاریکی, از دست 
روی دست گذاشتن بهتره. نوبخت گفت: "مانباید 
مطمئن باشیم که حشمت سیه قاتل سروشه. باید 
ام سرهنگ ماهر 
دندان به هم فشرد و گفت: "جز خلافکارهایی که من 
مخل کاسبی‌شون شدم؛ هیچ کس واسه کشتن پسرم 
دلیلی نداشته." 

رحمان طیبی هم یکی از بازداشتی‌ها بود. کا رآگاه 
نوبخت او را به اتاق با زجویی احضا رکرد و گفت: 


۵ 
9ص لمات :ی ارو ۳۱۱۱ 


.0 درصد این داستان واقعی است! 


معماراحل کنید! ا 
3 ر 
از شماخوانن‌ده‌ی‌باهوش می‌خواهم ان / 
دو نفر رامعرفی کنید وبگویید نوبخت از کجا / 
دانست شر یک قتل هستند. جواب‌های خود 
رابه شماره ۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹ ۰ پیامک کنید. 
1 
نکنید زیراناچار می‌شویم هر دوراحذف کنیم. | 
جواب‌هاراحداکثر تا ده روز اطلاع بدهید. ام ۱ 
N‏ 
دنو بسید. 


یت 


"تس وگفتی می‌خوای با پلیس هم‌کاری کنی... حالا 
وقت‌شه!باید به ما کمک کنی تا قاتل پسر سرهنگ 
ماهر رو پیدا کنیم." رحمان نگاه رنگینش را به نوبخت 
دوخت ولبخند زنان گفت: "در خدمتم قربان! دستور 
بده آ زادم کنن. خودتم یه برگه‌ی مأموزیت برام 
بئویسس تا برم دنبال قاقل." کا رآگاه گفت: "آ زادی تو 
دست من نیست. ازت می‌خوام درباره‌ی کسایی که 
بازداشت شدن, اطلاعات بهم بدی. از محسن زاغی: 
داود قولاخ, سیروس خسروی. محمود سنگتراش: 
میثم عمادی و تقی گرایلی هر چی می‌دونی, بهم بگوا" 
رحمآن گفت: باب ایول! همه ر و که گرفتین! رو چشم! 
محسن زاغ ی اولش جیب بر بود. دو سال پیش یه 
موتور دزدید وشد کیف‌قاپ. یه با رکیف مادر یکی 
از نوچه‌های حشمت سیاه رو زد. فرداش گرفتنش 
و بردنش پیش حشمت سیاه. موتورش وآتیش زدن 
و بعد يه هفته که شکنجه‌ش دادن, وارد دار و دسته 
شد.داود قولاخ ر م که می‌شناسی... همونه که توی 
سلاخ‌خونه گوشاشو بریدن. سیروس خسروی 
معروف به بابا سیروس عریان, چن ساله که واسه 
حشمت سیاه کار م یکته. مرموزه. به آدم راه نمیده 
که بری تو بحرش. بهش نمیا دآدم بکشه." نوبخت 
تسه جر؟" گش: درسته که خلافه اما شا خرن 
حشیش میزنه و شعر میگه. محمود سنگتراش, 
معروف به محمود خروس:مواد می‌فروشه که بتونه 
خرج خروساشوبده. پرورش خروس جنگی خیلی 
خرج داره. خوراکشون بادوم‌هندی و پسته وگردوو 
خون کفتره. میثم عمادی, معروف به میثم جاعل, یه 
مدت ژاپن بوده. وقتی ب رگشست, رفت "خاک سفید" 
تهرانپارس و خلافکار نامی شد. وقتی که سرهنگ 
ماهر خاک سفیدیا رو به خاک سیاه نشوند, میثم اومد 
اسلامشهر و شد جاعل. واسه خودش کارت شناسایی 
جعل م یکرد و لباس پلیس کلانتری یاراهنمایی 
رانندگی می‌پوشید و مردم رو تلکه م ی کرد...اما 
تق ی گرایلی! استاد دور زدنه! حتی من ر و که ختم 
دورزدن ممنوعم, چند بار پیچونده. بهش میگن تقی 
گوریل. واسه پول ه رکاری م یکنه. یه بار یه پسره 
بود که دوتاخواهان داشت. یکی از دخترابه تقی 
گوریل پول داد که رقیبشوناکار کنه.اینم تامردی 
نکرد واسید پاچید تو رخ دختره. هیشکی هم نفهمید 


کار کی بوده." نوبخت پرسید: اون‌وقت توا ز کجا 
فهمیدی؟" رحمان گوشهی دماغش را خاراند و با 
لبخن د گفت: "ما که دیگه با هم همکاریم وهر دومون 
فی دوتیم اگ هوشن پلیسی بالا ین نداش تم الان ازم 
نمی‌خواستی باهات همکاری کنیم." نوبخت گفت: 
"ولی توی پرونده‌های از چند سال پیش به این طرف. 
سید ای تیلم فرار ما این وه که برآمداستان 
تعریف کنی.حالا دیگه به اطلاعاتی هم که درباره‌ی 
بقیه دادی, مشک وک شدم." 

نوبخت هنگام باز جویی از تق ی گرایلی؛ به موضوع 
آسیدپاضی هم افسار کرد تق یگرایلی اتکار کرد و 
در دفاع از خودش گفت غير از خرده فروشی مواد. 
لاف دیگری رو ی پر بشید جر یهت 
میگ ن گوریل؟ قد و قواره‌ای هم که نداری؟" گفت: 
اه‌خاطر انسیجا گزایلی رن گوریلی هگن" رگا 
او رامرخ ص کرد و سیروس خسروی را احضا رکرد. 
همان‌طور که رحمان گفته بود. آدم توداری بود. اهل 
شعر و جمله‌های عاطفی بود. نوبخت پس زاو محمود 
سنگتراش و میثم عمادی را فراخواند. محمود خروس 
ش رکت داشتن در هر قتلی را انکار م کرد و م یگفت 
ب زرگ‌ترین قتلی که کرده, کشتن کفتر است تا آرد 
بادام وپسته وگردورادر خون کفتر خمی رکند و 
برای خروس‌هایش واله درست کند. میثم جاعل هم 
سوگندها خورد که آزارش به مورچه هم نرسیده چه 
برسد به کشتن و قطعه قطعه کر دن بچه‌ای ب یگناه. 

کا رآ گاه نوبخت پس از با زجویی‌ها,آقای فراست 
رابه اتاق ریت متهمین برد واز او خواست از پشت 
شیشه به بازداشتی‌ها نگاه کند و ببیند آیا مردی که با 
جامه‌ی سربازی به آموزشگاه آمد و سروش را برد. 
بین آنها هست؟ فراست سرسری نگاه ی انداخت و 
گفت تا کنون هی چکدامشان راندیده. مدير ومعاون 
آموزشگاه هم نتوانستند کسی را شناسایی کنند. 
نوبخت همه رامرخص کرد وبه خانه‌ی تک‌تک 
بازداشتی‌ها رفت. همسایه‌ها از دست همه‌ ی آنها 
شاکی بودند و از اي نکه بازداشت شده بودند. به جان 
نوبخت دعا کردند. مردم م یگفتند آنها امنیت و 
آسایش محله رامختل کردهاند. همین داود قولاخی 
که جثه‌ای هم نداشت. جوان شروری بود وتا آن 
روز چند نفر رابا چاقوزده بود. درباره‌ی سیروس هم 
م یگفتند برای دخترهای محله شعر م یگوید و به زور 
به آنها می‌دهد. محمود خروس که چندین خروس 
جنگی و کبوتر نگه‌داری م یکرد. با بانگ بی‌محل 
خروس‌های شآسایش را از مردم گرفته بود. از میثم 
جاعل هم به این دلیل شاکی بودند که سی.دی‌های 
غیر مجازبین جوانان محله پخش م یکرد.تقیگوریل 
هم خانه‌اش رابرای مصرف مواد مکان کرده بود و 
افراد نابابی را به خانه راه می‌داد. 

وقت یکه کار تحقیقات نوبخت از خانه‌های متهمان 
پرونده تمام شد و خواست سوار ماشینش بشود. زنی 
میانسال دید که منتظر اوست. او به کا رآگاه گفت: "تو 
روخدا طلب من رواز میشم بگیرین و بهم بدین." و 
توضیح داد که هفته‌ی پیش برای میثم مهمان امده 


بود.از شوه رآن زن مقداری,پول قرض کرده و قول 
داده فردا پس بدهد ولی بعدا انکار کرده و گفته که 
هیچ قرضی به شوه راو ندارد حتی شسوهرش راهم 
کتک زد. نوبخت پرسید:"مگه مهمونش کی بود که 
واسه پذیراییش مجبور شد قرض کنه؟" زن گفت: 
"یکی‌شسون که داود بود. اون یکی رو نشناختم. هوا 
تاریک بود. فقط فهمیدم از این ادمای بالاشهری 
بود. 

نوبخت به قرا رگاه ب رگشت و داود قولاخ رااحضار 
کرد و درباره‌ی مهمان میثم از او پرسید. داود انکار 
کرد. میثم هم منکر شد وگفت آن زن و شوهر با اولج 
هستند و حالا که ب ی‌گناه به زندان افتاده, دارند از آب 
گ لآل ود ماهی می‌گیرند و روی او خاک می‌پاشند. 
نوبخت آنها رامرخص کرد و به دفتر سرهنگ ماهر 
رفت. چشم‌های‌سرهنگ می‌د رخشید.روی وایت برد 
نوشته بود حشمت سیاه و چند فلش به طرف این اسم 
کشیده بود کا رآگاه درباره‌ی پیشرفت کار پرسید. 
سرهنگ ماه رگفت: "یه فلش دیگه که به طرف این 
اسم بکشم. حشمت سیاه رو دستگیر کردم. ردش رو 
گرفتم و خبر دارم فردابا یه نفر توی پا رک چیتگر قرار 
داره از ساعت وجا دقیق ملاقات خبر ندارم ولی 
می‌دونم این ملاقات, قطعیه. طرفی که قراره حشمت 
رو ببینه.از افغانستان اومده و قراره‌تریاک بده و جاش 
اسلحه ۳ نوبخت هم درباره‌ی تحقیقات خودش 
گزارشی به او داد و پیشنهاد کرد هر وقت خواست به 
چیتگر برود.اوراهم خب رکند. سپس به آموزشگاه 
رفت وبا مدیر ومعاون حرف‌هایی زد.ضمنا پرسید: 
"آقای فراست معاد معاون گفت: "معتاد که 
نیست چون همیشه از مواد مخدر واعتیاد بد میگه 
وى خي ل 
معتاد باشه. کلاسش بالات راز این حرفاس." نوبخت 
پررسید:علت الا دار 
جاهای دولتی و دانشگاه‌ها درس بده چیه؟" معاون 
گفت: " خودش میگه سر کلاس‌هاش, حرفای سیاسی 
زده." نوبخت پرسید: "مثلاً چه جور حرف‌هایی؟" 
معاون كفت "از دا با 0 ا 
کرده وگفته نظا مآموزشی آمریکا خیلی بهتره." 
نوبخت گفت: ' کجای این حرف سیاسیه؟ واسه این 
حرفا که کسی رو ممنوع التدریس نم یکنن. لطفاً یه 
کپی از مد رک تحصیلی ایشون به من بدین." معاون 
گفت: ایشون هنوز پرونده‌ی کا رگزینی روتکمیل 
نکردن و مدا رک شونو نیاوردن." نوبخت گفت: "پس 
ا زکجامی‌دونین دکترای تیجینگ(تدریس) دارو؟" 
معاون با کمی درنگ گفت: "خب... خودشون گفتن. 
منم باو ر کردم چون پرینت یکی از جزوه‌هایی ر وکه 
نویا مریکا تدریس م یکرده. نشسونم داد. خودش 
اون جزوه رو تألیف کرده د 

نوبخت ا زآنجا به خانه‌ی آقای فراست رفت. 
اوبابی‌میلی کا رآگاه را پذیرفت وگفت: امیدوارم 
این آخرین مزاحمت شما باشه وگرنه ناچار میشم به 
مافوقتون شکایت کنم." نوبخت از او عذرخواهی کرد 
و گفت: از اي نکه همکاری م یکنین تاقاتل سروش 


رو پیداکنیم. از شما ممنونم. حتی شاید این همکاری 
شما باعث شه بتونیم از وزارت علوم خواهش کنیم 
دوباره اجازه بدن در دانشگاه تدریس کنین. شنیدم 
سا سواد وابتکارهای بالایی در تدریس دارین" 
فراست لبخند زد و گفت: "امیدوارم قدر بدونن." 
نوبخت گفت: "اگه کپی مدا رک‌تون روبدین,با یکی از 
آشناهام که در وزارت علوم پست بالایی داره. حرف 
می‌زنم." فراست گفت: "متشکرم. دوست ندارم 
کارم با رابطه‌بازی درست بشه. من مایلم وزارت 
علوم به ضابطه‌ها نگاه کنه و به حقانیت من پی ببره. 
اونا باید جزوه‌های درسی من رو چاپ کنن وروش 
تدریس من رو جایگزین روش تدریس پوسیده‌ی 
فعلی کنن." نوبخت پرسید: "چراشما رو ممنوع 
الرس كردق فراست گفت: جواب این سوّال 
رو همه می‌دونن! من س رکلاس‌هام سیاسی حرف 
زدم." کا رآ گا هگفت: "آقای معاون هم همین نظر رو 
داشتن ولی به نظر من حرفایی که شما زدین, سیاسی 
نبوده و ه رگز به دلیل اون حرف‌ها استاد بز رگواری 
چون سم رو اخراج نم یکنن." فراست دندان به هم 
فشرد وگفت: "پس به چه دلیل اخراج شدم؟ نکنه 
شک دارین که دکترای تیچینگ دارم؟ همین حالا 
میرم مدا رکم رومیارم." ورفت و پوشهی کهنه‌ای 
آورد و روی میز گذاشت. نوبخت پوشه را باز کرد و 
ورق زد وگفت: "مطمئن بود م که دکترای تیچینگ 
دارین ولی مطمئن نبودم که واسه حرفای سیاسی 
اخراج شده باشین... اینجا یه ب رگه دید مکه دانشگاه 
ایران از شما خواسته بوده گواهی عدم اعتیاد تهیه 
کنین وانگا ر ای نگواهی رونگرفتین. همون‌طو رکه 
قبلا هم گفتم به نظرم شما معتادين و به همین دلیل 
جابا آب وتاب میگین به دلیل سیاسی حرف زدن: 
اخراج شدین. من مأمور مبارزه با مواد مخدر نیستم و 
به این بخش از زندگی شما کاری ندارم. حرفی ه مکه 
زدم, دوستانه بود." فراست سیگار روت کرد وگفت: 
"اگه اعتیادم به کار شما ربط ن داره پس درباره‌ش 
پوشه بود. یادداشت‌های کوتاهی ب رداشت و از خانه‌ی 
فراست به آموزش دانشگاه رفت و اطلاعات جالبی 
به ES‏ ورد: سه سال پیش از قرا رگاه هقت حوض 
نارمک به حراست دانشگاه اطلاع داده بودند که دکتر 
فراست رابه جرم خریدن تریاک دستگیر کر دهاند. 
د آموزش دانشگاه به قرا رگاه هفت‌حوض 
رفت و متوجه شد سرهنگ ماهر عامل دستگیری 
دکتر فراست ودادن گزارش به حراست دانشگاه 
باعت ی هه د کتر فراست کبنه‌ی سرهنگ ماهر 
رابه دل بگیرد؟ 

نوبخت شماره‌ی سرهنگ ماهر راگرفت تا به او 
خبر بدهد. گوشی سرهنگ خاموش بود. نوبخت به 
قرا رگاه اسلامشهر زنگ زد. معاون قرا رگاه اطلاع 
داد که سرهنگ ماهر وآجودانش لباس غیر نظامی 
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برادران مخرب؛ نبراسکا-آمریکا: مردم شهر نبراسکا بایک شوک عجیب روبرو 
شدند. دو گردباد قدرتمند که هر لحظه بر سرعتشان افزوده می‌شد. تمام منطقه 
رادر نوردیدند و از خانه‌های این شسهر که محل زند گی چند صد نفر هستند. 
چیزی جز خرابه باقی نگذاشتند. وقوع گردبادهای دوقلو بسیار نادر است و قدرت 
تخریب بسیاری دارند. متاسفانه دو نفر بر اثر این حادثه جان باختند و دهها نفر 


وقت نظافت؛هیمجی-زاپن:یکی از مسئولان باغ وحش در حال مسواک زدن 
دندان‌های این اسب | بی است. این اسب | بی ۳۰ساله. « کیبو کو» نام دارد و هر سال 
یک بار باید دندان‌هایش کاملاً تمیز شوند. مستول باغ وحش این کار را هنگام بازدید 
کود کان از باغ وحش انجام می‌دهد تا اهمیت مسواک زدن رابه آنها یاد آور شود. او 
می گوید که حتی اسب آپی‌ها هم باید مسواک بزنند اما سالی یکبار! 


رنگ‌های جهانی؛ ریو دژنیرو - 
درساحل شهر ری ودژنی رو از 

نمادهای‌این شسهر و کشور است.به | 
مناسبت بر گزاری جام جهانی» ۳۲ ۱ 
تر کیب نوری همانن د الگوی رنگ _ 
پرچم‌های ۳۲ کشور شر کت کننده 
دراین‌بازی‌هااین مجسمه رامزین 
کردند. عکس ردیف سوم در ستون | 
اول از سمت راست. به رنگ‌های 
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آخرین نفر؛ بروکسل_بلژیک:تیم بلژیک در آخرین روزهای آماد گی برای‌مسابقات 
جام‌جهانی دیدار دوستانه‌ای با تونس در ورزشگاه‌بائودین در بلژیک داشت که‌بر 
اثر یک توفان شدید و بارش تگر گ لغو شد. این عکاس آخرین نفری است که هنوز 
زمین راتر ک نکرده است! 


بادسواران؛دانسک_لهستان:همزمان با آغاز فصل گرما که بادهای شدید موسمی 
راهمراه‌خودمی آورد.فصل قایق سواری نیز آغاز می شود. مسابقات بین‌المللی 
قایقرانی سطح بالا که هر ساله بین برند گان مسابقات سال پیش بر گزار می‌شود. 
هفته گذشته در سواحل لهستان آغاز شد. در این مسابقه هیچ شر کت کننده مبتدی 
یاحتی حر فه‌ای که عنوان قهر مانی نداشته باشد راه داده نمی شود و رقابت در رده 
بسیار بالایی انجام می‌شود. 


راحت دوران نقاهتش راسپری می کر د. خبر 
رسید که پدر جولی دجار مشکلاتی شده و در 
بیمارستان بستری است. ریچارد کن" پدر جولی 
بیش از پنجاه سال بود که با دیابت دست و پنجه 
نرم‌می کرد ودرسال ۰۲۰۱۰ کلیه‌اش از کار افتاد. او 
هم دیالیز را آغاز کرد و کلیه‌هایش دوباره به حالت 
اول بر گشتند. اما در ژوئن ۰۲۰۱۲ کلیه‌هایش دوباره 
از کارافتادفد.به‌خاطر کمب ود کلیه‌اهدا کننده‌ی 
ار 
درماه آ گوست. دیالیز دوبارهروی اوانجام شید. 
جولی می گوید: "حسی به من می گفت پدر حتماً به 
۴و کمک به همسب رم برای دریافت کلیه, دیگر 
نمی‌توانستم به پدرم کمک کنم '.جولی وپدرش به 


ee 
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پوشیده و به شکل ناشناس به چیتگر رفته‌اند. 
نوبخت از معاون قرا رگاه اسلامشهر خواست دکتر 
فراست رابازداشت کنند. سپس به سوی اسلامشهر 
راند.به قرا رگاه که رسید. پس ا ای نکه از دستگیری 
دکتر فراست مطمتئن شد چند تن از بازداشتی‌ها را 
به اتاق بازجویی احضا رکرد و به آنها گفت: "سرنخ 
مهمی پیداکرد م که قاتل سروش و همدست‌هاشو 
می وتم شتا سای یکتم دوف از شیا که اینجا سین 
با دکتر فراست که یک ساعت پیش بازداشت شده. 
شریک شدن وسروش ر وکشتن. یکی از شماهالباس 
سربازی پوشیده و به آموزشگاه‌رفته وسروش روبا 
پراید مشکی دزدیده. یکی‌تون هم سروش روقطعه 
قطعه کرده و گذاشته تو ی گونی وبرده جلو خونه‌ی 
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ماشین‌سنگین خودم له کنم وجود دارد.به همین 
دلیل تنهافکری که به ذهنم رسید این بود که به 
انتظار هیچ کار دیگر جز سبقت رااز اونداشتم.اما 
نمی‌دانم اوراننده‌حرفه ای‌نبود یااینکه کجای کار 
ایرادداشت که با آمدن من به سمت راست‌اوبه جای 
عبور از من. محکم زد روی ترمز. من که نمی‌دانستم 
او ترمز کر ده‌احساس کردم‌اتفاقی در شرف وقوع 
است نمی دانم به خاطر فر مان چ ر خاندن من بود. 
یا ترمزی که دیگر وجود نداشت يا پیچ مسیر که 
کے ااانا کک واک ا 
چیزناگه ان به‌هم ریخت...وقتی چشم باز کردم 


مرکزمراجعه کردند تااز آنها بخواهند اجازه بدهند 
که را ار وان ادا 
بذیر A‏ درزوتن ۰۲۰۱۲ ری تامستون ؛ 
هماهنگ کننده ۳۴با ریچارد. پدر جولی تماس 
گرفت و خبر داد که برای او کلیه‌ای آماده‌ی اهداست 
اما بعد از همه اینهامشخص شد کلیه برای ریچارد 
مناسب نیست. یک ماه بعد. ریچارد تماس دیگری از 
تامسون داشت: یک کلیه زنده و مناسب که از هر نظر 
بامشخصات ریچارد جور بود. آماده‌اهدابود. قرار 
شد ریچارددر تاریخ شانزدهم جولای ۱۲ ۰جراحی 
شسود.اهدا کننده بقینا مثل هميشه ناشناس می‌ماند. 
تامسون‌می گوید: اهدا کننده‌ودریافت کننده‌تا 
جریان جراحی تاشناس می‌مانند اما یعذ از انجام عمل 
جراحی:اگر هر کدام از طرفین بخواهند. می‌توانند با 
هم آشنا شوند. "با جولی هم تماس گرفتند وبه او 
خبر دادند نوبت عمل جراحی او در ماه جولای است. 
جالب این بود که عمل جراحی جولی در همان روز 


سرهنگ ماهر.این‌قتل وحشیانه هیچ ر بطی به حشمت 
سیه ندار هگ رچه اميد وارم سرهنگ ماه رکه واسه 
دستگیری حشمت رفته؛ موفق بشه ودستگیرش 
کنه چون اونم قاتل روح و شخصیت جامعه س... حالا 
می‌خوام خودتون‌اقرا رکنی ن که کی بود که س روش رو 
ا زآموزشگاه‌دزدید ,کی بو د که سروش ر وکشت. وکی 
بود که جسد بچه رو قطعه قطعه کرد" متهم‌های ی که 
دراتاق با زجویی بودند. واکنشی نشان ندادند. نوبخت 
به رحمان طیب یگفت: "ت وکه می‌خوای پلیس بشی: 
نظرت چیه؟" رحمان گفت: آقاماغلط کرده‌باشي مکه 
ازای نکارای یکه شما گفتی کرده‌باشیم." کا رآگاهازتقی 
گرایلی‌هم نظ رش راپ رسید.اوهم انکا رکرد. نوبخت به 
داود قولاخ و محمود خروس ومیثم جاعل وباباسی روس 
عریان نگا هکرد وگفت:شماها نظری‌ندارین؟ آنها به 
او وبه هم نگاه کردند.باباسیروس عریان بلند شد و 
گفت: "ما رو گرفتی؟ من اگه ج رآت قتل داشتم.اولین 


در بیمارستان بودم با ضربه مغزی و نزدیک بیست 
بخیه در سر!امانگران خودم نبودم پر سیدم چه بر سر 
سرت ان ۲۰۶ امه کیرک بان روسه 
پسر همراه‌پدرشان بودند که متأسفانه فقط یکی از 
پسرها زنده ماند. ان هم چه زنده ماندنی... طحال‌اش 
را در وردند...یکی از پاهایش از مج قطع شده و ۱۹ 
ماو طول درمان رف 

امید وار بودم ماشین سنگین جناب آقای مولتی 
میلیاردر بیمه داشته باشد و حداقل بتوانم دیه رااز 
محل بیمه بپر دازم که فهمیدم‌ای داد بیداد... اتومبیل 
بیمه هم ندارد. در حالی که همان روز اول از او پر سیده 
بودم ماشین بیمه دارد واو گفته بود همه ماشینهای 
او مه دار نذا 

حالا من مانده‌ام و سه آدمی که به خاطر بریدن 
ترمزاتومبیل مردندو آادمی که نصفه و نیمه زنده 
است واین هم شرایط خودم! که نه می‌توانم درست 


و در طبقه‌ای دیگر انجام می‌شد. همسر جولی که 
خودش این راه دشوار راطی کر ده بود بسیار نگران 
بوداما پرستار به دیدن او آمد واطلاع دادعمل‌هابا 
موفقیت انجام شده‌است. فر دای آن روز پدر جولی از 
یکی از کار گران بیمارستان خواست او رابه اتاق اهدا 
کنن‌ده‌اش ببرد. کار گر نپذ یرفت و گفت طبق قوانین 
نمی تواند. اما شماره‌اتاق فر د اهدا کننده رابه او داد. 
ریچارد با تعجب متوجه شد شماره اتاق دخترش 
است و کسی که به او کلیه اهدا کر ده دخترش جولی 
است. عمل جراحی ربچارد با موفقیت انجام شد و 
حالا کلیه او به خوبی کار می کند. جولی از این مسأله 
بیشتر از همه خوشحال است و می گوید: نمی دونم 
چی بگم. خوشحالم از اینکه پد رم کلیه من رودریافت 
کرد. این فقط یه معجزه بود که من تونستم به همسر م 
وپدرم کمک کنم.اين فقط لطف خدابود که من فقط با 
اهدای یکی از کلیه‌هام تونستم دو تا کلیه برای دو نفر 
از عزیزترین کسانی که دوستشان دارم. تهیه کنم." 


کسی ر وکه م یکشتم, خودم بودم. همه‌مون خماریم. 
جون مادرت ول‌مو نکن بر یسم دنبال زندگی‌مون۰" 
کا رآگاه به نگهبان گفت ‏ دکتر فراست را بیاورد.او 
کهآ مد .کا رآگا هگفت: "سه سال پیش,وقت یکه رفته 
بودین تریاک بخریندستگیر شدین. به حراست 
دانشگاه خب ر داد ن که‌معتادین.وقت محاکمه به قاضی 
گفتی ن لز ومی‌ نمی بینین ه رگزاعتیاد روت رک کنین وبه 
همین دلیل هم بوده که از دانشگاه‌ها یآ مریکااخراج 
شدین. تر یاک.سلسلهاعصاب شما روتخری بکرده 
وبه جای‌ای نکه کوشش کنین درمان بشین, با قلدری 
گفتین ت رک نم یکنین بنابراین از دانشگاه‌های ایران 
هم اخراج شدین وچون سرهنگ ماهر رو باعث و بانی 
این موضوع می‌دونستین بادو نف راز متهم‌های ی که 
اینجا هستن, م ذ اکره م یکنین و سروش روم یکشین. 
ومن دلایلی دار م که می‌تونم اون دونفر رو شناسایی 


کنم 


حرف بزنم و نه درست و حسابی راه‌بروم. دستهایم 
مغزی است که به من وارد شده. گاهی می گویم‌ای 
کاش من می‌مردم و انه ازنده‌می‌ماندند. آخراین 
چه زند گی است؟ داد گاه‌برایم دیه بریده. شاکی ديه 
رامی‌خواهد و من آه‌در بساط ندارم. 

بسرهالان دوجاکارمی کند. تا کرایه شانه ر| 
بدهد. همسرم کار می کند تا خرجشان را دربیاورد 
ومن‌اینجانشسته‌ام وزجر می کشم. چندین بار از 
صاحب ماشین خواستم دیه رابدهد تامن از زندان 
بیرون بیایم و بعد قسطی پولش رابر گردانم. اما او نه 
جواب مثبت می د هد و نه منفی... فقط امر وز وفر دا 
می‌کند.الان سه سال واندی است ایتجا هستم. خدا 
می‌داند که دیگر بریده‌ام.به خدااگر کفر نباشد مر گ 
برایم شیرین‌تر از زند گی است. فقط خدامی تواند مرا 
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دد هید او هر دو رادر حستحه‌ی سعادت از دست خواحد داد 
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یک گل به آرژانتین می گوید: "همه 
بازی را دید ند. بچه‌های ما یک فوتبال منطقی و شاید 
فراتراز آسیارابه نمایش گذاشتند.نسبت به‌بازی با 
نیجریه خیلی روان‌تر بودیم و به نظرم این اعتماد به 
تیم ملی ما بسیار روان و شاداب و با اعتماد به نفس 
غیرقابل وصف بازی کرد وبای د به همه آنها تبریک 
گفت.می‌توانم این حرف رابزنم که تیم ملی ما بهتر از 
ارژانتین بازی کرد و حتی موقعیت‌های بسیار خوبی 
راروی دروازه حریف خلق کرد نباید فراموش کنیم 
آرژانتین باهمه ستاره‌هایش مقابل ماقرار گرفت و 
دیدید چطوری به دیوار دفاعی باز یکنان مامی‌خوردند. 
ما مقابل آرژانتین حتی شانس برد داشتیم و باید از 
همین جااز همه بچه‌ها تقدیر و تشکر کرد چون بسیار 
عالی و خوب بازی کر دند ومردم ایران به آ نها افتخار 
چیزرااز دست رفته نبینند. انشاءالله اگر مثل بازی 
بانیجریه ومخصوصاً بازی با آرژانتین باشیم شانس 
صعود داریم و هیچ چیز از ارزش‌های ما کم نمی کند. 
مابازیکنان بسیار خوب و خلاقی در اختیار داریم 
ودر بازی مقابل آرژانتین این راثابت کردیم.ما خیلی 
بهتر نسبت به بازی بانیجریه مقابل آرژانتین بازی 
کردیم وهر چه از بازی گذشت بچه‌ها روانتر توپ و 
میدان‌رابه خدمت گر فتند.البته دروازه‌بان حریف هم 
یکی از بهتر ین روزهایش راداشت وشانس یار اوبود.اما 
در کل به همه بچه‌ها و کادر فنی خسته نباشید می گویم 
وامیدوارم این اتفاق نویدبخش روزهای خوب برای 
فوتبال ایرآن باشد. فوتبالی که چهره جدیدی رادر جام 
جهانی مانند والیبالمان از خود به نمایش گذاشت." 
علی‌پروین 
جان کندن مسی رادیدیم 
کر ۱ 


"قبل ازبازی باهر کس وهر س 


می گفتنداگر ۵بر صفرازاین آرژانتین ببازیم باز هم 
دست بچه‌ها درد نکند ویک شاهکار است!اماهمه 
جان کندن آرژانتین ومسی رامقابل فوتبال‌ایران 
دیدندوبه‌نظرم ۷۵ میلیون‌ایرانی افتخار کردند که 
این بازیکنان در مسابقات جام جهانی از جان مایه 
گذاشتند وبزرگترین تیم جهان رابه زانو در آوردند. 


وقتی بغض گلوی بچه‌ها را بعد از بازی دیدم. دوست 
داشتم بنشینم و فقط چند دقیقه‌ای گریه کنم. چون این 
باخت هم غر ورانگیز بود. به نظرم همه مر دم از خانه. 
کوچه و بازار برای بچه‌هایشان در برزیل دست زدند. 
در ااال لن ازی‌فویا رای باه ود 
آن هم مقابل تیمی که هر کدام از بازیکنانش یک تیم 
جهان راروی‌انگشتانشان می‌چر خاند. البته ما بر نده 
بازی با آرژانتین بودیم نه آرژانتینی‌ها. با بازیکنان 


اطلاعات ی ا رو ۳۹۱۱ 


تیم ملسی فوتبال ایران در دومین بازی خود برابر آرژانتین فراتر از حد انتظار عمل کرد و هرچند که نتیجه رادر 
وقتهای تلف شده نیمه دوم به این تیم مدعی واگذار کرد اما با نمایش شگفت‌انگیزش همگان را به تحسین 
واداشت. تیم ایران که در بازی اول نمایش کسل کننده‌ای برابر نیجر یه داشت و با نتیجه تساوی بدون گل آن 
بازی را به پایان رسانده بود در بازی برابر آرژانتین بااستفاده از ضد حملات سریع وبرق آسایش می‌توانست 
دروازه این تیم قد ر تمند را باز کند. نظرات کارشناسان مختلف را درباره تیم ملی ایران باهم مرور می‌کنیم: 


بی‌ادعاچارچوب دروازه‌مان رامانت ۱۳9۳۳۱ 
ومحکم نگه داشتیم و ۵موقعیت بسیار خوب روی 
دروازه‌حر یف داشتیم.به نظر م جهانیان از فوتبالایران 
انگشست به دهان ماندند و مردم ایران بايد بدانند این 
فوتبالیست‌هالیاقت‌این رادارند کهاز انهادرروز 
باز گشت‌شان به ایران استقبال میلیونی شود. 

خیلی خوب ستاره‌های آ رژانتین رااز بازی بیرون 
کردیم.فکر کنم فقط در سه صحنه مسی رادرزمین 
دیدید غیر از آن عشق تلویزیون برزیل بود که اورا 
نشان می داد نه پا به توپ شدنشاما در ضد حملات 
باور کنید بچه‌های مامثل یوزپلنگ خطرناک بودند 
وفقط کمی شسانس نداشستند.بچه‌های مانمره‌قبولی 
کرد وق کر مق پوس وهی رن بو 
نظرم هنوز هم شانس صعود داریم." 


منصور پورحیدری 

نسبت به بازی قبل بهتر بودیم ۲ 

"همانط ور که‌انتظارمی‌رفت تیم 
ایران در این مسابقه از نظر دوند گی و 
همدلی عالی بازی کر د. باز یکنان مادر 
این دیدار خیلی خوب دویدند و اجازه کار رابه حریف 
ندادند. در واقع همه روزنه‌ها رابه روی آرژانتین بسته 
بودیم و بازی شایسته‌ای را بر گزار کردیم. تیم ایران 
نسبت به بازی برابر نیجریه خیلی بهتر بازی کرد و 
اگر اعتماد به نفس بیشتری داشتیم. حتی می‌توانستیم 
این تیم آرژانتین راشکست دهیم. به نظرم از نظر 
و تا ان هار ود ند وفقط اک 
مقداراعتماد به نفس آنهاافزایش یابد. حالا که دیدیم 
توانایی‌بازی‌باتیم‌های‌مطر ح راداریم باید در حمله 


هم شرایط رامهیا کنیم.ماباید در بازی باپوسنی به 
فکر سه امتیاز باشیم تابه مرحله بعد صعود کنیم. البته 
بايد دید که کی‌روش در بازی سوم چه تفکراتی دارد؟ 
درهرصورت‌باید در حمله کمی‌بااعتماد به‌نفس 
بیشتری بازی کنیم." 


بحیی گل محمدی 

کی روش سنجیده عمل کرد 

"واقعا حیف شد نتوانستیم تا . 
پایان بازی نتیجه راحفظ کنیم. من به ۵ 
عنوان یک مربی که با بسیاری از این 
بازیکنان همکاری داشتم. به وجود آنها افتخار کردم 
که از جان مایه گذاشتند. این باخت به هیچ عنوان از 
ارزش‌هایی که بازیکنان فوتبال تیم ملی ایران داشتند. 
کم نخواهد کر د.حتی در ضد حمله‌ها نیز خوب ظاهر 
شدیم.اگر دقت کنید تیم‌هایی در جام جهانی فوتبال 
برزیل تاکنون موفق شدند که درابتداخوب دفاع 
کردند. تیم ماهم در این دیدار خوب دفاع کرد 
ودر جریان بازی بسیار خطر ناک هم ظاهر شد 
طوریکه ما می‌توانستیم بازی را ببریم." 

" کی روش می‌دانست که با چه فشاری 
روبرواست.به همین خاطر بسیار سنجیدهو 
عقلانی‌عمل کرد ومادیدیم که تیم فوتبال 
کشورمان حملات خوبی رااجرا کرد. فکر 
می کنم به دلیل تمرینات خوبی که پیش از بازی 
با آرژانتین داشتیم. نسبت به بازی اول در برابر 
نیجریه بهتر ظاهر شدیم واگر این روند استمرار 
پیدا کند در بازی بعد موفق خواهیم بود." 

مارکار آقاجانیان 

کار سختی پیش‌رو داریم 

مابرای بازی بانیجریه از 0 1 
همان اول روی توان بدنی بازیکنان << 
برنامه‌ریزی کرده بودیم و همه 
دیدند در این بازی به انچه که می‌خواستیم دست 
پیدا کر دیم.البته بعداز این بازی بود که بایک ریکاوری 
کامل خود رابرای‌بازی‌با ارژانتین آماده کردیم.مسی 
یک بازیکن استثنایی است و فقط او می تواند در چنین 
دقایق حساسی گل‌های استثنایی بزند.البته این نکته 
راهم در نظر داشته باشید که‌مابرای این بازی روی 
ضد حمله‌ها کار کر ده‌بودیم واین راهم بدانید که 
سطح فوتبال ما با آرژانتین فرق دارد. من بر این باورم 


بازیکنان در بازی با آرژانتین شاهکار کردند. به همین 
جهت تمام سعی خود راخواهیم کرد که‌بایک ریکاوری 
مناسب برای بازی با بوسنی | ماده شویم.تا قبل از جام 
جهانی کمتر کسی به فکر صعود تیم ملی فوتبال ایرآن به 
مر حله بعد بود امابازیکنان شایسته تیم فو تبال‌ایران در 
این دو بازی ثابت کردند که تفکر چیز دیگری بود و ما 
دنبال این نبودیم که تفکرات تیم و آقای کی‌روش این 
چنین رسانه‌ای شود.بااینکه کار سختی پیش رو داریم 
اما من شناخت خوبی از تیم بوسنی دارم و می‌دانم اگر 
تلاش زیادی راانجام دهیم ؛ می‌توأنیم بوسنی راببریم 
LT‏ ا 
ماروی بازی با بوسنی 


ا 
امید نمازی 
باطرح بازی می‌کنيم 


این همه صحبت از آرژانتین ما 
رانباید از این موضع غافل کند که 


0 


یک بازی‌هم برابر نیجر یه داشتیم. امید نمازی دستیار 
سابق‌سرمربی تیم ملی که چند ماه‌مانده به آغاز بازیها 
از تیم جداشد. درهنگام بر گزاری بازی نیجر یه از 
طریق شبکه‌های اجتماعی با من( کیانی) در تماس بود 
و بازی راباهم مشاهده کردیم. 

باشروع بازی به‌امید می گویم که‌این نحوه چیدمان 
دفاعی خوب نیست. می‌گوید: بای د این موضوع را 
در نظر گرفت که کی‌روش چه داشته‌هایی دارد؟! 
سرمربی تیم ملی بانفرات تد افعی‌بیشتری‌د رمسابقات 
حاضر شده و بنابراین از قبل هم قابل پیش بینی بود که 
با دفاعی منطقی برابر نیجریه بازی کنیم." 

می‌پرسم آیا بهتر نبود که کمی‌هجومی‌تر بازی 
می‌کردیم؟" که گفت:مطمئن باشید کهاگر قرار 
بود حمله کنیم. حداقل سه گل دریافت می کردیم 
نیجریه دوبازیکن سرعتی بسیار خطر ناک دارد که 


در ضد حملات بسیار خوب ظاهر می‌شوند. هجوم به 
سمت نیجریه بر ابر بودبااین ضد حملات خطر ناک " 
به‌هرحال‌مردم از تیم ایران گل می‌خواهند: اصولا 
هیا هن رو | 
فکر پای در این مسابقات گذاشته. گرفتن یک امتیاز 
درب ازی‌اول یعنی این که‌ما تاروز آ خر به صعود 
امیدواریم و مطمئن باشید ایران برای بوسنی نقشه‌ای 
داردو کی روش می‌خواهد باچهار امتیاز به دور بعد 


سے 


تیب ند 


مسابقات صعود کند." 
7 
ری رت A‏ 8 
اظهار نظر ورزشی نویسان دنیا 2 
باوجود این که تیم ملی مقابل آرژانتین با گل دقیقه ۷ 
۲ مسی شکست خورد. بازی تیم ملی هواداران را 9 
راضی کرد. کارشناسآن و ورزشی نویسان نشریات و :۰ 
تلویزیون‌های سراسر دنیاهم از بازی تیم ملی شگفت 72 
زده شدند وهر کدام باجملاتی بازی تیم ملی راتحسین 
Ts‏ 3 
تانکردی پالمری, ورزشی نویس گازتاوسی پر 
ان‌ان: :ایران شایسته یک امتیاز بود اکر اک [۳ 
بیشتر رانداشت. 
روی‌هادسون: بازی کردن چلوی مسی مثل 
قمار کر دن بایک جادوگره. حتماً خواهی باخت. ۸ 
م 
اندروداس.ورزشی‌نویس‌نیویو رک تایمز: 2 
گاهی استعداد ناب برنده‌است ولی حس خوبی و 
نسبت به پیر وزی‌اش نداری. 1 
متاسفم. اونا عالی بودن. ے 
گیل بالگ ور ی توس ای جاک با 


دوهافبک. ولی عمل نکرد. آرژانتین استعدادهای 
زیادی داشت ولی هیچ فضایی در اختیارش نبود. و 

گری‌لینکر.ورزشی نویس گاردین:یک‌بی‌عدالتی 
نسبت به خاور میانه.پنالتی ایران نادیده گرفته شد. 
ایران در نیمه دوم عالی بود. مسی مسیح بود. بايد 
می‌دانستم. ایمانم به او کم شده بود. 

جاناتان ویلسون, ورزشی نویس گاردین: ایران 
حریفان رادر گلزنی ناامید می کنند استاد است. به 
یونایتد در مقابل بارسا در سال ۸ e»‏ ۲ نگاه کنید. 


» 


» 


احید داقت 


9 اد اهام لینکلن 


لطفا ورق بزنید 


ادامه از صفحه قبل 


پنالتی که دیده نشد 


e» 


= A 


بازی آرژانتین یک صحنه بسیار بحث بر انگیز 
داشت که باعث شد با مسعود مرادی و محمد فنایی 
درباره آن هم صحبت شویم. مسعود مرادی در 
خصوص صحنه مشکو ک به پنالتی در دیدارایران 
و آرژانتین در چارچوب مسابقات جام جهانی که 
روی‌اشکان دژاگه مهاجم ایران رخ داد. گفت: ۳3 
اساس تصاویری که پخش شد مدافع سفیدپوش پای 
چپ مهاجم ایران رازد و به عقیده‌من این صحنه 
پنالتی بود. "محمد فنایی هم در خصوص نحوه 
قضاوت میلوراد مازیچ در بازی ایران برابر آرژانتین, 
گفت: داور صربستانی خودش باور نمی کرد تیم ملی 
فوتبال ایران مقابل آرژانتین اینگونه بازی کند, به 
SS‏ 

وی در مورد خطای بازیکن آرژانتین روی اشکان 
دژاگه در محوطه جریمه»خاطرنشان کرد: "در واقع 
داور صربستانی مر دد بود که خطا روی دژاگه صورت 
گرفته یا نه زیرابعد از اعتراض دژاگه اخطاری به وی 
نداد.مطمئناعملکر د مازیچ توسط کار شناسان داوری 
فیفا مورد بررسی قرار می گرد و با توجه به اشتباه 
ال ا ا اا 
نخواهد گرفت و بعید است در جدول بماند." 


ایران - بوسنی‌هرزه‌گوین 
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دوشتبه 


۹۳/۴/۹ 


ورب 


۰ 
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دوم گروه ۴٤‏ 


روبای یک دختر که به حفیقت تبدیل شد 


خیلی‌هاتادم در مجموعه آزادی آمدنداما 
پای‌شان به سالن نر سید. خیلی‌ها هم از قبل فک رش 
را کرده‌بودند؛در کیف دستی‌پر چم برزیل وپیراهن 
زرد برزیل را گذاشته بودند. بعد هم باخواهش و 
تمناهمراه خانواده‌های بر زیلی وارد سالن شدند. راه 
حلی که شاید به فکر کمتر کسی می‌رسید اما با همین 
شیوه ساده وارد ورزشگاه شد ند و ملی پوشان والیبال 
راتشویق کردند. حتی بعضی از آنها پرچم ایران روی 
دوش‌شان بود و وقتی تیم ملی ایران امتیاز می گرفت. 
آنهابا خوشحالی بالا وپایین می‌پریدند. بعد از بازی‌هم 
خوشحال و راضی به خانه‌هایشان بر گشتند. 

درمقابل تعدادانگشت شماری که بااین حربه 


راه به سالن پیدا کر دند. خیلی‌ها بیرون در مجموعه 
آزادی تهران‌ماندند.حتی‌ساراقاسمپور دبیر کار گروه 
دختران معاونت زنان ریاست جمهوری هم نتوانست 
اور را را اک 
صحبت او با مآموران انتظامی هم به جایی نرسید. با 
این حال طاهره طاهر یان مشاور امور ورزش معاونت 
ناوریا یرت م۸ | 
اسست. می گوید: «من روش تجمع و اعتراض رابرای 
حل این مشکل نمی‌پسندم. جمع شدن آنها جلوی 
ورزشگاه آزادی مشکلی را حل نمی کند بلکه باید این 
مسئله جدی, منطقی و با دلایل قانع کننده رفع شود.» 
اومعتقد است قبلا این محدودیت نبوده:«قبلاً هیچ 
8 محدودیتی برای حضور بانوان در 
اما اد 
چرایی این تصمیم نیستم. مشاور 
هستم امادر سطح تصمیم گیری 
نیستم. با این حال می شود بانوان 
هم با فراهم کردن شرایط ورود و 
خروج و زیرساخت‌ها در سالن‌ها 

مسابقه‌های ملی را ببینند.» 
به نظر طاهریان فراهم کردن 
شرایط کار سختی نیست: «اين 


کار. کار سختی‌نیست. بايد گر وهی همه جوانب 
رابررسی کنند.من حاضرم نظرات کار شناسی‌ام را 
دراین باره‌به عنوان فردی که در جریان کار بوده. 
اراشه دهم به نظراوبانوان همه مسافل رادر ک 
می کنند: «باید تصمیمات طبق خواسته بانوان باشد. 
البته که بانوان هم به وجود شرایط مناسب حساس 


هستند و مقید.» 


نتاسج مسابقات 


گروه اول ¡ گروه شنشم 
برزیل ۰ -مکزیک ۰ : آرژانتین ۲-بوسنی ۱ 
کامرون ۰ -کرواسی ۴ ایران ۰-"نیجریه ۰ 
گروه دوم ایران ۰ - آرژانتین ۱ 
استرالیا ۲-هلند ۳ : نیجریه ۱-بوسنی . 
اسپانیا ۰ "شیلی ۲ . . گروه‌هفتم 
گروه‌سوم آلمان ۴-پرتغال ۰ 
کلمبیا ۷ -ساحل‌عاج۱ غنا ۱ آمریکا ۲ 
ژاپن ۰ -بونان . آلمان ۲-غنا۲ 
گروه چهارم آمریکا ۲-پرتغال ۲ 
اروگوئه ۲ -انگلیس ۱ گروه‌هشتم 
ایلیا ۰ -کاستاریکا ۱ بلژیک ۲-الجزایر ۱ 
گروه پنجم * روسیه ۱ -کره‌جنوبی ۱ 
سوئیس ۲ -فرانسه ۵ 


: بلژیک ۱ -روسیه ۰ 
هندوراس ۱ -اکوادور ۲ _کره‌جنوبی ۲ -الجزایر ۴ 


"به باز یکنانمان اف 2 ار 1 ۱ 
حسن روحانی رئیس جمهور.در زمان پخش مسابقه فوتبال تیم ملی بر ابر 
نیجریه در منزل در حالی به تماشای بازی شا گردان کی‌روش نشست که 
ست کامل لباس تیم ملی رابر تن داشت. این شاید یکی از معد ودعکس‌های 
رئیس‌جمهور باشد که لباس ورزشی به تن دارد. روحانی در صفحه توئیتر 
خود در کنار این عکس نوشت: به بازیکنان‌مان افتخار می کنم که توانستند 
او ار اه ماک کت ام وارای وس مارا ری 


نیز پیامی به این شرح صادر کرد: ‏ یوز پلنگ‌های ماعالی بازی کر دند. این نتیجه 
شایسته شما نبود اما تلاش فوق‌العاده‌ای کر دید. سر تان رابالا بگیرید." 


تیم وارد زمین شده بود. تصویری که باوجود شکست 

استرالی از شیلی در خاطره‌ها ماند گار شد. تیم ملی فوتبال 

استرالیا که در گروه دوم جام جهانی ۱۴ ۰ب تیم‌های 

اسپانیاء هلند و شیلی همگر وه است. جمعه شب مقابل 

۳ شیلی بانتیجه ۲بریک شکست خورد و در بازی با هلند 
| نیز سه بر دو مغلوب شدو باجام خداحافظی کرد. 


حر کت انسان دوستانه هافبک استر الیا 


مار ک برش یانوهافیک نیم ملی فوتبال MM‏ 
SS‏ 
دوستانه انجام داد.وی پیش از شروع مسابقه خم شد تابند 


کفش کود کی راببندد که به کمک دوعصای زیر بغل به همراه 


جنجال پیر اهن نازی‌ها در جام‌جهانی 
نمایشگاهی از لباس‌های فوتبال که شامل پیر اهن‌هایی از دوران آلمان نازی ورژیم 
فاشیستی موسولینی است. همه باز دید کنند گان یک مر کز خر ید پرازدحام شهر 
سالوادور رامتعجب کرده‌است.اين نمایشگاه در بر گیر ند ه بیش از یکصد پیراهن 
ملی اصل از کش_ورهای مختلف است که به سال‌های دل و حتی شروع بازی‌های 
جام‌جهانی در سال e‏ | بازمی گردد. دکتر دوداسامپائو مالک مجموعه به 
نمایش گذاشته شده گفت که کمیته محلی جام جهانی برزیل این مجموعه رامورد 
تائید قرار داده است و بنابر این رضایت فیفا رانیز همراه‌دارد. متصدیان اداره‌جهانی 
فوتبال هیچ نظری د رباره وجود مشکل در ساز مان‌های محلی ند ادند.وقتی رالف 
زیتل باز دید کننده.نگاهی دقیق تر به تی شرت سفید رنگ با بر جسب نقره‌ای مر بوط 


در آلمان‌به نمایش گذاشتن آرم آلمان‌نازی یاهمان | 

صلیب شکسته جرم محسوب می‌شود. در یک قاب 

شیشهای دیگر در مر کز خرید سالوادور اماییراهن 

سیاه‌رنگی مر بوط به دوران موسولینی نیز دیده 

می‌شود. روی این پیراهن تصویری از یک سیلندر 

در کنار یک تبر که نمادی از ایتالیای فاشیست است لا 

وهمچنین سمبل دیگری از فوتب ال ایتلیایی دیده | 

می شود که به خوبی نشان‌دهنده قدرت تحمل جرم 

جامعه برزیل است .جام جهانی ۱۹۳۴ در ایتالیادر 

حالي بر گزارمی شد که هیر ل 

می‌رسید و اغلب مردم این جام‌جهانی رابه خاطر فشار و تبلیغات گسترده 
موسولینی برای رژیم فاشیستی‌اش به یاد دارند. ایتالیا با برد ۲بر یک مقابل 
چکسلواکی پیروز این تورنمنت بود. آلمان که نخستین حضور خود در جام‌جهانی 
رارقم می‌زد با برد ۲بر ۲ در مقابل اتریش سوم شد. 


به آلمان نازی‌روی آن انداخت. نمی‌توانست باور کند آیااین یک شوخی بود یا چیز 
دیگری؟ آلمان ۹۳۴ ۱. دورانی مطرود. این هوادار تیم سوئیس از دیدن این لباس 
که گویا نمونه کپی‌برداری شده آن نیز بود. احساس خوبی نداشت. 


دعوای کاییتان تیم ملی و ماسکرانو در راهروی رختکن 


سس دوستی بر ای خودد زین که ده گاه سختی و در ماند گی مدد کار ت داشد 


اشتباهی که مسی سعی در جبرانش کرد 


درست قبل از بازی آرژانتین وبوسنی وزمانی که لیونل مسی به همراه 
تیمش به طرف زمین بازی در حر کت بود به جایی می‌رسد که دو صف از 
کود کانی که بازیکنان فوتبال را تا داخل زمین همراهی می کنند قرار دارند 
را ار 
به طرف داورها می‌رود.در همین هنگام یکی از کود کان از صف خود جدا 
شدهوبه طر ف مسی می | ید و دستش رابر ای دست دادن بامسی در از 
می کند ولی به نظر می‌رسد مسی‌ اور ااصلاً ندیده‌از مقابل او ردشده‌وبا 
داورها دست می دهد. کود ک دلشکسته به سمت صف خود باز می گر دد. 
امااین پایان ماج ر انیست بعد از مسابقه 
وقتی لیونل مسی با ویدیوی این صحنه 
روبرومی‌شود به‌هر ترتیبی که هست 
سعی درپیدا کردن پسر بچه می کند که 
گویا موفق هم می‌شود. مسی با پسر بچه 
ملاقأت می کند وبا همدیگر عکس 
یاد گاری می گیرند تاغمگین‌ترین 
صحنه زند گی پسربچه به شیرین ترین 
خاطره عمرش تبدیل شود. 


قبل وبعد از بازی ایران و آرژانتین اختلافی لفظی بین بعضی از با زیکنان دو تیم در گرفت. 
مربی آرژانتین روز قبل از بازی به یکی از خبرنگاران آرژانتینی گفته بود که می‌خواهند 
ایران رابااختلاف ببرند. ماسکرانو هم قبل از بازی وقتی جواد نکونام کاپیتان تیم ملی 
ایران رادید گفت: شانسی ندارید. امروز با اختلاف می‌بازید و آخر جام برمی گردید 
خونه. "ماسکرانواصولا بازیکنی بداخلاق در زمین است.اوسعی کرد پیش از بازی‌با 
گفتن این حرف هاتمر کز کاپیتان ایران و بازیکنان دیگر رابه هم بریزد. نکونام هم که 
متوجه این ترفند شده بود به بازیکنانی که اطرافش بودند گفت: "نشان می‌دهیم امروز 
ایران هستيم. اوروبه ماسکرانوهم گفت: نوبایدبهایران احترامبگذاری. این رفتار 
شماحرفه‌ای‌نیست. "در زمین بازی,ورق به نفع ایران بر گشت.ایر ان به خوبی مقابل 
ارژانتین مقاومت کرد.در نیمه اول‌بازیکنان حریف عصبی بودند. در نیمه دومایران 
بهتر بازی کر د. دو موقعیت عالی... اما گل نشد. پس از پایان بازی جواد نکونام به شدت 
به داور معترض بود. او دقایقی در زمین بود وبه داور اعتراض کرد.سپس جلوتر از 
همه بازیکنان به سمت رختکن رفت. در این لحظه ماسکر انو هم وارد راهرو شد و چند 
بازیکن دیگر آرژانتین‌هم بودند. نکونام روبه ماسکر انو گفت که ایران یعنی این...بازی 
راشانسی‌بردید. دراین لحظه ماسکرانو قصد داشت وا کنشی نشان دهد. همینطور 
بعضی از باز یکنان آرژانتین که یکی از مسئولان فدراسیون سریعا خود را به آنجا رساند 
تا کار بازیکنان به اختلاف عمیق تری نکشد. 


۳ 5 سس 
٩۳ 2 6‏ الاعات کی 


کس داد کجهر 


ی ا خوابگزار: مصطفی گلیاری 
تعییر حواب 
sooshtraa@yahoo com‏ 


يڪ 
دو یاد آوری مهم:۱)همه اسم هامستعار است واگر مشخصاتی که برای بینند گان خواب 
می‌نویسم.مانند مشخصات فر د د یگری بود تصادفی است.اگر کسی می خواهد خوابش 
چاپ نشود. حتماً تأ کید کند که چاپ نشود! 
۲) دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفا فقط پنجشنبه‌هابین ساعت ۱۲ 
تا ۱۶ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را 
اشغال‌نکنند. 
سس E‏ سے 
: تی کن دا 
به دوستان ار جمندی که برای تعبیر خواب‌های خود تلفن می کنند یانامه می‌نویسند»پیشنهاد 
می کنم فقط برای خواب‌های مهم تماس بگیر ند. بر خی از دوستان تلفن می‌زنند که خواب 
دیدم آب خوردم. خواب دیدم دارم از خانه بیرون می‌ روم نان بخرمء خواب دیدم برق رفت» 
خواب دید م... درست است که هر خوابی تعبیری دار د اما چون تعداد کسانی که تعبیر خواب 
می‌خواهند. بسیار زیاداست.برای این که بتوانم به همه جواب بدهم. بهتر است فقط برای 

خواب‌هایی که شما را نگران کرده تماس بگیرید. 

روی سکوی بلند بودم 
نرگس عبادی, ۵۰ ساله. متا رکه» شاغل. اصفهان 

آقایی از همکاران است و تا چندی پیش طوری وانمود می کرد که می‌خواهد 
به خواستگاری بیاید. شنید ه‌بودم زنی سر طانی وروبه موت دارد. خواب ديدم در 
حياط محل کارم هستم. جای اداره‌ی ما در خواب عوض شده بود و در صحرای 
زیباوسر سبزی‌بود.من روی سکوی بلندی ایستاده‌بودم. آن آقا کت وشلوار 
سفید پوشیده بود. به او گفتم شکوه و زیبایی صحرا را دوست دارم. گفت "خوبه 
دیگه چون هر روز همدیگه رومی‌بينيم. "یک مشت طلا مثل النگوی مچاله شده 
وپول خر د به من داد.به خودم گفتم "حالا که‌اين آمده کفشام خوب نیست." 
به کفشام نگاه کردم.دیدم زیاد هم بدنیست.مادرم هم بود. گفتم "این باحال 
بود. خودم خوشحال بودم که ان اقا رامی‌دیدم. 

تعبیر : خواب شمامی گوید هنوز به فکر آن آقاهستید وبااین که می‌دانید 
فکر کر دن به او سودی برای شماندارد زیرااصولاً نمی خواهد به خواستگاری 
شمابياید. باز هم در فک رش هستید زیرااز تنهایی خسته شده‌اید. اداره‌ی شما 
در صحرا بود واین یعنی رابطه‌ی شماو آن آقااز نظر فرهنگ جامعه‌ی شماء 
ناپسنداست بنابراین اداره‌به دور از شهر منتقل می‌ شود تاچشم‌های فضول 
مر دم نتوانند شماراببینند ولی شمادر خواب روی سکوی بلند هستید واین یعنی 
هر کار کنید. دیده می‌شوید. طلای مچاله و پول خر د به شما می‌دهد. و این یعنی 
خودتان هم می دانید در زند گی او جایی ندارید.لباس سفیدش,نماد آرزوی 
شماست که به خواستگاری بیاید. شک شما به کفش‌هایتان که آیا خوب است 
یانه» به معنی شک شماست به او. وجود مادر تان در خواب نماد نگرانی‌های 
خود شماست درباره‌ی خود تان. لنگه به لنگه بودن کفش‌های‌ایشان ‌هم نماد 
نامناسب بودن عاطفه‌ای است که به آن آقا دارید. 


آن خانم دزد است! 
الهام رضایی, ۴۹٩‏ ساله, مجرد. خانه‌دار کرمانشاه 
۰ ۳سال پیش آقایی راخیلی دوست داشتم ودارم. به خواستگاری من نیامد 
وبادختری که هم سن خود م بود.ازدواج کر د.خانه اش نزدیک خانه ی ماست 
وهر روز خودش یا همسرش رامی‌بینم. خیلی نذر کردم که بمیرد و آن آقابه 
خواستگاری من بیاید.حالا توبه کرده‌ام. از سی سال پیش خیلی بر ایم خواستگاری 
آمد ولی همه رارد کردم ومدام خواب می‌بینم کیف پول و طلاهایم را گم کر ده‌ام 
یامراقبم کسی کیفم راندزدد. خواب می‌بینم که نیمه شب دارم دنبال کیفم 
می گر دم ومی‌بینم کیفم سر جایش است.اماباز هم دنبال کیفم می گر دم به خود م 
می‌گویم من که یک کیف بیشتر ندارم. و می گویم آن کیفی را که دزد برده, یک 
کیف دیگر است. همیشه خانمی هست می‌خواهد کیفم را بدزدد. 
تعبیر : کیف پول و طلا نماد چیز ارزشمندی است که دزد می‌تواند آن 
رابدزدد.و آن‌چیزارزشمند. عشق شمابوده که زنی رسید و آن‌رابردوسی 
با ار اک 
سال است در قلب شمازمینگیر شده. دور بیندازید. قلب خودتان را "فنگشویی" 
کنید یعنی چیز های قدیمی و به دردنخورش را دور بیندازید تاچیزهای جدید و 
به دردبخور جای آنها رابگیر ند. داستان عشق سی ساله‌ی شما داستانی غم انگیز 
است که باید هر چه زود تر پایانش را چنین بنویسید: من دیگر به‌اوعاطفه ندارم 
و دنبال عاطفه‌ی تازه‌ای هستم که برایم مناسب باشد." 


یکی بود که دوستش دارم! 
مهر داد لبیبی. ۲۵ ساله. مجرد. د بیلمه‌ی بیکار مشهد 

اهل دوست دختر نیستم.هر گز هم نداشته‌ام چون خجالتی هستم. خانم 
دکتری هست که از سال ۸۷ تا حالا دوستش دارم. من مریضش بودم و از 
روزی که پیشش رفتم,عاشقش شدم.حالا شوهر کر ده‌ورفته خارج. دیشب 
خواب دیدم در مزرعه هستم.روی دیوار سیمانی ایستاده‌ام. چند تا شیر نر 
حمله می کردند که مرا پایین بیندازند ولی دست‌شان نمی‌رسید. آقایی هم بود 
که به شیر ها دستور می‌داد. 

تعبیر: این خواب به‌همین ماجرایی که تعریف کر دید.اشاره‌می کند. 
در ذهن شماء مردی که شوهر آن خانم د کتر شده لیاقت و جسارت زیادی دارد 
واگر بفهمد شما عاشق د کتر خود تان بوده‌اید.به همان وحشتی دچار می‌شوید که 
در خواب دیدید. آن خانم ۱۵ سال از شسمابز رگ تر است. چندین سال بیشتر از 
شما درس خوانده و شما بیکار ید واو پزشک متخصص است. ضمناً شما خجالتی 
هستید. علت این که عاشقش شدید.این است که تا حالا پیش نیامده که شما 
مدت‌هابا خانمی حرف بزنید.اگر با دختر دیگری هم چند جلسه حرف می‌زدید. 
عاشقش می‌شدید. و اینها یعنی در شما کمبودی هست که باید برطرفش کنید. 


داخل شد. پدرم به استقبالش آمد ومادرم گفت: 
"عزیز دلم, رعنا جان خوش آمدی." 


پشت دراتاقی که رعناداشت با پدر ومادرم حرف 
می‌زد.نشسته بودم وبی‌صدااشک می ریختم.رعنایک 
جک رمز دار گذاشت جلو مادرم و گفت: این پول. 
حدودن ود درصد پولیه که بابت مهریه از یسر تون 
گرفتم. راستشو بخواهید اصلا قصد نداشتم بهش پس 
بدم‌اماوقتی خبر بیماری ماد جون و قصه فدا کاری 


پدر جون روشنیدم. با خودم گفتم تو روز گاری که عمر 
عشق به یک سال هم نمی ر سه» حیفه که این خونه بااون 
همه خاطره فروخته بشه. این پول حدود ۲۰ میلیون از 
بدهی شما به آقا خلج بیشتره فقط از تون انتظار دارم 
منونفرین نکنید مادرجون و آقاجون! 

پدر ومادرم همزمان بغض کردند و گفتند: "توما 
رو حلال کن که باعث شدیم پسر بی‌لیاقتمون اینقدر 
آزارت بده... 

رعنا که آماده خداحافظی شد. به سرعت از اتاق 
دور شدم و جلودر منتظر ش ایستادم و تاخواستم تشکر 
کنمم. گفت: "به توهیچ ار تباطی نداره!من این هدیه رو 
به دو نفر دادم که معنی عشق رو می‌فهمن!" 


با 
اطلاعات ل ارو ۳۷۱۱ 


این را گفت و خواست سوار آژانس شود که گفتم: 

ای رارک ی فرصت هراشا دی 
بارا...رعناپوزخندی زدو گفت: همیشه خیلی زود 
دیر می‌شه‌هادی. دیگه دیر شده....من خواستگار دارم 
و بعد از ماه رمضان عروسی می‌کنم..." 

این را گفت و سوار شد و ماشین راه افتاد و از شیشه 
عقب مرانگاه کرد که وسط کوچه نشسته بودم و گریه 
می کردم! 


حالا دیگر هیچ کاری از دستم ساخته نیست جز 
اشک ریختن. ماه رمضان امسال برای من حکم پایان 
همه زیبایی‌ها را دارد... و این تاوان من است! 


/ پیغامهای روشنایی 


۱7۲۳۳۳۳۹ 
أ‌فروردین_ م۶۵ ۰.0 


فردی خوش اقبال, دارای روابط اجتماعی خوب. 
مهربان.سخت کوش ودرونگرا بودن فقط بخشی از 
خصایصی است که شماراانسانی خوب. مهربان‌و دستگیر 
می‌سازد والبته تاکید داشتن بر حرف خودو تغییر 
مسیرهای گاه وبیگاهی هم که می‌دهید گاهی دیگران 
راپیرامون داشتن چه نوع رفتاری باشمادچار تر دید 
می کند. در ضمن پیرامون مداخله‌ایی که ذهن شمادر 
مورد موضوع تعیین تکلیف شده می کند باید بگویم سعی 
نکنید درابتدای توفان در مقابلش مقاومت کنیدواگر 
تاکی دبراین‌دارید که‌همین کاررابکنید, گذ رزمان‌با 
شماحرف‌هایی دارد! 


اد CE.‏ 0 ۳ مج 


ذهنتان را آنقدر در گیر نتیجه‌های موردنظر کرده‌اید 
که گویی در زند گی هیچ چیزی جز آن اهمیت ندارد. در 
راز ورمزه ای زند گی رادریابید. در مورد فردی‌هم که 
ذهنیت‌هایی در مورد شماایجاد کر ده‌دقت کنید چون 
قطعاً قصدی در کار نبوده ولی قبول دارم که تمام شواهد 
خلاف این موضوع رانشان می‌دهند واين یعنی شمابه 
حرفی که می‌زنید عمل نمی کنید. در ضمن از اینکه می‌بینم 
برایتان دارد خوشحالم. گاه آ نقدر غرق در لطف می‌شوید 
که هر کسی در مورد شما دچار تر دید می‌شود... 
O‏ ° 
داد مه 
موضوعی تاز ه‌ذهنتان راهمراه‌در گیری‌های تازه‌اش با خود 
همراه‌می کند ومی‌برد.ولی توجه کنید که همین حالا هم 
دارید وبا این تا کید هستید که به سرعت باید تکلیفشان 
روشن شود. در حالی که موضوع واضح است و در شرایط 
کنونی قدم برداشتن در این مسیرآنرژی و قدرت بسیار 
زیادی رامی‌طلبد.پس امیدوارم تخیل رااز خودتان دور کنید 
ونگذارید یک موضوع ناچیز اصل وجودی ذهنتان رازیر 
0 


,۳0 6 
دیگران در مورد شما معتقدند که قدرت دارید؛ ولی 

نمی‌خواهید از آن استفاده کنید این برداشت دیگران قابل 
تقدیر است وقابل تامل. اما امیدوارم شما جوگیر نشوید و 
بپذیرید که شرایط برای رسیدن به مقصود مهیا شدهبه 
شرط آن که شماهم راء ورسم قدیمی را کناریگذاریدو 
با تغییری که به اجبار آن را پذیرفته‌اید وارد میدان شوید. 
میدانی که می‌توان در مورد شسمابی رحم اما ار ز شمند باشد. 
وجود آرامش خاص پیرامون شما حس می‌شود. آرامشی که 
می‌خواهد شما را هم از جنس جودش کند اگر اجازه بدهید! 


از:د کتر نوید خدادوست 


7 6 
مرداد م٩‏ رل 
اعت راف می کنم هر یک از موضوع‌هایی که شمابه آن 
کند و شماهم از آن مستثنی نیستید. پس قبول کنید که 
شرایط به کرسی نشستن چیزی که مدتها به دنبالش 
بودید فراهم شد.ولی گویی ترس عجیبی هم بر دلتان 
حاکم گشته که بای دبگویم اگر ترس ناشی ازيقین و 
بی‌اعتقادی به لطف خداست باید جدی گر فته شود. ولی 
اگر ناشی از حرف و رفتار اطرافیان است همین که با عقل 
سنجیده شود کافی است. تور ژیادی شما رااحاطه کرده 
خوشحال باشید ولی مراقب! 


ل ۳3 73 ۹ 
شهریور م0" 4 


شماوفردی که ماجراهای جالب و تلخ و شیرینی در 
زند گی داشته از دو دنیای متفاوت هستید. ولی هر سخن 
جایی و هر نکته مکانی دار د و جادو وتا کیدی که ساخته 
ذهن ماست فقط می تواند شکل دهنده عوامل بیرونی 
باشد در حالی که عوامل درونی نیازمند آرامشاعتماد. 
هماهنگی و اعتقاد به حضرت دوست است. که در نهایت 
می‌تواند شیوه عملکر د مارا تغییر دهد يا تضمین کند اما 
اگر عملی در کار نباشد همه رشته‌ها ینبه خواهد شد. در 
مورد موضوع مهم شما هم قول می‌دهم شرایط خوبی 

فراهم خواهد شد قول می‌دهم. 
٥‏ 94 


00 
خواستید و تلاش کردید وت وکل رابه کار بستید و 
دیدید که شد.اما شماریسک بز ر گی کر دید وهمیشه 
اینگونه که می‌یندارید کار پیش نمی رود و گاه‌خداوند 


به ما لطف می کند تا کاری راتکرار نکنیم و شیوه عملکرد 
خودمان را تغییر دهیم. بگذریم از اینکه شما به خودتان 


O 
60 


والبته دیگران هم قول داده‌اید و باید پایبند آن باشید. 
می‌تواند بسیار شیرین و در عین حال بسیار تلخ کنند 
ایامتان باشد. پس احتیاط کنید که دوب اره مجبور به 


با وه 8(۰.0) 


امروز برای شماسر و کله زدن باچیزی که برایش 
ارزش زیادی راقایل‌هستید شده‌همه چیز در حالی که 
پاهای ماهم تام اآنهارابه ح ر کت وانداریم حرکت 
نمی گنفت هر چند که برای این کار ساخته شده‌باشند. 
البته نمی‌خواهم احساسات شما رابه کل زیر سوال ببرم 
اماانتظار دارم از بنده‌بپذیرید که وقتی چشم می گرید 
همیشه دلیل آن غم نیست و گاهی یک برش زدن به پیاز 
هم می‌تواند دیگران رادر مورد مادچار برداشت خطا 
کند. بگذ ریم از اینکه شما فعلاً در شرایطی قرار دارید که 
خیلی حر ف‌های دیگران رویتان تاثیر نمی گذارد. 


3 تر ۹۳ ۱۳2۳ 


۰-7 9 0 2 
اذ( 0 کک 
می گویید زمان حالا دارد در جهت خواست 
شماحر کت می کند.امااین استر س لعنتی رهایتان 
نمی کند ومن معتقد م که قفل و کلید در دست شماست 
واین دلتان هست در تردیدی شگر ف به سر می‌برد 
که آیااین کلید برای‌ همین قفل‌است.در حالی که 
بارها آن را گشوده‌اید ودیده‌اید که پرواز هميشه دو 
بال می‌خواهد و هیچ پر نده‌ای با یک بال پرواز نمی کند. 
حتی عقاب! 
درضمن زاینکه می‌بینم گرایش تند شمااز 
بی تدبیری به تعدیل سوق پیدا کر ده خوشحالم اما 
امی‌دوارم قدرتتان رادر حفظ شرایط موجود هم به 


کار بگیرید. 


۱7 
این روزهاشمادر مسیر دریافت موج‌های درونی 
ناراحت کننده‌ای قرار گر فته‌اید وبا وجوداینکه تلاش 
هی کید آرام شسوید دل مشغولی‌ها لحظه‌ای رهایتان 
نمی کند. ولی من توصیه می کنم کمی دقیق تر نسبت 
به‌اطرافیان نگاه کنید و بپذیرید که دیگران شرایط 
سخت تر از شماراهم پشت سر گذاشته‌اند و حالا 
می‌بینید که می‌ خندند و دردرابروز نمی‌دهند. زیر 
گاهی در دها برای رشد بر گ‌های تازه‌است.بر گ‌هایی 
که می‌تواند گشایش روزی لطف حق راباخود به 
همراه بیاور دا 


زودتر از آنچه که می‌انديشید. کنترل شرایط را به 
دست آوردید. و حالا می توانید با هدایت احساساتتان 
به سمت و سویی که می‌دانید درست است خودتان و 
حتی اطرافیان رااز نگرانی بر هانید و امیدوارم نگویید 
نمی شود چون خیلی خوب می دانید همین حالا شده 
است و همه انسان‌ها نباید سرنوشت‌هایی مشابه 
همدیگر داشته باشند واز خودتان بپرسید.اگر با 
دیگرانش بود میلی چراظر ف مر ابشکست لیلی ؟ در 
مورد سیب روحی‌تان هم نگران نباشید چون پوست 
شما تحملی بیش از اینها را دارد! 


٩ ۵ سفند‎ 


خبری که امر وز دیگران به شمامی‌دهند دیروز 
شما به آنها داده‌اید. نگویید متوجه نمی شوید چون 
شمابهتر از هر کسی می‌دانید که گذشته وحال شما 
چه تغییراتی رابه همراه‌داشته واگر امروز نسبت 
به آینده تان نگران هستید سعی کنید فردی را که 
به عنوان دوست انتخاب می کنید خوب بشناسید. 
زیرایک حر کت ویک گفتار نمی تواند در همه حال 
تعیین کننده باشد.در مورد کار قشنگی هم که کرده‌اید 
کمی احتیاط کنید تادچار غرورنشوید که شمافردی 
متفاوت. مهربان و عاشق هستید. 


مس کسی کد 


کسی حسد می ور ژد دلبل ر 


ان است 


که دهد ار ی او اعت اف کر ده است 


حراس وال بول 


ATERING 


IranAir 


The ۸۲۱۱۵ of the 
islamic Republic of Iran 


دانش امه زکلاس دوم ابندانی سیر داب در سال تلو 
۷-۳ پامعدل قیلی حوب شاگرد ععت/ ا دد اام 


جمد د | روعي و جن نو لد شعا را باتعو تردن اف ريع بها و امه اع کیکیا 


وائ از لولیاء حت هم دوه در عدلهای جددد جاورانه میعناز و 


محصه صا ملم مب هه سرگاز خا ق اھان 7I‏ آد سره شاب بهبودی, نیش‌نصرت ۰۴۷۹۷۹ ۶ ۶-۶ ۱ 0۳۸ ۶: ؛ 


حسین راشدیان ت ن غزل راشدیان زهراحیدری 


۱ هه 
اعلاعات ی پا ره ۱۳۱ 


پیام از شما جاپ از ما 


زیرنظر:شیماملکی عع 


نوشتن نام فامیلی‌الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۸ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۳۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۳۷۱۸۱۲ تمایر ار سال دارند و با به نشانی د پیام از شمه جاپ از نا] پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


سار ینا جان» ۲۹ خرداد چهارمین سالروز تولدت مبار ک. دوستت داریم 
پدر ومادرت رضا و محبوبه شریفی -زاهدان 
خواهر عزیز و محبوبم سمیرا جان,چهارم تیر روزی است که من بارسیدنش 
هزاران هزار بار از خدای خود تشکر می کنم که هدیه گر انبهایی چون تورابه من 
عنایت کرده تو که عشق زند گی من هستی دوستت دارم تولدت گلباران 
خواهرت ثریا توسلی -تهران 
سار ینا جان.سوم تیر. چهار مین سالر وز تولدت مبار ک و فر خنده باد. دوستت 
دارم پدر و مادرت رضاو محبوبه شریفی -زاهدان 
۶سر کار خانم یوسف پور.معلم دلسوز و مهربان و سر کار خانم عباسی مدیریت 
دبستان مرحوم یوسفیان, ممتاز شدن دخترم (روشان) در کلاس اول مرهون 
زحمات بی‌دریغ شماست. بی‌نهایت سپاسگز اریم سعید آقاجان پور -آمل 
۶ آقابهرام ولیلاخانم عزیز.قدم نورسیده‌تان مبارک. امیدواریم این شاخه گل 
وجودتان خیر و بر کت زند گیتان راافزون کند 
عمو مهران و خاله آذر و نازنین ذبیحیکرج 
۶ پارسای عزیز, پسر گلم,چهارم تیر. چهار مین سالروز تولدت رابا تقدیم ۴ سبد 
گل مریم به شما گل وجود زندگی‌مان تبریک می‌گوییم. دوستتان داریم همیشه 
پدر جون و مادر جون عبدا... و ملیحه غلامی -تهران 
سورینای عز یز دختر مهربانم,پنجم تیر شانزدهمین سالروز تولدت مبارک. 
دوستت داریم عزیزم پدر و مادرت محمد و نجمه قربانی-آبادان 
گر یحانه و رویاجان.موفقیتتان در سال تحصیلی ٩۲-٩۳‏ در پایه چهارم راتبریک 
می‌گویيم. امید واریم هميشه در زند گی ممتاز و سلامت باشید 
پدر و مادرت موسی هوشمند و فاطمه حیدری -تبریز 
۶ آقاناصر خوبم. همسر مهربانم سوم تیر چهل و یکمین سالر وز تولدت رابا تقدیم 
یک سبد گل یاس به تو اميد زندگی‌مان تبریک می‌گوییم. دوستت داریم 
همسرت فر یبا قبادی و فرزند گلمان امیرعباس -شیراز 
*#همسرم؛ داوود جان.یک بغل گل محمدی با یک دنیاعشق و مهر و محبت با 
تمام وجود تقدیم به تو می کنیم. چهارم تیر تولدت مبارک 
همسرت شراره و دخترمان سارا 
۶ دوست ار جمندم.احمد تخت مشکی رئیس محترم بانک صادرات شعبه شهید 
بهشتی, باسلام ودرود به مناسبت نیمه شعبان از زحمات شما و همکاران محترمتان 


تقدیر و تشکر می‌شود داوود خامنه-تهران 


۴ 
ی 
تلفن: ۸۸۸۹۳۱۳۳ - ۸۸۸۹۹۸۲۸ - ۸۸۹۰۸۴۲۳ — ۰۳۸ 3> 


تهران- خیابان ولی عصر - جنب سینما آقریقا - طبقه سوم 


۶ همسرم» امیر رضا جان, زیباترین روز خداچهارم تیر است. سالر وز تولدت 
گلباران. عاشقانه دوستت دارم همسرت فائزه پیروزی -سمنان 
۶ افشین خوبم,قشنگ‌ترین روز پرخاطره عمرم هفتم تیر است. پیوند 
ناگسستنی‌مان مبارک همسرت منیژه عنبر آبادی-نیشابور 
؟#جن اب آقای محمد سپاسی,به پاس تمامی محبت‌ها والطاف پدرانه شسماء 
سالروز تولدتان را صمیمانه تبریک گفته و همیشه از خدای منان بر ایتان طول عمر 
صالحی و ثربا توسلی-تهران 
۶ مصطفی جان, همسر عزیزم.پنجم تیر ماه سالروز تولدت همراه با تقدیم صدها 
سبد گل سرخ محبت مبارک باد 


و سلامتی آرزومندم. تولدت مبار ک 


همسرت شهرزاد و دخترمان نیوشا نصر -اصفهان 
۶ لیلاجان همسر خوبم.هفتم تیر. پیست و سومین سالر وز از دواجمان رابه شما 
تبریک می گویم. امیدوارم همیشه در سایه پرورد گار تندرست باشی 
همسرت عزیزهاشمی -کرج 
۶ سعیدم.در ستاره باران میلادت میان احساس من تا حضور تو حبابی است از 
جنس عشق, جشن میلادت به پرواز می‌روم بر خانگی ترین آسمان بی‌انتها آ سمانی 
که نه برای من و نه برای تو که تنها برای ما آبی است, تولدت مبارک 
همسرت سمانه بارانی-شیراز 
خواهرزاده عز ی زم؛علیر ضاجان.هفتم تیر راباتمام شادی‌ها و آوازبلبل و 
صدای دلنشین علیررضای گلمان دوست دارم. عزیزم با تقدیم هفت سبد گل سرخ 
شکفتنت مبارک دایی حسین شفیعی -تهران 
۶ حسین عزیزم. پسر مهربانم.موفقیتت را در سال تحصیلی ٩۲-٩۳‏ پایه پنجم 
به شما پسر گلم تبریک می گویم مادرت راحله قربانپور -اسلامشهر 
۶ سارینای خوبم, دخترم,چهارم تیر سالروز تولدت رابا تقدیم چهار سبد گل 
از خوشبوترین گلهای روی زمین به شما گل وجودمان تبریک می گوییم. دوستت 
مامان مهین و داداش سجاد و بابارضا ناطقی -مشهد 
#محمدم.زیبایی عشق اوج مهربانی پاکی. صداقت همه رادر کنار تویافتم. 
خوشبختی من در کنار توست. ۱ ۲ تیر تولدت مبار ک 
همسرت مریم فردین - استان بوشهر 
*#امیر حسین جان,زیباترین روزمان شکفتنت و بهترین خاطره زند گیمان همانا 
تولدت است. تولدت مبار ک عزیزم دایی اصغر -تهران 
از کلیه دوستان و آشنایانی که در غم از دست دادن پدر مهربانمان "حاج حسین 
کوهر "ما راتنهانگذاشته ودر غم ما شریک بودند سپاسگزاری می کنیم. انشاءع.. 
در شادی‌های آنها جبران کنیم فرزندان مرحوم حاج حسین کوه پر 
رفت از سر ماء سرور ماء تاج سر ماء زحمتکش مظلوم خدایاء پدر ما. ماتمکده شد. 
خانه ما بعد از توبابا. بشکست به یکباره فلک بال و پر ما:به یاد پدر عزیز ومهربانمان 
حاج حسین کوه بر فرزندانش زهراء زهره. فاطمه. محمد علی و ابوالفضل 


داریم 


پاسخ های با هوش خودکلنجار بروید . برس" 


ELS I ۹‏ 
شکلهای متشابه کدامند؟ شکلبای پنبان در تصویر دریای طوفانی 


شکلهای ۱ و ۲ کاملا متشابهند. 


تصویر حادثه رانند 
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فبیمه مستعلیزاده-بردسیر 


حعط استاه محمد حبیبی 


به همر اه فلم هوشمند قر اٹ آبات 
توسعد قار پات برجسته و هور جهای 
و قرائت ترجمة فارسی 


با جلد سازی و جعبه اعلا روی کاغذ قلاسه با تذهیب زیبا 
ترجمه استاد ابوالتقبل بهسا پور 
زب مه 
ا ین 
E ۳ ۲۲ ۵ ٩ ۰۵ ۰ ۷ ٩‏ 


وم برای آشنایی با ویژگی قران ها 
۲۳۰ از وب سایت های. زبر دیدن قرمانید. 
ایی اا اد ی ری اا ی ارا 
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تس وت وک را خضانه دای شیب 
Food House 1 ۷‏ ور 


Gepa 1 


